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۰ ۳ شص ب ۱ لش 
المَضطفي و بَهْجَة قلیه سَيدّة نساء العالمین و الي سَیدیٍ 
7 91 الا بر ]0 رت ۳ وا ره و - 
شباب اهل الجنة, السبطین, الحیسن و9 الخسین 3 : الایْمّة النَسَقة 


لَفْضومین الفکرّمین من ولد سین سیّما بََيَة الله في الارضین و واِثِ 


س ۰ ۰ س ۰ تلا 0 - ۰ 
الائییاء و و الفْژسلین, المَعَد لقطع دابرالظلَمة و الْمَدَخر لامیاء القرائض و 
معالم لین 
الحَحَة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة السریف قبا 


مُعز 

الاولیا یا مُذل الأغداءاباالسَبَب الَتّصلبٍ ین الأَر ض و السَماءقَدمَسّنا 
و هلت الصَرّ في بل و فرافل و چنا بیضاعة 

مُرْجاة من ولایك و مَحَبّیكَ قاوف لتا الیل من مَنْك و 
فصلك و تصذق علب بتظرة رحم: كَ 


اما 


۵ رحمه 


ِ 2 


قفن: تایحخیه کقیه اطل بت خصرت: ایب آززد حاج سيدمرتضي خاتمي درخصوص 


«روش انس با قرآن» و تألیفات تفسيري جناب آقاي دکتر محمد بيستوني 
ام رش 

قران‌منشور هدایت, راهنماي‌جاوید, مبشرنور ‏ و برکت و 
«نسخه‌شفا بخش» براي همه انسان‌ها مي‌باشد . این نور روشنگر و ابر 
باران‌خیز و «نسیم معنوي و جانبخش حیات» باید به عمق جان و روح نفوذ 
نموده و با روش‌هاي صحیح و كارشناسي شده در متن زندگي و فعاليت‌هاي 
فردي و اجتماعي همه انسانها خصوصا «اهل قبله» قرارگیرد . 

در همین راستا , فرزند معنوي و عزیزم جناب اقاي «دکتر محمد بيستوني» 
که از عنفوان‌جواني درخدمت «قرآن و مساجد» بوده‌است . در يك تلاش 
طاقت فرسا و منظم که بنده از 10 سال پیش , مستقیما در جریان ان 
قرارگرفتم «طرح جدید و دقيقي» را تحت عنوان «روش انس با 
قرآن» از طریق «کارگاه آموزشي مفسرین جوان» ابداع نموده است و 
کته این حسفاتی آن را تشر شسصا تالیت کرده م همه آن‌ها با قیل از 
چاپ و نشر براي «تصحیح ۳ و محتوايي و اعرابي» به ریت اینجانب 
رسانده است. بنده نیز با کمال‌دقت و حوصله‌تمامي‌آن‌هارا ازاول 
تاآخررمطالعه‌وتصحیح نمودم . 

تألیفات‌قرآني‌جنابآقايدکتر محمد بيستوني که عموما در حوزه 
/ یت قران کریم» 

4 

مي‌باشد , بسیار ساده و براي عموم مردم و متدینین خصوصا «نوجوانان و 
جوانان, غزین» کاملا قایل. استفاده بودم و میتواند تعقل عظيمي را .در 
«موانست نسل جوان با محتواي قران کریم» خصوصا در حوزه‌هاي علمیه 
و دانشگاهها و مراکز آموزشي و دولتي کشور به همراه داشته باشد . 
ازويژگي‌هاي بارز تألیفات تفسيري ایشان, توجه به 
«تقسیز موصو کی و نجیزه اي (تفسیر قرآن‌باقرآن)» مي‌باشدکه‌درنوع خود 
امیدوارم جوانان عزیز مسلمان در سراسر جهان وجود وي را غنیمت 
فص ما ات تا اسان مات را ها ی 
انگليسي : فر انشته و الماتي, نیز در دست جاب: و انتشار می‌بانتند + خداکتر 
استفاده را بنمایند ۰ ٍ 

ارزومي کنم‌خد اوندتبارك وتعالي به این بر ادرباذوق‌وعلاقمندبه قران ومسائل 
جوانان توفیق‌ادامه‌مخلصانه‌چنین «تلاشهاي‌مفید و موثرقراني» را بیش از 
پیش عنایت فرماید . 


۱۳ 
7 رجب‌المرجب 1424 هرق . 
مت ص ول وم ی ادا ال 


سید مرتضي خاتمي 
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«آغاز کلام با دعاي امیرالمومنین» 


پروردگارا ۱ 

براي پیامبر در سایه لطف خود جاي با وسعتي بگشاي و از فضل و کرمت 
پاداش او را فراوان یردان : 

خداوندا ! کاخ آئین او را از هر بنايي برتر و مقام او را در پیشگاه خود 
گزامی‌تر گردان و فرش را سل گردان داش رسالت ار را برس 
ام نات صفدل ار اه ارم را کارا ی ار 
و راه جداکننده حق از باطل بود . 

تارختواب | ۱ ۱ 

بین ما و پیغمبرت در نعمتهاي جاویدان و زندگاني خوش و آرزوهاي برآورده 


اه رس وال را ات تا هم 
هدایای باآرزتن جمع گردان. 

نهچ‌البلاغه مولا علي علیه‌السلام 

خطبه 72 تشنطز 7 

(6) هنرهاي دستي 


مقدمه ناظر و ناشر 


موسسه قرآني تفسیر جوان در راستاي توسعه فرهنگ انسان ساز قرآن 
کریم. تاسیس شده و در طول مدت 10 ساله فعالیت خود حدود یکصد اثر 
پژوهشي و تحقيقي را در موضوعات کاربردي قران کریم براي نوجوانان و 
جوانان عزیز, تحقیق, تألیف و منتشر نموده است. براي این منظور روش 
کار در كارگاهي تحت عنوان «کارگاه اموزشي روش تحقیق موضوعي از 
قران کریم» به علاقمندان در يك جلسه 4 ساعته اموزش داده مي‌شود و 
پس از ان با تامین منابع مطالعاتي و تحقيقاتي مورد نیاز که اکثرا توسط 
همین موّسسه البق و منتشر شده است. علاقمندان را به انجام يك 
«پژوهش کاربردي قرآني» ترغیب نموده و آثار آن‌ها را پس از بهینه سازي 
و تکمیل و تصحیح و ويراستاري, با درج نام گروه تحقیق, چاپ و منتشر 
مي‌نماید. اثري که هم اکنون در محضر آن هستیم, حاصل تلاش سه نفر از 
خواهرانن قرآن پژوه و خوش سلیقه شيرازي است که به تناسب فضاي 
هنري آن دیار, تحت عنوان «هنرهاي دستي در قران کریم» تدوین و با 
حمایت این موسسه چاپ و منتشر شده است. امیدوارم جوانان عزیز 
خصوصا دانشجویان فر هيخته, در این اقدام خدایسندانه موّسسه قرآني 
تفسیر جوان مشارکت نموده و با تحفیوم بل مه صوخ از فان متناسب با 
علاقه و رشته تحصيلي خود, سهمي را در معرفي زيبايي‌هاي اقیانوس 
بیکران قران کریم به خود اختصاص دهند. 

دکتر محمد بيستوني ۱ 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موّسسه قراني تفسیر جوان 

هنرهاي دستي (7) 


«مقدمه »> 


معمول کر فحفلم. آنشمی. از هیا صنایع دستي برده مي‌شود ذهن‌ها 
حول صنايعي مثل خاتم كاري , خياطي , گلدوزي , کاشيكاري کي و 
مي‌گردد . در حالي که مصادیق واژه هنر و صنایع دستي بسیار فراگیرتر 

این موارد است و اگر بخواهیم با يك دید كلي بنگریم 9 
عالم ماده وجود دارد به نوعي هنرمندي خالق یکتا است و نیز اگر انسان‌ها 
هنرمندند به خاطر متجلي بودن ذات خالق در وجود آنهاست . 

روزي که در کارگاه آموزشي مفسرین جوان بنا شد تا موضوعي را براي 
تحقیق اند تخاب کتیم .ی صدت: سته مام. آز:.:۱ به انجام برسانیم اولین 
چيزي که به ذهنم رسید تحفیق راجع به هنرهاي 7 در قرآن 2 
چون من خودم يك هنرمندم و در شهر شیراز که مهد هنر مي‌باشد زندگي 
مي‌کنم , دوست داشتم بدانم چه صنايعي در قرآن 

(8) هنرهاي دستي 

کریم نام برده شده است و طي این دوره به جرأت ت اقرار مي‌کنم که بسیار 
لذت بردم و دنياي جديدي از درياي زيباي قرآن به روي ما گشوده شد . در 
مسیر توسط استاد راهنماي خود جناب و 
رئیس‌هیئت مدیره‌مسسه ق رآني‌تفسیرجوان‌در مراحل مختلف انجام این 
پژوهش قرآني راهگشاي ما بوده است تشکر و قدرداني_ نموده و از 
خداوند روگ براي خدمت هرچه بیشتر به توسعه فرهنگ قرآن در جامعه 
استمداد مي‌طلبيم و از او به خاطر نعمت گام نهادن در مسیر نوراني انس 
با قرآن تشکر مي‌کنيم . 

انور السادات مدرسي يزدي , نور السادات مدرسي يزدي , مریم رجبي 
هنرهاي دستي (9) 


جایگاه تچار و صنعتگران در حکومت الهي 


واعَْمْ آَنّ الرَعََِ طبقاث لا بلح بَفضها الا ببعّض و لاغني ببَمضها عَن بَعّض 
ی حُتُودٌ الله و مها کناب العامّة والخاضَة ورمئها فضاه العدل و مئها 
فقال التصاف و لتق و مها فك الجذته و لخراع من آفل الاقه و 
مُسْلمه الاس و مئها النجَارُ و هل الصناعاتِ و مئها الطبِقَهٌ السَفْلي من 
دوي الحاجّة و المَسْكنة و کل قَذٌ سَمّي اللة له سَهّمَهٌ و وَصَع علي خده 
قرِيصَدّ في کتایه آ سْنّةَ تبیّه صلي‌الله‌علیه‌وآله عَهدا مئْهْ عنْدنا مَحْفوظا . 
قالجْتودٌ بان الله خَضُون الرَعبّة و رَیْنْ الولاة و عژّالین و سْبْلْ الم و 
لیس تقوم الرَعیْهُ الا يهمْ نم لا قوام لِلجْنُود الا بما یُحْرِحْ اللة له من الخراج 
الذي یَفَوَوّن به علي جهاد عَذُوَِمٌ و يعتمدُوِنَ عَلیّه فیما بَضِْحَهُمْ و تکون مِنْ 
وراء حاجَتهم تم لا قوام لهدَین الصْفَین الا بالصف التالِث من القضاة و 
الْعْمَالِ و الکناب مایْحکِمَونَ من المَعاقد 
(10) هنرهاي دستي ۱ ۱ 
و یجْمَمُونَ من المَعاقد و یَجْمَعُونَ من القنافع و یُوْتمَنُونَ عَلیْهٍ من خواص 
الاعمقورٍ و عوامّها و لا قوام لهَمْ جمیعا الا یالتجار و دّوي‌الصَناعاتِ فیما 
7 یه مر قیمٌّور سواقهم و يكفوتَهم من 


(اي مالكت) بدا ۱ ره آز وهای گوناگوني مي‌باشند که اصلاح هريك 
ِِ با ديگري امکان ندارد و هیچ يك از گروه‌ها از گروه ديگري بي‌نیاز 
. از آن قشرها , لشکریان خدا| و نویسندگان عمومي و حصوصی ‏ 
قضات دادگستر . کارگزاران عدل و نظم اجتماعي . جزیه‌دهندگان , 
پرداخت کنندگان مالیات / تخار و بازرگانان , صاحبان صنعت و پیشه‌وران و 
نیز طبقه پایین جامعه يعني نیازمندان و 
1- تهح‌البلاشه , نامه 53 , صفحه 406 , سطر 41 , شناخت اقشار 
299 دستي (11) 
مستمندان مي‌باشند که خداوند براي هريك سهمي مقرر داشته و 2 
واجب آن را در قرآن یا سنت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله تعیین کرده که 
پيماني از طرف خداست و نگهداري آن بر ما لا زم است . پس سیاهیان به 
فرمان خدا , پناهگاه استوار رعیت و زینت و وقار زمامداران , شکوه دین و 
راه‌هاي تحقق امنیت کشورند . امور مردم جز با سپاهیان استوار نگردد و 
پايداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیّت انجام نمي‌شود که با آن براي 
جهاد با دشمن تقویت گردند و براي اصلاح امور خویش به آن تکیه کنند و 
نيازمندي‌هاي خود را برطرف سازند . سپس سپاهیان و مردم جز باگروه 


سوم نمي‌توانند پایدار باشند و آن قضات و کار کزادان دولت و نویسندگان 
حکومتند که قراردادها و معاملات را استوار مي‌کنند و انچه به سود 
مسلمانان است فراهم مي‌اورند و در کارهاي عمومي و خصوصي مورد 
اعتمادند . و گروه‌هاي یادشده بدون بازرگانان و صاحبان صنایع نمي‌توانند 
دوام بیاورند زیرا انان وسایل زندگي را فراهم مي‌اورند و در بازارها 
عرضه مي‌کنند و بسياري از وسایل زندگي را با دست مي‌سازند که از 
توان دیگران خارج است . (1) 

(12) هنرهاي دستي 


توصیه هنري قرآن ناطق علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام 


خضرت: نی کلیه الملام نه نفشتدن ود غیدالاه‌نن. ای راهم 
دستور دادند که : 

آلق دَوائك و طِل جلقَةٍ قَلهك و قرع بَیْن السطور و قرمط بد ین الْخْرُوف 
قَانّ ذلك اعد بضباحة الحط > در :دفات لیقه. بیتدار. , نوك قلم ۳ بلند گیر , 
میان سطرها فاصله بگذار و حروف را نزديك , به یکدیگر بنویس که این 
شیوه براي زيبايي خط بهتر است . ( 

1- نهج‌البلاغه , ترجمه مر حوم محمد دشتي , انتشارات ت اسوه , چاپ اول 
پاییز (82) , نامه 53 , سطر 411, شناخت اقشار گوناگون اجتماعي, صفحه 
7 . 

هنرهاي دستي (13) , 
حضرت علي علیه‌السلام در نامه 31 در مورد شرط اخلاقي صنعتگران و 
پیشه‌وران مي‌فرمایند : 

اوق مع العف ة خر من وت :2 مع الفْجٌور : شفل همراه 
شا پاکدامني بهنترر از نروت فراوانی اه که با 
گناهان به دست‌مي‌آید. (2) 

1- نهج‌البلاغه , ترجمه مرحوم محمد دشتي , انتشارات اسوه , چاپ اول 
پاییز (82) , حکمت 315 , سطر 41 . شناخت اقشار گوناگون اختشاغی. 
صفحه 502 . 

(14) شترهای دستي 


سيماي بازرگانان و صاحبان صنایع 


سيماي بازرگانان و صاحبان صنایع 


تم استَوْصٍ بالجٌارٍ و و الصَناعات آوص هم خیرا : المقیم مِلنهْمْ 5 
0 بماله و المَترفق ببدنه فانهَمٌ مواد المنافع و اسْبابٌ القرافق و 
خلابها من القباعد و القطارج في برّك و بَخرك و سَهْلك و جبیك و حَیِت لا 
-|جء و ۳ ض وب ع 9172 ۳ ۰ 24 2 م2 4 
بلتم الناسن لمواضعها و لا بختروژون عَلیها فانهْمٌ سلم لا ثخاف باه و 
۷ عاءایه 


نارس هرا نب بازرکاتان وضاان ضنات. بخنر و آها را .یه 
نیک وکاري سفارش کن + باررگاناتي که ور شمر ساکتد با آبان که 
همواره در سیر و کوج کردن مي‌باشند و بازرگاناني که با بيروي 
جسماني کار مي کنند . چراکه آنان منابع اصلي منفعت و پدیدآورندگان 
وسایل ژد کی و آسایش و آورندگان وسایل را کت از نقاط دوردست و 
دو ار عی ناشن . از سابان‌ها حفرباها مه دست‌ها ی کوهشان ها 

1- نهح‌البلاغه , ترجمه مرحوم محمد دشتي , انتشارات اسوه , چاپ اول 
پایبه (2) ماه تال 9 ات افشسار کوا اون احصاعی ‏ 
صفحه فا 

۳ سختي که مردم در آن اجتماع نمي کنند پا براي رفتن به آنجاها 
شجاعت ندارند ِ بازرگانان مردمي آرامند و از ستيزه‌جويي آنان ترسي 
وجود نخواهد داشت . مردمي آشتي طلبند که فتنه‌انگيزي ندارند . (1) 
3,سطر 95, سيماي بازرگانان و صاحبان صنایع ,ر صفحه 412 . 

(16) هنرهاي دستي 


1 - دوختن لباس (حضرت ادریس علیه‌السلام ) 


واذکه في الکتاب ادریس 1 کان صدیقا تبیا : و در این کتاب از 
ادریس باه کتزن: ات اور ات وم ناسر ون ی ببود . (56 / 
مریم) 

در این قسمت از سوره مریم سخن از ادریس پیامبر به میان آمده و 
قی کفید در کتاب: آسمانیت فران. ار آدرینن.یاد کن که آه.ضدیتق. و 
پیامبر بود و بعضي معتقدند که خداوند ادریس را همچون مسیبح 
علیه السلام نتسه ا نصا 7 ۲ 

طبق نقل بسياري از مفسران , ادریس جد پدر نوح است . نام او در تورات 
اخنوخ و در عربي ادریس مي‌باشد که بعضي ان را از ماده درس مي‌دانند . 
زیرا او اولین كکسي بود که با قلم , خط نوشت و علاوه بر مقام نبوّت داراي 
کلوفي از جماة نموم عتساب و هتبتها سود 1 

تامین ختاظ.. 

اولین كکسي که جامه دوخشت ادریس بود و پیش از زو جامه مردمان از 
یواست چهاربایان بوده است ۰ آو پيراهني مي‌دوشخشت و با هر بخبه 
که مي‌زد نسبیح خداوند مي‌ گفت و وقتي لباس را به صاحبش مي‌داد 
اجرت آن را مي‌طلبید .(2) 

9 0 

[- تفسی_ر نم ود 4 1 ج_د 13 1 
صفحه 102 . 

2- تاریخ انبیاء از آدم تا خاتنم , سید علي اکبر سعيدي , چاپ 5/1371 , 
انتشارات سعيدي , صفحه 50 . 

(18) دوختن لباس ۱ 

حضرت ادریس بعد از حضرت ادم اولین پیامبر مرسل بود , او اولین كکسي 
بود که در میان بني‌ادم داراي مقام نبوت شد و اولین كکسي بود که با قلم 
خط نوشت . نیز اولین كکسي بود که علم ستاره‌شناسي را به قدر 
احتیاج شرعي رواج داد . او براي اول بار در عالم اسلحه به دست گرفت 
و با کفار جنگید و علم حساب را نخستین بار رواج داد و نیز خیّاطي 
مي‌کرد و لباس مي‌دوخت و او را بدین جهت ادریس مي‌گفتند که 
کتاب‌هاي فراواني خوانده بود . منزل حضرت ادریس در کوفه حوالي 
مسجد سهله بوده است . (1) 


1- تفسیر آسان , جلد 11 , صفحه 177 . 
هنرهاي دستي (19) 


2 - ساختن بت 


و قالوا لا تدَرْنّ العَتكُمْ و لا تدرْنٌ وا و لا شواعا و لا یوت و یعُوق و 
تسرا ؛ و 9 : دست از خدایان و بت‌هاي خود برندارید . 

و ببت‌هاي ود و سواع و یفوث و یعوق و نسر را رها 

تکنید . (23 / نوج) 

اگربه‌تاریخ بشرنگاه کنیم‌همواره میبینیم که‌بسياري از رهبران|قوام مختلف از ك 

ساني بوده‌اند که تنها امتیازشان اندوختن اموال حرام , سركشي و طغیان 

و تحمیل افکار بر توده‌هاي مستضعف بوده است. این رهبران‌ضال و 

مضل به گفته‌قرآن مکر عظيمي بکار برده‌اند. آن‌ها طرح‌هاي شيطاني عظیم 

و گسترده‌اي‌براي گمراه ساختن مردم و ممانعت‌ازقبول دعوت نوح 

ریخته‌بودند که يكي‌از آن‌ها بت‌سازي و بت‌پرستي بوده. 

احتمال دارد همان مساله بت‌پرستي بوده باشد . زیرا طبق بعضي از 

روایات بت‌پرستي قبل از نوح سابقه نداشت بلکه قوم نوح ان را بوجود 

اوردند . و مساله از 

(20) ساختن بت 

اینجا سرچشمه گرفت که در فاصله زمان آدم و نوج مردان صالحي بودند 

که مردم به آنها اظهار علاقه مي‌کردند ۰ شیطان و انسان‌هاي شیطان‌صفت 

از علاقه مردم سوء استفاده شودند و آنها را وی به ساختن مجسمه آن 

بزرگان و گرامیداشت آن مجسمه‌ها کردند . اما چيزي نگذشت که 

نسل‌هاي بعد رابطه تاريخي این موضوع را فراموش کرده و تصوّر نمودند 

که این مجسمه‌ها وود محترمند که باید مورد پرستش قرار گيرند و 

کته قرآن و دوم گفتند دست از خدایان و بت‌هاي خود بدا وند 

و هرگز دعوت نوج را به خدايي که قابل لمسس و دیدن نیست 

نیدیرید ۰ 

مخصوصاروي بت تأکید کردند, که درنص آیه‌آمده‌است. ازقرائن چنین 

استفاده 

هنرهاي دستي (21) ۱ , 

مي شود که این پنح بت امتیاز ات ويژه‌ايد اشتند وموردتوجه‌خاص ان قوم گمراه‌بود 

ند.(1) 

در اینکه این پنج بت از کعجا پی دا شدند روایات گوناگوني وجود 

دارد : 

بعضي گفته‌اند این‌ها نام پنج مرد صالح است که قبل از نوح مي‌زیسته‌اند و 

هنگامي که از دنیا رفته‌اند به تحريك ابلیس مجسمه‌هاي آنان را 


بعنوان یادگار ساختند و گرامي داشتند و تدریجا به صورت بت‌پرستي 

درامده است . 

بعضي گفته‌اند اين بت‌ها نام‌هاي پنج فرزند آدم است که هر کدام از دنیا 

مي‌رفت مجسمه اورا براي‌يادبودمي ساختند 

برخي دیگر معتقدند این‌ها نام بت‌هايي است که در عصر خود نوح ساخته 

شد و 

1- تفسیر نمونه , جلد 25 , صفحه 93 . 

(22) ساختن بت 

این به خاطر آن بود که نوح مردم را از طواف قبر آدم مانع مي‌شد , 

کنو شوه به جاي آن مجسمه‌هايي ساختند و به پرستش آنها 

مشفول شدند . 

اتفاقا این بت‌هاي پنجگانه به عرب جاهلي منتقل شد و هر قبيله‌اي يکي 

از این بت‌ها را براي خود برگزیدند و ظاهرا چنین است که خود بت 

منتقل نشده باشد و فقط نام آنها منتقل شده و آتها خود بت‌هايي به 

واقدي مورخ و مي‌گوید : بت ود به شکل مرد بود و شُواع به 

صورت زن ؛ یغوث به شکل شیر . تعوق به شکل اسب و 
تشسر به شکل باز 

عرب جاهلي ِ_ اهالي مکه بت‌هاي ديگري نیز داشتند که از 

جمله بت هبل بود که بزرگ‌ترین بت‌هاي آنان محسوب مي‌شد و داخل خانه 

که فران داشست و ده ذراع طول آن بود ۱ هنت اسافت در مقابل 

حجرالاسود و بت نائله در مقابل رکن يماني (گوشه جنوبي خانه کعبه) و 

نیز بت لات و غَرژّي بود.(2) 

1- تفسیر نمونه , جلد 25 , صفحه 93 . 

2- تفسیر نمونه , جلد 25 , صفحه 984 . 

هنرهاي دستي (23) 





ساختن 2 كشتي (حضرت نوج علیه|لسلام ) 


سفق رفس و 

و اکنون در حضور ما و طبق وحي ما كشتي بساز و درباره آنها 
با ال ی ۳ و۳ 
قومش بر او مي‌گذشتند او را مسخره مي‌کردند , (ولي نوح) گفت : 
اگر ما را مسخره مي‌کنید ما نیز شما را همین ‌کونه مسخره 
خواهیم کرد (38 / هود) . 
آیات موردبجت اشاره به ها پایان یافتن دوران تبلیغ و آماده شدن براي 
یی اش را ات سس اه ی را اراک 
از توق توبه 
تو ایمان 1 دیگر هیچ کس ایمان نخواهد آورد و دعوت براي ایمان و 
اصلاح سودي ندارد و در پایان این آیه به نوح دلداري داده و مي‌گوید ؛ 
اکنون که چنین است از کارهايي که این‌ها انجام مي‌دهند اندوهناك و 
محزون نباش . به هر حال اين گروه عصیانگر و لجوج باید مجازات شوند , 
فا اه ی ی سای ی کی ند , 
نوح باید كشتي مناسبي براي نجات مومنان راستین بسازد تا هم مومنان در 
مدت ساختن كشتي در مسیر خود ورزیده‌تر شوند و هم بر غیر موّمنان به 
ی ی ی : ما به نوح فرمان دادیم 
که كشتي بسازد , در حضور ماو طبق فرمان ما . اشاره به اینکه با 
فکر راحت به کار خویش ادامه ند . از کلمه «وحینا» جنین پتزاهی ید 
که نوح چگونگي ساختن كشتي را نیز نیز از فرمان خدا مي‌آموخت و باید هم 
, چنین باشد . زیرا نوح پیش خود نمي‌دانست ابعاد عظمت طوفان آینده 
چه اندازه است تا كشتي خود را فتناست: سا .ان بسازد و این وحي 
اس مرا را ای سر کته 
هنرهاي دستي (25) 
ياري مي‌کرد . در پایان نت به نوج هشدار مي‌دهد که از این به بعد 
فرسارم سس زاناس قاصام کف یک رنه آ با م ورس 
عذاب هستند و مسلما غرق خواهند شد . 


نوح مورد تمسخر قوم 


قوم تفع به خای آنشکه یل لعظته با ماه دعوت خوع به ور سوم 
برخورد کنند و حداقل احتمال دهند که ممکن است این همه اصرار نوح و 
دعوت‌هاي مکررش از وحي الهي سرچشمه گرفته و مسأله طوفان و 
عذاب حتمي باشد باز به استهزاء و مسخره ادامه دادند 0 
گروهي از قومش از کنار او مي‌گذشتند او و یارانش را سرگرم تلاش براي 
اماده ساختن چوب‌ها و میخ‌ها و وسایل كشتي‌سازي مي‌دیدند مسخره 
مي‌کردند , مي‌خندیدند و مي‌گذشتند . آنها گروه‌هاي اشراف قوم نوح بودند 
که براي خنده و تفریحشان به نوح مي‌گفتند : اي 

(26) ساختن كشتي 

نوح ! مثل اینکه دعوي پيامبري نگرفت آخر سر نجّار شدي ! اي نوح كشتي 
1 . هیچ آدم عاقل ديده‌اي که 
در وسط خشكي كشتي بسازد ؟ كشتي به این بزرگي براي چه است لاقل 
کوچك‌تر بساز که اگر خواستي آن را به سوي دریا بكشي ممکن باشد و .. 
اما نوح با استقامت فوق‌العاده و بي‌اعتنا به همه این گفته‌هاي ی 
0 پیشروي مي کرد ۰ روز به روز ۳ كشتي اماده‌تر و مهیاتر 
لک شما را مسخره خواهیم 
کرد . آن روز که شما در میان طوفان سرگردان خواهید شد و سراسیمه 
به هر سو مي‌دوید و هیچ پناهگاهي نخواهید داشت و از میان امواج فریاد 
مي کشید و التماس مي‌کنید که ما را نجات ده . اري آن روز مقمنان 
هنرهاي دستي (27) 


بدون شك كشتي نوج يك كشتي ساده‌اي نبود و با وسایل ان روز به اساني 
و سهولت پایان نیافت . كشتي بزرگي بود که به علاوه بر مومنان راستین 
يك جفت از نسل هر حيواني را در خود جاي مي‌داد و اذوقه فراواني که 
براي مدت‌ها زندگي انسان‌ها و حيوان‌هايي که در ان جاي داشتند حمل 
مي‌کرد . چنین كشتي با چنین ظرفیت حتما در آن روز بي‌سابقه بوده است 
به خصوص که این كشتي باید از دريايي به‌وسعت‌این‌جهان‌باامواجي کوه‌پیکر 
سألم بگذردونا بودنشود. لذادربعضي‌از روایات 
مفسرین مي‌خوانیم که این كشتي هز ار ود ویستذراع طول وششصدذراع عررضد 
اشت.(1) 

1- تفسیر نمونه , جلد 9 , صفحه 92 . 

(28) ساختن كشتي 


پیامبر نجار 


به نوح امر شد که شروع به ساختن كشتي کند و جبرئیل بر او نازل شد و 
به او تعلیم داد که چگونه چوب درخت را بریده و طول و عرض و بلندي 

وحوش و درندگان , در طبقه وسط چهارپایان و طبقه بالا مخصوص نوح و 

پیروانش بودند . نوح گفت پروردگارا در ساختن چنین كشتي باعظمتي چه 

كسي مرا ياري و کمك خواهد کرد ؟ خطاب رسید به قوم خود بگو براي 

تراشیدن چوب به تو کمك نمایند و به انها وعده بده که هرکس اقدام به ان 

کا ر کند تراشه‌هاي چوب مبدل به طلا و نقره خواهد شد . نوح مردم را به 

كمك دعوت کرد و گروهي به طمع طلا و نقره گروهي آمده و به تراشیدن 

چوب پرداختند و ضمنا نوح را مسخره مي‌کردند و مي‌گفتند از 

پيعمبري به 

1- تفسیر نمونه , جلد 9 , صفحه 95 . 

هنرهاي دستي (29) 

درودگري پرداخته . ولي نوح به کار خود ادامه داد تا ساخت كشتي تمام 

شد . محل ساختن كشتي نوح مسجد کوفه بوده است . (1) 

مراد از وحي دستور عملي درباره ساختن كشتي و چگونگي وصل 

چوب‌هاست و نیز درباره کوبیدن میخ‌ها که به طور محکم ساخته شود 

که با امواج خروشان طوفان جهان‌گیر که مدت مديدي مي‌انجامد بتواند 

مقاومت نماید .(2) . 

ابن عباس گوید: نوح نمي‌دانست کشتي را چگونه‌بسازد. وحي‌آمد آن را مانند 

سینه مرغ بساز . در خبر امده است که : نوح چوب كشتي طلب نمود . 

فرمان رسید که تخم درخت ساج بکار و بیست سال طول کشید که درخت 

بزرگ شد و در اين مدت هیچ 

1- تفسیر جامع , جلد 3 , صفحه 266 . 

2- تفسیر انوار درخشان , جلد 8 , صفحه 402 . 

(30) ساختن كشتي 

اولادي زاده‌نشد که هنگام‌نزول بلا درمیان آن‌قوم طفل‌بي‌گناه وجود 

نداشته‌باشد . (1) 

علامه مجلسي در حياة القلوب روایت نموده که حق‌تعالي امر فرمود نوح 

را که درخت خرما بکارد و چون پنجاه سال گذشت درخت مستحکم شد و 

او مامور شد که درخت‌ها را ببرد و مردم که این صحنه را دیدند او را 

ماتتگره هی کردند که الا که: رت رما ریبد ان وا نید (2) 

1- تفسیر اثني عشري , جلد 6 , صفحه 62 . 


هنرهاي دستي (31) 


ی 


حَئیاً اذا جاآء آمرّنا ! وفار اور فلت ال فیها من کل ررَوجیّن اه ۱ ین و هلا الا 
من تتق غلتّه اون و عن غاعن و ما من عقها ا قلیل ‏ : (اين وضع 
همچنان ادامه یافت) تا فرمان ما فرارسید و تنور جوشیدن گرفت: (به 
نوح) گفتیم از هرجفتي‌از حیوانات (نروماده) يك‌زوح دزان (كشتي) حمل‌کن؛ 
هم چنین خاندانت رامگر آن‌ها که قبلا وعده هلا ك آنان داده شده ( همسر نوج 

و يكي از فرزندانش ) و هم‌چنین موّمنان را , اما جز عده کمي به او 51۳ 
نیاوردند 40(۰ / هود) 

در ادامه‌داستان حضرت‌ نوج و به‌وقوع پیوستن وعده عذاب الهي اولین 
نشانه اغاز طوفان, جوشش اب از درون تنور بود. واژه (تثور) در اين ایه 
معادل همان واژه تنور در فارسي متداول امروز است يعني محلي که نان 
در آن پخت و پز مي‌شد . در اینکه جوشیدن آب از تنور چه تناسبي با 
مسأله نزديك شدن طوفان دارد مفسران گفتگو گفتگو دارند . بعضي 
دفته زو : جوشیدن [ 1 از درون تلور يك نشانه الهي براي نوج بوده است ۳ 
او و یارانش 

(32) تنور 5 

متوجه جریان شود و سوار بر كشتي شوند و برخي گفته‌اند : کلمه تنور در 
اینجا معني مجازي و کنائتي دارد ولي این احتمال قوي‌تر به نظر مي‌رسد 
که تنور به معني حقيقي و معروف آن باشد و منظور از آن تنور خاصي هم 
نباشد پلکه منظور بیان این نکته است که هنگامي که آب از درون تنور که 
معمولاً مرکز آتش است جوشیدن گرفت نوح و یارانش بدانند که اوضاع به 
زودي دگرگون خواهد شد . به تعبیر دیگر هنگامي که دیدندسطح آب 
زيرزميني چنان‌بالاآمده‌است که ازدرون تنور که معمولادرجاي خشك و 
محفوظي ساخته مي‌شود جوشیدن گرفته فهمیدند موضوع مهمي در پیش 
است 1(.۰) 

خداوند در آیه 27 سور ه مومنون بار ۳ این نکته (جوشیدن آب از تنور) 
را یاداوز مي‌تنتنود ‏ بالاخره خشم و غضب بروردکار ففران بیدا کرد و 
شعله‌ور شد و این به معني نزديك شدن عذاب کوبنده الهي است " ۱ 
است سر هم در قااشتی وه شم کر غزسن آهده آسنی که اب ده کی 
را تشبیه به فوران آننتتن مي‌کنند 1(۰) 

1- تفسیر نمونه , جلد 9 , صفحه 99 . 

هنرهاي دستي (33) 

دیگر مفسران جنین نظر داده‌اند که : هنگام صد ور امر درباره نزول 


عذاب به نشانه آنکه جوشش آب از هر سو فرا مي‌رسد و آغاز فوران آب 


از تنور خواهدبود .(2) 

( فار النْثٌور) و بجوشد تنور يعني وقتي که زن تونان مي‌پزد 
از میان اتش اب براید و از ابن عباس مرویست که مراد از تنور وجه 
ارض است . (3) 

کلمه‌تنورفارسي‌است و چون عربي‌صحيحي‌ندارد لذاعرب و 
قران‌عین‌ان‌رابه کار برده‌اند و بعضي‌هم گفته‌اندعربي‌است. درتفسیر صافي 
ازامام‌صادق علیه‌السلام روایت است 

1- تفسیر اثني عشري , جلد 14 , صفحه 231 . 

2- تفسیر انواردرخشان , جلد 11 , صفحه 260 . 

3- تفسیر منهح‌الصادقین , جلد 6 , صفحه 226 . 

(34) تنور 

که ان‌تنور درخانه يك‌پیرزن مومنه‌اي‌بود که درسمت‌جنوب 
غربي‌مسجد کوفه قرار داشت .(1) 

دارد که در اصسل فارسي بوده و در عرب مورد استعمال قرار 
گرفته باشد و به معناي محلي است که خمیر براي پخته 
شدن به آن مي‌چسبانند . (2) ۱ 

فوران‌تنور ( که خود محل آتش است) علامت و نشانه امدن‌عذاب‌بوده و این 
نشانه عجيبي بوده که از تنورهاي اتش همانند فواره اب به طرف بالا 
فوران کند. (3) (4) 

1- تفسیر اسان , جلد 7 , صفحه 288 (40 / هود) و نیز منهح الصادقین , 
جلد 4 , صفحه 421 . 

2 ترجمه تفسیر المیزان , جلد 10 , صفحه 340 . 

3- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 15 , صفحه 39 (27 / مومنون) . 

4- تفسیر ائني عشري , جلد 9 , صفحه 127 . 

هنرهاي دستي (35) 


5 ساختن عمارت (قوم عاد) 


۳ ون یل ریع ای تَْسُون. رو فضرانع آهاه عد یی نَ : ایا شما بر هر 
11 مرتفعي نشانه‌اي از روي هوي و هوس ؟ و قصرها و 
قاعد‌های ریتا وفعکم هاهی کف ان ایک کمس دز دنا ساو‌فانهع اهدسا ند 
(129/شعراء) 
یات اس دی ۶ 
اکنون نوبت به قوم عاد و پیامبرشان هود مي‌رسد که گوشه‌اي از 
زندگي و سرنوشت آنها و درس‌هاي عبرتي را که در آن نهفته 
قوم عاد جمعيتي بودند که در سرزمین احقاف در ناحیه حضرموت از 
نواحي یمن در جنوب جزیره عربستان زندگي مي‌کردند و به قول صریح 
قران فرستاد عان خدا را کذیته می کزدتت.. 
(36) ساختن عمارت 
قرآن در اين بخش از سرگذشت هود و قوم عاد ۰ قوم را مخاطب ساخته 
, چنین مي‌گوید : آیا شما بر هر مکان مرتفعي نشانه‌اي از روي هوي و 
هوس مي‌سازید ؟ 
واژه «ریع» در اصل به معني مکان مرتفع است و «تعبنون» از ماده عَبّث 
به معني كاري است که هدف صحیح در آن تعقیب نمي‌شود و با توجه به 
واژه آیه که به معني نشانه است روشن مي‌شود که این قوم متمکن و 
ثروتمند براي خودنمايي و تفاخر بر دیگران بناهايي بر نقاط مرتفع کوه‌ها و 
تیه‌ها (همچون برح و مانند آن) مي‌ساختند که هیچ هدف صحيحي براي آن 
نبود جز اينکه توجه دیگران را ؛ به آن جلب کنند و قدرت و نيروي خودرا به 
رخ سایرین بکشند و بار دیگر , به انتقادگري از آنها پرداخته , مي‌گوید : شما شما 
قصرها و قلعه‌هاي زیبا و محکم مي‌سازید آن‌چنانکه گويي در دنا جاودانه 
خواهید ۰ 5 َخدُون مصانع لعَلْکم تخلذون» مصانع جمع مصیع به 
معني مکان و ساختمان مجلل و محکم است . هود به اين اعتراض 
نمي‌کند که چرا شما داراي خانه‌هاي مناسبي هستید بلکه مي‌گوید 
شما آن‌چنان غرق دنیا شده‌اید و به تجقل‌پرستي و محکم‌كاري بي‌حساب 
در 5 ها و قصرها 
پرداخته‌اید ک سراي آخرت را به دست فراموشي سیرده‌اید 1 دنا را نه 
بعنوان يك گذرگاه که بعنوان يك سراي هميشگي پند اشته‌اید : آري چنین 
ساختمان‌هاي غفلت | و غرورآفرین مسلما مذموم اروت ۲ (1) 
دور بقضی کی تفنشیر دربارم اه 1۱26 و 129 سوره شعراء چنین آمده 


است . 

قوم عاد در عشق و علاقه به کاخ‌هاي سر به فلك کشیده بر فراز مکان‌هاي 
دنیا بوده و خواهند بود .(2) ِ 

قوم هود در بالاي کوه‌ها و نقاط بلند , ساختمان‌هايي مي‌ساختند ان هم به 
بلندي 

1- تفسیر نمونه , جلد 15 , صفحه 293 . 

2 تفسیر آسان جلد 14 , صفحه 361 . 

کوه , تا براي گردش و تفریح به آنجا روند بدون اينکه عرض ديگري در کار 
باشد بلکه صرفا منظتور فختر تصودن یه نیکران و تروق 
هوي و هوس 1 

برخي گویند : قوم عاد خانه‌ها را در جاهاي بلند مي‌ساختند تا رهگذران و 
گدایان را از بالا مورد مسخره قرار دهند و برخي دیگر گویند : 7 
حمام‌ها برج مي‌ساختند و هود این کارشان را مورد انکار قرار مي‌داد . 
پیامبر اکرم صلي الله علیه آله فرمود نو خر سای کب ن سا آیونر 
صاحبش و بالي دارد مگر اینکه مورد احتی اجش باشد .(2) 

شما قصرهاي فوق‌العاده مجلل و محکم را بدین منظور اتخاذ و انتخاب 
1- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 15 , صفحه 421 . 

2- ترجمه تفسیر مجمع البیان , جلد 18 , صفحه 43 . 

هنرهاي دستي (39) 

که شاید براي هميشه در دنيايي که جاي خلود نیست خالد و مخلد 
باشید .(1) ۱ 

ساختمان‌ها و کاخ‌هاي محکمي مي‌سازید يا آبگيرهايي درست مي‌کنید که 
گویا هرگز نمي‌میرید . اين بناهاي محکم براي كسي خوب است که طمع 
حیات ابدي داشته باشد .(2) 

1- تفسیر آسان , جلد 14 , صفحه 361 . 

2- ترجمه تفسیر مجمع‌البیان , جلد 18 , صفحه 44 . 





6 - ساختن منجنیق (سوزاندن حضرت ابراهیم علیه‌السلام ) 


ناغم توق اند رت آتراشم غایدا سای ) 


فلنا یا ناژ کُوني بَرّدا و سَلاما قلي ابُراهيم : سرانجام او را به درياي آتش 
افکتدتد ای ضا سم تا ات مره فمسالم سا سرا رای 
(69 / انبیاء) 

گرچه با استدلالات عملي و منطقي ابراهیم , همه بت‌پرستان محکوم شدند 
و خودشان هم در دل به این محکومیت اعتراف کردند ولي لجاجت و 
تعصب شدید انها مانع از پذیرش حق شد , به همین دلیل جاي تعجب نیست 
که تنصمیم بسیار شدید و خطرناکي درباره ابراهیم گرفتند و ان کشتن 
ابراهیم به بدترین صورت يعني سوزاندن و خاکستر کردن بود . سلطه‌گران 
زورگو براي تحريك توده‌هاي نااگاه شعارهايي دادند , گفتند این‌ها (بت‌ها) 
خدایان شما هستند . سئت نیاکان شما زیر پاگذاشته شده چرا شما 
هنرهاي دستي (41) 

خدایان خود را ياري دهید .(1) 


اتقاق اطاتر ات ند آمایج 


تاریخ‌نویسان در این باره مطالب زيادي نوشته‌اند که هیچ گونه 

بعید به نظ نمي‌ رسد . ۲ 

گویند ۰ مردم چهل روز براي جمع‌اوري هیزم کوشیدند و از هر سو 

هیزم‌هاي خشك فراواني جمع‌اوري کردند . کار به جايي رسید که حتي 

زناني که کارشان در خانه پشم‌ريسي بود از درامد آن , پشته هیزمي تهیه 

کرده و بر آن مي‌افزودند . بیماران 

1- ی ی ها 9 ,ص939 : 

نزديك به مرگ "۳ براي خريداري هیزم وصیت مي‌کردند . حاجتمندان 

براي برآمدن حاجاتشان نذر مي‌کردند که اگر به مقصود خود برسند 

و و و ی 
نب مختلف در هیزم‌ها افکندند به اندازه‌اي شعله اش عظیم بود که 

۰ قادر نبودند از آن منطقه بگذرند ۰ (1) 


نیاز به منجنیق 


بديهي است به چنین آتش گسترده‌اي نمي‌توان نزديك شد تا چه رسد به 
آنکه تخواهتو ابر امم را وز ان کته تاجار ار نی اسفادی کرونه . 
ابراهیم را بر بالاي آن نهاده و با يك حرکت سریع به درون آن درياي آتش 
پرتاب نمودند . آنها که درمانده بودند که چگونه ابراهیم را به این درياي 
آتش بیندازند دیدند پيرمردي به سمت آن‌ها مي‌آید . او به آنها تعلیم داد که 
چگونه يك منجنیق بسازند و ابراهیم را به وسیله آن به آتش فرو اندازند و 
او کسی تبهد ته جز شتبطان لعین که بسان بیرمردی به.تزد آنها امندم نود 
)1 

1- تفسیرنمونه, جلد13, صفحه 445. 

هنرهاي دستي (43) 

سرد و سالم باش براي ابراهیم ی در و سا 1 
سرد و ملایم شد که دندان ابراهیم از شدت سرما بهم مي‌خورد و به گفته 
بعضي از مفسران اگر تعبیر به «سلاما» نبود انش آنچنان سرد مي‌شد 
کو ان ابر اه آن شرسا بم خر مه سای 2 

دز کنیا سیر دیعلن اه ۵69 اتبا تین طوياتی. وا دک 
کرده‌اند: 


برحسب روایات فراهم نمودن صحنه انش مدتي به طول انجامید که چوب 


و 

1- تاریة انبياء از ادم تا خاتم« ميدعلي ابر سهیدی : جاب. 5/1371 
انتشارات سعيدي, صفحه89 . 

2- تفسیر نمونه , جلد 13 , صفحه 445 . 

(44) ساختن منجنیق _ ۱ 

سایر وسایل را براي اتش افروزي اماده نمودند و از جمله وسایل منجنیق 
بود که ابراهیم را از مسافت نسبتا دور که از حرارت و شعله‌هاي اتش 
اسيبي به مجریان اجراي‌حکم نرسد اورا دريك منجنیق نهاده و به سوي 
صحنه آتش پرتاب نمودند 1(۰) 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید : هنگامي که ابراهیم در منجنیق قرار 
گرفت و خواستنداو را به آتش بیفکنند جبرئیل آمد و گفت : ابراهیم السلام 
عليك و رحمة اللّه و برکاته : آیا حاجتي داري ؟ گفت : نه و همین که او را 
در آتش افکندند گفت : یا الله یا واحد یا واحد یا ضمد یا من لم تلد 5 لم 
ول 2 له کي له کموا اک ان ی 
با جبرئیل در بوستاني سرسبز که ویژه خلیل خدا بود به گفتگو پرداختند . 


(1) 

1- تفسیر انوار درخشان , جلد 11 , صفحه 70 . 

هنرهاي دستي (45) 

در اخرای اور یتوص رای انم ار شین کف از 
هیزم فراهم نمودند و براي تماشاي نمرود بر بالاي برج مرتفعي تخت 
و سایبان بنا کرده و براي پرتاب نمودن ابراهیم علیه‌السلام منجنیق حاضر 
ساختند و هیزم‌ها را اتش زدند . ابتدا اذر (عموي حضرت ابراهیم) سيلي 
به صورت ابراهیم زده و به او امر کرد که دست‌از خداشناسي‌بردار و 
بااحترام به بتها خود را از سوختن نجات ده ولي ابراهیم خودداري کرد و 
آماده سوختن شد و در قرارگاه مخصوص منجنیق جاي گرفت 

جبرئیل او را ملاقات کرد و خواست او را ياري دهد ولي ابراهیم 

1- ترجمه تفسیر مجمع البیان . 

(46) ساختن منجنیق ۱ 

اظهار بي‌نيازي از بنده خدا کرد و گفت نظر من فقط به سوي 
پروردگارم است . (1) 


عفن اب نی انسطاا فلاستا ای ۲ 


و اه ایراهیم الَقواة من الِمْتِ و اشماعیل نا تقّل متا ات آئت 
خای. یوسوم کف مارا زاین هشواودانانی. 
27 

از آیات مختلف قرآن و احادبث و تواریخ اسلامي به خوبي استفاده مي‌ شود 
که خانه کعبه پیش از ابراهیم , حتي از زمان آدم علیه‌السلام برپا شده بود . 
فر هراشا و مارح اس مورا ان 
از فرزندانم را در این سرزمین خشك و سوزان کنار خانه تو سکونت دادم . 

ان ار ی دک علیه‌السلام با فرزند 
شیر خوارش اسماعیل و همسرش به سرزمین مکه آمدند اثري از خانه 
کعبه وجود داشته است و در ایه 96 سوره ال عمران نیز مي‌خوانيم : 

1- تفسیر جامع , جلد 4 , صفحه 345 . 

هنرهاي دستي (47) 

نخستین خانه‌اي که به منظور پرستش خداوند براي مردم ساخته شد در 
سرزمین مکه بود و مسلما پرستش خداوند و ساختن مرکز عبادت 
از تهات دام اساه که که تا وی ار مان ام 
ام و اه ات۱۱ 

اتفاقا تعبيري که در آیه مورد بحث به چشم مي‌خورد نیز همین معني را 
مي‌رساند 4 آنجا که مي‌گوید به باد آورید هنگامي را که ابراهیم و 
اسماعیل پايه‌هاي خانه (کعبه) را بالا مي‌بردند و مي‌گفتند : پروردگارا 
از ما بپذیر . تو شنوا و دانايي . 

این تعبیر مي‌رساند که شالوده‌هاي خانه کعبه وجود داشته‌اند و ابراهیم و 
اما سل سعهاوابا یی 2 

در نهالبلاغه در خطه معروف قاصعه مي‌نضوانیم 


آبا نمي بینید که خداوند مردم جهان را از زمان آدم علیه السلام تا به 
امروز به 

1- تفسیر نمونه؛ جلد1, صفحه 4 45 ۰ 

(48) ساختن خانه کعبه 

وسیله قطعات سنگي امتحان کرده است و آن را خانه رز خود 
فتراز <ا62: . ینس به آدم و فرزندانش دستور داد که به 9 آن 


کوتاه سخن اینکه آیات قرآن و روایات این تاریخچه معروف را تا نت 
مي‌کند که خانه کعبه نخست به دست ادم ساخته شد سس در 
طوفان نوح فرو ریخت و بعد به دست ابراهیم و فرزندش 
اسماعیل تجدید بنا گردید . 

در دی سور کب تفسیر در این بباره چیعن آمده 
است : 

همین که اسماعیل به حد مردان برسید خداي تعالي دستور داد : تا خانه 
کعبه را بنا کنند و ابراهیم نمي‌دانست در کجا باید این خانه را بنا کند . 
جبرئیل فرستاده شد تا نقشه خانه را بکشد . ابراهیم شروع به کار کرد و 
اسماعیل مصالح اورد و ان جناب 

ِ ی ی 
۵ص سم ص راوس مس مره 
2 
. همان جايي که الان هست تقد از آنکه خانه شاخته رده درب بر ایشن 
درست کرد يكي به طرف مشرق و ديگري طرف مغرب و درب غربي 
مستجار نامیده شد و سقف خانه را با تنه درخت‌ها و شاخه‌ها پوشانید و 
هاجر پتويي که با خود داشت بر در کعبه آویزان کرد و زیر آن زندگي کرد . 
هد زان تاه ی تهج ابراهتی ی سای کل کف جع بر انجام دادند و 
در کتاب كافي از امام باقر علیه‌السلام روایت است که فرمودند : ابراهیم 
صاموز ند تا پابد‌های. کعیه الا شرد ونان را مارد شین ابر آهند .و 
اسماعیل خانه را در هر روز به بلندي 1 ساق بنا کردند تاأ به 1 
حجرالاسود رسیدند , امام ابوجعفر مي‌فرماید : در این هنگام از کوه 
ابوقبیس ندايي برخاست که اي ابراهیم تو امانتي نزد من داري پس آن را 
(حجرالاسود) به ابراهیم داد و ابراهیم آن را در جاي خود بکار برد . و در 
(50) ساختن خانه کعبه 

کتاب تفسیر عياشي آمده است که ثور مي‌گفت : از امام ابي‌جعفر از 
حجرالاسود سوال کردم . امام فرمودند : سه تا از سنگ‌هاي بهشت به 
زمین نازل شد . اول حجرالاسود بود که آن را به ودیعه به ابراهیم دادند . 
دوم مقام ابراهیم بود و سوم سنگ بني‌اسرائیل بود که موسي با عصا : به آن 
درو دوارده-جشقه اب تابن 2۳ ۱3۵ 

از امام باقر علیه‌السلام روایت است که : حق تعالي در چهار 
استوانه وضع فرمور و آن را ضراع نام نهاد و آن بیت‌المعمور است و 
ملائکه را به طواف ان امر فرمود ۱ و عياشي از امام صادق علیه السلام 
زوایت کرده که ختقی تعالن»حجرالاسود وا از بهشت برای. آدم فرستاد 
تا آن را در خانه کعبه فذاز دهد وان خانته در ان .زور بسك د۳ وید 


بود ولي هنگامي که ملت نوح معصیت کردند خداوند آن زا به انشفتان برد 


1- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 1 , صفحه 437 . 

هنرهاي دستي (51) ۳ 

و از امیرالمومنین روایت ه است که : اول چيزي که از اسمان به زمین نازل 
0 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 0 
آسمان برد و بعد از آن ابراهیم و اسماعیل به بناي آن رب 
بعضي از مفسران گفته‌اند که کعبه را از سنگ‌هاي پنج‌کوه بناکرده‌اند: طور 
سینا,ء زیتاء, لبنان, جودي, حراء که اساس و قواعد آن از حراء بود . (1) ۳ 
و آورده‌اند که : وقتي حضرت آدم در زمین از تنهايي دلتنگ شد دستور آمد 
گرد این خانه طواف کن و به نزديك آن نماز بخوان چنانکه فرشتکان کرد 
عرش طواف مي‌کنند . (2) 

1- تفسیر منهج الصادقین , جلد 1 , صفحه 316 . 

2- تفسیر روض‌الجنان و روح الجنان , جلد 2 , صفحه 164 . 

(92)تناختن خانه. کعرم 


8 زره‌سازي (حضرت داوود علیه‌السلام ) 


و لَقَ انا داقدمثا فقطلاً يا جبال آوبي َعَ والطیِر و آلثا له الدیة : ما به 
داود از فضل خود نعمتي بزرگ بخشیدیم , گفتیم : اي کوه‌ها ! و اي 
پزندگان ! با اف هم‌آواز شوید و همراه: اه سح دا کییجد) و آهن‌را 
براي‌او نرم کردیم.(10/سبا) 

آن اغمَل سابغاتِ و قذر في اسرد وَاعَلوا صالحا ئي یما تَقْمَلون 

(و دور دآدبم) زره‌هاي کامل و فراخ بساز و حلقه‌ها را به ِ 
متناسب کن و عمل صالح بجا آورید که من به آنچه انجام مي‌دهید بینا 
خداوند 0 مي‌گوید : ما به داود از فضل خود نعمتي بزرگ 
بخشیدیم واژه فضل مفهوم وسيعي دارد که تمام مواهبي را که خدا به داود 
ارزاني داشته بود شامل مي‌شود . و ذکر آن به صورت نکره دلیل بر 
عظمت آن است . حضرت داود 

هنرهاي دستي (53) 

مشمول مواهب بسياري چه در جنبه معنوي و چه در جنبه مادي از 
سوي پروردگار شده بود که آیات قرآن گوياي آن است . در يك جا 
مي‌گوید : ما به او و فرزندانش علم وافري دادیم و آنها گفتند خدا را 
نتاس که ها سا بر بسياري از بندگانش فضل و برتري بخشیده 
است . (1) 

در جايي دیگر مخصوصا روي آگاهي از سخن گفتن حیوانات تکیه شده و به 
عنوان يك فضیلت بزرگ مطرح گردیده است . 

اي مردم سخن گفتن پرندگان به ما تعلیم داده شده و از همه چیز به ما 
بهره داده , اين فضیلت آشكاري است (از سوي پروردگار) 2(۰) 

معجزات ت مختلفي که در ذیل آیه موردبحث از آن سخن به میان خواهد آمد 
بخشتی از ان. فضایل .است: و نیز صعت و ای بسیان زیبا هقرت بر 
قضاوت عادلانه که در . 

۱۱۰۳۷۳۷ (۱ 0 

(54) زره سازي 

سوره «ص» به آن اشاره شده بخشي دیگر از این فضل الهي محسوب 
مي‌شود و از همه مهم‌تر فضیلت نبوت و رسالت بود که خدا در اختیار داود 
گذاشت به هر حال بعد از این اشاره سر بسته به شرح آن مي‌پردازد و 
قسمتي از فضایل معنوي و بخشي از فضيلت‌هاي مادي داود را بدین گونه 
شرح مي‌دهد : ما به کوه‌ها گفتیم با داود هم‌صدا شوید و همچنین شما 


اي پرندگان با اه هفاهات کردید ۴ هرگاه او ذکر و تسبیح خد 
مي‌گوید زمزمه را سر دهید . (یا جبال ای مَعه و الط . (1) 

کلمه اوّبي در اصل از تاویب به معني ترجیع کرداندن صدا| در گلو است . 
این ماده گاهي به معني توبه نیز استعمال مي‌ شود به خاطر اینکه حقیقت 
آن بازگشت به سوي خداست . گرچه همه ذرات جهان ذکر و تسبیح و حمد 
خدا مي‌گویند خواه 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 29 . 

هنرهاي دستي (55) 
داودي با انها همصدا بشود یا نشود ولي امتیاز داود این بود که به هنکام 
بلند کردن صدا و سر دادن نغمه تسبیح , انچه در کمون و درون 
این موجودات بود اشکار مي‌گشت و زمزمه دروضي به نقمه 
بروني تبدیل مي‌شند . 

همانگونه که در مورد تسبیح سنگریزه در دست پیامبر اسلام 
صلي‌الله‌علیه‌واله نیز در روایات آمده است . در روايتي از امام صادق 
علیه السلام مي‌خوانيم ۱ داود به سوي دشت و بیابان خارج شد و هنگامي 
که زبور را تلاوت مي‌کرد هیچ کوه و سنگ و پرنده‌اي نبود مگراینکه با او 
همصدا] مي‌شر . بعد از ذکر این فضیلت معنوي به ذکر يك فضیلتِ مادي 
پرداخته و ان و2 : : و ما آهن را براي او نرم کردیم رو الا له الحدید) . 
)1( 

ممکن است گفته شود خداوند به صورت اعجازمانندي روش نرم کردن 
آهن را به 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 29 . 

(56) زره سازي 

داود تعلیم داد آن‌چنان که بتواند از آن مفتول‌هاي نازك و محکمي براي 
بافتن زره بسازد . قبل از داود براي دفاع در جنگ‌ها از صفحات آهن 
استفاده مي‌شد که هم سنگین بود و هم اگر آن را به خود مي‌بستند چنان 
خشك بود که جنگجویان را ناراحت مي‌کرد . هیچ کس تا انره توا نمتنه بود 
از مفتول‌هاي باريك و محکم آهن چيزي همچون زره ببافد که مانند لباس به 
راحتي در تن برود و با حرکات نرم و روان باشد ولي ظاهر ایه این است 
که نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهي و بصورت اعجاز انجام 
مي‌گرفت . چه مانعي دارد همان كسي که به کوره داغ خاصیت نرم کردن 
آهن را داده همین خاصیت را به شکل دیگر در پنجه‌هاي داود قرار دهد در 
حديتي آمده که خداوند به حضرت داود وحي فرستاد تو بنده خوبي هستي 
جز اینکه از بیت‌المال ارتزاق مي‌کني . (1) 

هنرهاي دستي (57) ِ 

داود چهل روز گربه کرد و از خداوند راه‌حلي طلبید . خداوند اهن را براي 


او نرم کرد . او زرهي ساخت و از بیت‌المال بي‌نیاز شد . داود از اين نعمت 
خدادادي بهترین استفاده را کرد يعني ساختن وسیله جهاد و هرگز از آن در 
وسائل عادي زندگي بهره‌گيري‌ننمود و طبق‌روایات علاوه‌براینکه زندگي 
ساده خود را اداره مي‌کرد چيزي هم 
به‌نیازمقدان انفا قمی کرد فایده‌دیکر آن این بود که معجزه کوبا محضوب فم‌اشد: : 
)2( 

لقمان در محضر داود 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 30 . 

2- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 31 . 

(58) زره سازي 

بعضي از مفسران چنین تقل. کزده‌اند که( لفهان یهحضون واود: امد ند 
هنگامي که نخستین زره را مي‌بافت , آهن را به صورت مفتول‌ها و 
حلقه‌هاي متعددي درمي‌آورد و درهم و ار 
لقمان را به خود جلب کرد و در فکر فرو برد ولي همچنان نگاه مي‌کرد و 
هیچ سوال ننمود تا اينکه داود بافتن زره را به پاپان رسانید برخاست و بر 
تن کرد و گفت یی یا و ی 
را انجام 2 ۱ (01 

در آ بعد شرحجي براي زره ساختن 9 و فرمان بسیار پرمعني 
پروردگار در این زمینه است . مي‌گوید : ما به او گفتیم زره‌هاي کامل 
بساز و حلقه‌هاي آن‌ها را به به اندازه و ف انیت کّن بر رن تخل 
سابغعات ده فسق السترد):: 

1- آنواز درخشان ۳( 
صفحه 224 - منه‌الصادقین , جلد 7 , صفحه 22 - تفسیر 
اني‌عشري , جلد 10 , صفحه 5313 . 

هنرهاي دستي (59) 

«سابغات» جمع سابغ به معني زره کامل و فراخ است . 

«سزرد» به معلي بافتن اشیاء خشن همچون زره است و جمله (قدرّ في 
السرد) مفهومش همان رعایت کردن انندازه‌هاي متناسب در 
حلقه‌هاي زره و طرز بافتن ان است . 

در واقع خداوند به داود دستور مي‌دهد که باید سرمشقي براي همه 
صنعت‌گران و کارگران باایمان جهان باشد , دستور محکم‌كاري و رعایت 
دقت در کیفیت و کمیت در مصنوعات ان‌چنان که مصرف کننده به خوبي و 
راحتي از آن استفاده کند و از استحکام کامل برخوردار باشد به داود 
مر را ای ی کی به هنگام پوشیدن در 
زندان گرفتار نشود . نه حلقه‌ه ]| داشتشی اماندایه کون و باريك 


کن که حالت انعطاف خود را از دست بدهد و نه زیاد درشت و بي‌قواره 
که گاه نوك شمشیر و خنجر و نیزه از آن بگذرد همه چیزش به اندازه باشد 
لاه اننکه هم مادم اصلی را وه افیا داوه کداست هم ظرر صورت 
بخشیدن و ساختن زره را به او آموزش داد تا محصولي کامل از این 
ماده و صورت فراهم گردد. 

و در پایان آیه داود و خاندانش را مخاطب ساخته ات کوند : عمل صالح به 
و( 
رها الا ای ها اون 

(60) زره سازي 

دقت در ساخت صنایع 

مخاطب در آغاز آیه نها داود است و در پایان او و خاندانش یا او و قومش 
ساختن زره کسب درآمد نیست , هدف عمل صالح است و این‌ها وسيله‌اي 
است در آن مسیر که هم داود از آن بهره مي‌گرفت و هم خاندان او و يکي 
از شئون عمل صالح آن است که 

در صنایع دقت کافي را از هر جهت رعایت کند و محصول کامل و مفيدي 
ارائه دهد و از هرگونه بد كاري و کم كاري بیرهیزد . اين احتمال نیز وجود 
دارد که مخاطب داوود و تمام كساني که دسترنج و دستباف او را استفاده 
مي‌کردند باشد. اشاره به‌اینکه این وسیله دفاعي را در راه عمل صالح بکار 


گیرند نه طریق ظلم و جور و گناه. 

در کتب تفسیر در مورد نرم شدن آهن به دست حضرت داود علیه‌السلام 
آهتخ است : و براي او آهن را نرم نمودیم پس در دستش مانند شمع و 
موم بود که هر جچه مي‌خواست از آن بسازد بدون آنکه آن را در کوره 
آتش برد و بر سر آن پتك و چکش زند .(1) 

مرویست که داود علیه‌السلام در شب تغییر لباس مي‌داد و در کوچه‌ها 
مي‌گشت و به هرکس مي‌رسید مي‌پرسید : سلوك داود با رعیت چگونه 
است ؟ و همه از او ابراز 

1- ترجمه تفسیر مجمع البیان , جلد 20 , صفحه 223 . 

(62) زره سازي 

خرسندي مي‌کردند او اين کار را مي‌کرد تا مبادا در فرمانروايي او به كسي 
ستم شده بااشد تا اينکه رسید به مردي که خداوند ان را فرستاده بود 
(فرشته‌اي بصورت يك مرد) . داود از او سئوال کرد و ان مرد پاسخ داد 
داود بسیار نیکوست اگر در او يك خصلت نبود بهتر مي‌بود . او از بیت‌المال 
ارتزاق مي‌کند و باید که از دسترنج خود بخورد . 

از امام صادق علیه السلام مرویست که حق‌تعالي به داود وحي کرد که 


نیکو بنده مي‌بودي اگر از بیت‌المال نمي‌خوردي . داود علیه‌السلام چهل 
شبانه روز گریه و زاري کرد و از خداوند طلب کسب کرد تا از آن راه 
0 بگذراند . حق‌تعالي 1 را در دست وي نرم گردانیده و زره‌سازي 
به او تعلیم داد چنانکه فرمود : نرم گردانیدیم در دست او آهن را 

0 آتش متال موم.. (1) 
هنرهاي دستي (63) ۱ ۲ ۱ 
از جمله هدیه و موهبت پروردگار به داود پیامبر ان است که اهن را براي 
او مانند شمع نرم نموده و از ان زره آاهني مي‌بافت و از من ان 
خداي تعالي اهن‌را به دست او نرم‌کرد و او را صنعت درع (زره‌سازي) 
بیاموخت. او درع مي‌کرد و هر درعي به چهارهزار درهم مي‌فروخت . 
مقداري را صدقه مي‌داد 
1- تفسیر منهح‌الصادقین , جلد 7 , صفحه 385 تفسیر اثني عشري , جلد 
0 , صفحه 510 . 
2- تفسیر انوار درخشان , جلد 13 , صفحه 203 . 
(64) زره سازي 
و با مقداري از آن پول معاش مي کرد . (1) 

به او گفتیم از آهن زره‌هاي كاملي بساز و خداوند تعالي آهن را براي داود 
نرم ساخت براي‌آنکه دوست مي‌داشت که از رحمت و دسترنج خود بخورد 
و زندگي کند. پس آهن‌را نرم‌کرد براي‌او و صنعت‌زره‌سازي رابه‌اوآموخت 
و 0 که زره و لباس‌رزم را اختراع کرد و آن‌را مي‌فروخت و از 
بهاي‌ان خودش و عیالاتش‌خورده و زيادي ان‌را تصدق‌مي‌داد. از حضرت 
صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود : خدا به داود وحي نمود تو خوب 
بنده‌اي هستي مگر آنکه تو از بیت‌المال مي‌خوري , پس داود چهل‌روز گریه 
کرد , پس خدا اهن را براي او چون موم نرم ساخت و هر روز يك زره 
به‌ه زارد رهم مي فروخت.پس 360 زره ساخت وازبیت المال بي نیا ز شد. (2) 
1- تفسیر روض الجنان , جلد 16 , صفحه 37 . 
2- ترجمه تفسیرمجمع‌البیان, جلد 20, صفحه 224 - تفسيراثني‌عشري, 
جلد10, صفحه ۱13 تفسیر منهح‌الصادقین , جلد 7 , صفحه 22 . 
هنرهاي دستي (65) 


9 - اکن ظروف فلز (احصر ت: سلیمان علیهالسلام | 


و لِسْلیمن الریج غَدُوُها شَهّرٌ و زواخها ب شَهَرٌ و اسلنا له عَين القطر و من 
لجن من بقعل زن له بلان نو عل بز هشقن آقرا تفه مق غدات 
السعیر : و براي سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر يك ماه 
را مي‌پیمود و عصرگاهان مسیر يك ماه را و چشمه مس (مذاب) را براي 
او روان ساختیم و گروهي از جن پیش روي او به اذن پروردگار کار 
مي‌کردند و هرکدام از آنها از فرمان ما سرپيچي مي‌کرد او را از عذاب 
یَعمَلون له ماتشاهٌ من قحاریت 5 تماثیل 5 جفان گالجواب وَقَدُورِ راسیاین 
اغمَلوا ال داود ۳ قلیل من عبادي الشکور : آنها هرچه سلیمان 
مي‌خواست 7 0 0 1۳0 , تمثال‌ها , ظروف بزرگ غذا 
هم او ها ای یا وید 
انها گفتیم) اي ال داود شکر 

(66) ساختن ظروف فلزي , , 
(این‌همه نعمت را) بجا اورید , اما عده کمي از بندگان من شکر گذارند . 
(13 / سبا) 

بدنبال مواهبي که خداوند به حضرت داود داده بود سخن را به فرزندش 
سلیمان مي‌کشاند در حالي که در مورد داود از دو موهبت سخن به میان 
آمد در مورد فرزندش سلیمان از سه موهبت بزرگ . ما باد را مسخر 
سلیمان قرار دادیم که صبحگاهان مسیر يك ماه را مي‌پیمود و عصرگاهان 
مسیر يك ماه . جالب اینکه براي پدر جسم خشن و فوق‌العاده محکمي 
يعني آهن را مسخر مي‌کند و براي فرزند موجود بسیار لطیف , ولي هردو 
کارساز و اعجازامیز و مفیدند . جسم سخت را براي داود نرم مي‌کند و 
امواج لطیف باد را براي سلیمان فعال و محکم و لطافت باد هرگز مانع از 
ان نیست که اعمال مهمي را انجام دهد . پادها هستند که كشتي‌هاي 
عظیم را بر سطح اقیانوس‌ها به حرکت درمي‌آورند , سنگ‌هاي سنگین 
آسیاب را مي‌چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به 
خرکت. درمف‌آوزند. . ارین خدذاونند این جسم اطنتتی. ابا این 
27 خی ره‌کننده در اختیار سلیمان قرار داد . 

در اين آیه بعد از برشمردن این موهبت بزرگ (باد) به دومین موهبت الهي 
نسبت به سلیمان اشاره کرده و مي‌گوید : و براي او چشمه مس (مذاب) 
را روان ساختیم (و آسَلنا لذٌ عَیْن القطر) . 

«اسلنا» از ماده 0 ات است «قطره بصعت 


مس مي‌باشد و منظور این است که ما این مقدار فلز را براي او ذوب 
کردیم و همچون چشمه آب زوا کردید ی عصین ففطن» را به معني انواع 
مختلف فلز ات با..به-فعتي. زوی. دانسته اند بو به این خرتیب. براي بدر آهن 
نرم شد و براي پسر فلزات ذوب گردید . (ولي معروف همان معني‌اول 
اس جکونه چشمه‌ای آترهش غاب با فلراتدیکر در اخیا یمان 
قرار گرفت 1 آپا خداوند طربقه ذوب کردن این فلزرات را در مقیاس 
بسیاروسیع و گسترده‌ازطریق اعجاز و الهام به‌این پیامبرآموخت؟ و 
باخشمه ای اه این 

(68) ساختن ظروف فلزي 

فلز مایع شنه همان ها که گام فا لت کیه‌های انشسانین 
از دامنه آنها سرازیر مي‌شود به صورت اعجازآمیز در اختیار او قرار 
گرفت ؟ و يا به نحوه دیگر ؟ دقیقا بر ما روشن نیست همین اندازه 
مي‌دانيم این نیز از الطاف الهي درباره این پیامبر بزرگ بود و بالاخره به 
بیان سومین موهبت پروردکار نسبت به سلیمان يعلي تسخیر گروه 
عظيمي از جن پرداخته مي‌گوید : و گروهي از جن پيش‌روي او به‌اذن 
پروردگار برایش کار مي‌کردند . (1) 

قابل توجه اینکه براي اداره يك حکومت وسیع و کشور پهناوري همچون 
کشور سلیمان عوامل زيادي لازم است ولي از همه مهم‌تر سه عامل است 
که در ایه فوق اشاره به انها شده . نخست يك وسیله نقلیه سریع و مستمر 
و فراگیر است که رئیس حکومت بتواند با آن از تمام جوا: نب کشورش آگاه 
گردد . دوم مواد اوليه‌اي که براي تهیه ابزار لا زم براي زندگي مردم و 
صنابع مختلف مورداستفاده قرار گیرد و سرانجام نيروي فقّال کار که بتواند 
از.انهواد بهره کیری. کافین کند.ه کیفنت. لازم را به: آنها 7 
مختلف کشور را را اه 

ین نمنه ‏ علد 1 صفحه و30 

هنرهاي دستي (69) 

در آبه:بعد به. مخشی: ]۱ ز كارهاي مهم توليدي گروه جن که به فرمان سلیمان 
انجام مي‌دادند اشاره کرده چنین مي‌گوید : سلیمان هر چه مي‌خواست از 
معیدها و تسال‌ها,.و‌طظرف‌هایزبزرک عدا که همچون حوض‌های بزر ی نود و 
9( عظیم ثابت براي او تهیه مي‌کردند که بخشي از آنها مربوط به 
مسائل معنوي و عبادي بود و بخشي بانيازهاي جسماني انسان‌ها و 
جععیت‌عظیم لشکریان وکار گزار انش ‌تناسب‌داشت.(2) 

ور موه لد اه صفحه 0 
2 

(70) ساختن ظروف فلزي ۱ 

محاریب جمع محراب در لفت به معني عبادتگاه با قصرها و ساختمان‌هاي 


بزرگي است که به منظور معبد ساخته مي‌شود , گاهي نیز به قسمت صدر 
مجلس و پا صدر مسجد و معبد اطلاق مي‌شود . انچه امروز به ان محراب 
طفت دوبن (همان محل نمازامام‌جماعت)د رحقیقت تعبیر 
ومعني‌تازه‌اي است که ا زريشه اصلي گر فته شده است. به‌هرحال ازآنجا که این 
واژه از ماده حرب به معني جنگ است علت نامگذاري معابد را به‌محراب 
این‌دانسته‌اندکه محل محاربه و جنگ با شیطان و هواي نفس است و پا از 
حرب به معني لباس است که در میدان جنگ از تن دشمن گرفته مي‌شود 
چراکه انسان در معبد باید پوشش افکار دنيوي و پراکندگي خاطر را از خود 
برگیرد . به هر حال این کارکنان فعال و چابك سلیمان معابد بزرگ و 
باشکوهي که درخور حکومت آلهي و مذهبي او بود براي او ترتیب مي‌دادند 
تا مردم بتوانند به راحتي به وظایف عبادي 

هنرهاي دستي (71) ۱ 

خود قیام کنند . تماثیل جمع تمثال هم به معني نقش و عکس امده و 
هم مجسمه . 

در اينکه این مجسمه‌ها یا نقش‌ها , صورت‌هاي چه موجوداتي بودند و به چه 
منظور سلیمان دستور تهیه انها را مي‌داد تفسيرهاي مختلفي شده است : 
ممکن است این‌ها جنبه تزئيني داشته , همان گونه که در بناهاي مهم قدیم 
بلکه جدید ما نیز دیده مي‌شود و يا براي افزودن ابهت به تشکیلات او بوده 
است چراکه نقش پاره‌اي از حیوانات چون شیر در افکار بسياري از مردم 
ابهت افرین است . ایا مجسمه‌سازي موجودات ذي‌روح در شریعت 
سلیمان علیه السلام مجاز بوده با اينکه در اسلام ممنوع‌است؟ و یا اینکه 
مجسمه‌هايي که براي سلیمان مي‌ساختند از جنس غیر ذیری بوده 
مانند تمثال درختان و کوه‌ها و خورشید و ماه و ستارگان ؟ و پا فقط 
ترا آو تفیترن وه تکار بر بوان‌ها میدید کمن ظریف کار‌ها. انا 
باستاني بسیار دیده مي‌شود و مي‌دانيم نقش و نگار هرچه باشد برخلاف 
مجسمه حرام نیست 1(۰) 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 39 . 

(72) ساختن ظروف فلزي 

همه این‌ها محتمل است چراکه ممکن است تحریم مجسمه‌سازي در 
اسلام به منظور مبارزه شد ید با شفتعاله بت‌پرستي و ريشه کن کردن آن 
بوده و این ضرورت در زمان سلیمان ۳ این اندازه وجود نداشته و این حکم 
در شریعت او نبوده است ۰ (1) 

امام‌صادق علیه السلام در تفسیراین آیه فرمودند: به‌خداسو گندتمثال‌هاي‌مورد 
درخواست سلیمان مجسمه مردان و زنان نبوده بلکه تمثال درخت و 
مانند ان بوده است . (2) 

مطابق این روایت مجسمه‌سازي ذي‌روح در شریعت وي نیز حرام بوده 


است . 

«جفان» جمع جَفتّه به معني ظرف‌هاي غذاخوري است و «جواب» جمع , 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 40 . 

و و 

«جابیه» به معني حوض آب است و از این تعبیر استفاده مي‌ شود که 

ظرف‌هاي عظیم غذاخوري که هرکدام همچون حوضي بود براي سلیمان 

میهف دیذنت: تا کرو شنت آنشد اطراف. آن یه و ار ان ۱ 

بخورند و اگر فراموش نکردم باشیم در زمان‌هاي کمي قدیم نیز بر سر 

سفره‌ها از مجموعه‌هاي قسرون ک براي_ خشوردن غذا| بصورت دسته جمعي 

استفاده مي‌شد و در حقیقت سفره آنها همان ظرف تزور بود و مثل 

امروز ظرف‌های, مستقل و جداي از یکدیگر معمول نبود . (1) 

«قدور» جمع قذر به معني ظرفي است که غذا در آن طبخ مي‌شود و 

راسیات جمع «راسیه» به معني پابرجا و ثابت است و در اینجا منظور 

ديگ‌هايي است که از عظمت آن را از جاي تکان نمي‌دادند و در پایان آیه 

بعد از ذکر این مواهب خداوند 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 40 . 

(74) ساختن ظروف فلزي ۱ 

خطاب به دودمان حضرت داود کرده مي‌فرماید : اي ال داود شعر گذاري 

کنید . (1) 

در بعضي کتب تفسیر درباره این موهبت بزرگ الهي چنین آمده است : و 

ما براي او چشمه و معدن مس را آب نموده و گداختیم و ظاهر کردیم . 

گفتند براي او چشمه مس جاري شد و فوران کرد در چند شبانه روز و خدا 

ان را براي او مثل اب قرار داد . و مردم در مس کار مي‌کنند به سبب 

آن تعفتی که به سلیفان داده شندم تبون . 

و ما مسخر کردیم براي او از جنیان افرادي که در حضور او و پیش روي او 

آنچه که او ایشان را فرمان مي‌دهد از کارها انجام دهند و سلیمان آنها را 
به اععال مار له شاوی کوم ره سک رای کیت می کرد - 

)1( 

1- تفسیر نمونه , جلد 18 , صفحه 40 . 

7 کردیم براي او چشمه مس گداخته که مانند آب از معدن بیرون 

مي‌آمد و آن در جايي قرار گرفته بود که امروزه یمن (صنعا) گویند و در 

ماه سه شبانه روز مس گداخته سیلان مي کرد و هرچه مي‌خواستند 

مي‌ساختند و گویند اصل هر مسي که امروزه دردست مردمان است 

همان است که در عهداو (سلیمان) بیرون امده است.(2) 


از چمله فضل پروردگار لو یمان ان است که از اعماق زمین مایع 
«قطر» را به جریان‌آورده مورداستفاده قرارمي‌گرفت و ظاهرا «قطر» 
چاه‌قیرونفت سیاه‌است. (3) 

1- ترجمه تفسیر مجمع البیان , جلد 2 , صفحه 225 . 

2- تفسیر منهح‌الصادقین , جلد 7 , صفحه 387 تفسیر اثني عشري , جلد 
0 , صفحه 514 . تفسیر روض الجنان و روح الجنان , جلد 16 , صفحه 
0 

3- تفسیر انوار درخشان , جلد 13 , صفحه 207 . 

(76) ساختن ظروف فلزي 

اک( 
ود.(1 

ما معدن مس رامانند اب براي او روان و جاري کردیم 
۰ (2) 

و یز درباره آی ق 13 سوره یت چنیتن آمده 
اس-ت : 

گویند 0 بناهايي که ساختند بیت‌المقدس بود . بناي مسجدالاقصي به 
دست داود و سلیمان بود و خداوند به آنها دستور داد که براي تجدید شکر و 
سپاس خداوند در این سرزمین پاك مسجدي بسازید , پس قبول کرده و 
شروع کردند به ساختن بناي یت هدن و داود علیه السلام بر گردن 
خودش سنگ حمل مي‌کرد و نیز نیکان بني‌اسرائیل 

1- تفسیر جامع , جلد 5 , صفحه 396 . 
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هنرهاي دستي (77) 

کمك مي‌کردند تا انکه این بنا را به اندازه بلندي يك قامت بالا بردند 
(ساخند » بیش خداونه به داوو 127 شاله وحن فرشا که آن با بایه به 
دست فرزندش سلیمان پایان یابد . و وقتي داود در 140 سالگي از دنیا 
رفت و سلیمان را جانشین خود قرار داد , سلیمان جنیان و شیاطین را جمع 
کرد نها را فرستاد بدنبال استخراج سنگ‌هاي مرمر و سفید و صاف از 
اد رش یی ۱ نوا ات ها شین ای رمره 
سنگ‌هاي معدني نازك بسازند و آن شهر را 12 محله قرار داد و در هر 
محله‌اي يكي از اسباط بني اسرائیل را نشانید و چون از شهرسازي خلاصي 
یافت شروع کرد به ساختن بناي مسجد . ابتدا شیطان‌ها را فرقه فرقه کرد 
و دسته‌اي را فرستاد که جواهر و سنگ‌هاي ارزنده از اماکن خود بیاورند و 
گروهي را به دنبال مشك و عنبر و سایر چيزهاي خوشبو فرستاد و نیز 
فرقه‌اي را به دریاها فرستاد ۳ از آن دز رون ان سپس‌سنگ‌تراش‌ها 
واخاضر. کردم .تور داد که ان سنی‌ها را برستن. داده و فه. صتوریت 


تخت‌هايي درآورند و در ساخت آن جواهرها و لژلژها را به کار برند . 
ماهان یه الصلام سح را با ی مر مر سید ورد وف را نزو و 
ستون‌هاي آن را 

(78) ساختن ظروف فلزي 

صاف و مستقیم قرار داد و سقف ان را با تخت‌هاي جواهرنشان و 
سنگ‌هاي قيمتي مزین ساخت و ديوارهاي آن را با لوْلوّها و یاقوت‌ها و 
جواهر و کف آن را با تخت‌هاي فیروزه مفروش نمود و در روي زمین 
خانه‌اي ارزشمندتر و نوراني‌تر از اين مسجد نبوده که گویا در شب تاريك 
مثل ماه شب چهارده مي‌درخشید . پس بیت‌المقدس همواره آباد و 
مورد احترام بود تا بخت النصر به جنگ بنياسرائیل آمد و شهر اورشلیم 1 
ویران و مسجد را خراب کرده و آنچه از سنگ‌هاي قيمتي در سقف و 
دیوارها بود به غعارت بردند . )1 1 

(تمائیل) يعني صورت‌هايي از مس و شبه ان و شيشه مرمري که جني‌ها 
درست کردند . سپس علما اختلاف کردند که آنها چه صورت‌هايي بودند , 
بعضي گفتند 

1- ترجمه تفسیر مجمع البیان , جلد 210 , صفحه 227 . 

هنرهاي دستي (79) 

صورت حیوانات و دیگران گفتند صورت درندگان مثل شیر و گرگ و پلنگ و 
بهائم مثل فیل و شتر و امثال آنها که بر كرسي‌ها بنا کردند که هیبت و 
ترسي از آنها در دل‌ها باشد . گویند در آن روز تصویر و نقاشي حرام نبودر و 
در دین پیامبر ما صلي‌الله‌علیه‌واله حرام شد براي آنکه فرمودند : (َعَنّ ال 
المْضَوْرینَ) لعنت خدا بر ضور‌تکران و تصویررکشان . و امکان دارد که این 
امر در زماني مکروه و در زماني مباح باشد و خداوند سبحان در قرآن 
فرمود ۰ مسیح عيسي‌بن مریم علیه‌السلام به امر خدا| صورتي اش ام 
مي‌ساخت مانند پرنده ۰ و آبن‌عباس گوید : شیاطین صورت پیامبران و 
بندگان را در مساجد 7۷ مي ساختند تامردم به ایشان اقتدا و 
تاسی تمایق و از حضرت صاوف علب انسلاج 01 
تمثال‌مردان و زنان نبودبلکه‌درخت و مانندآن‌بود .(1) 

1- ترجمه تفسیر مجمع البیان , جلد 20 , صفحه 227 . 

(80) ساختن ظروف فلزي 

(و چفان گالچواب) يعني ظرف‌هايي مانند حوض‌هاي بزرگي که آب در آن 
مي‌ریزند و جمع مي‌کنند و حضرت سلیمان علیه‌السلام براي ارتش خود در 
اين پاتیل‌ها و حوض‌ها غذا آماده مي‌نم ود زیرا به علت زيادي 
افراد امکان اينکه در پیاله‌ها و کاسه‌هاي معمولي مردم را غذا دهند 
نبود . و بعضي گفته‌اند که در اطراف هر پاتیل یا کاسه بزرگ 
هزارنفر جمع شده و پیش روي سلیمان غذا مي‌خوردند . (و قدور 


راسیات) و بعضي گویند : يعني ديگ‌هاي بزرگي که ثابت بود و از 
جاي خود به دلیل بزرگیشان برداشته نمي‌شدند و در سرزمین یمن 
بوده است . و بعضي گویند ان ظتر وف فاننید وهی سیر سودید که 
ارتنش سلیمان با خودشان حمل مي‌کردند و حضرت سلیمان لشکر خود را 
اطعام مي‌ کرد . (1) 

که اف را ۱۳ 

در کنات كافي به سندي از داودبن حصین و از ابان‌بن عثمان از فضل از 
آبي‌العباس روایت تموده 1 راوي گفت : سوال نمودم از امام باقر درباره 
آیه 13 سوره ۳ , امام فرمود ۱ : تمائیل مردان و بانوان نبوده بلکه 
تمثال درخت و مانند آن بوده است . (1) 

مراد از تماثیل صورت غیر ذي‌روح بوده چنانچه از حضرت صادق 
علیه‌السلام مروي است و در شریعت ما صورت ذي‌روح و ذي‌ظل ان حرام 
است چنانچه در کتاب خصال ابن بابویه از حضرت پیغمبر صلي‌الله علیه‌واله 
روایت نموده که فرمود : هرکه تصویر نماید صورتي را عذاب مي‌شود و 
تکلیف شود که در آن روح بدهد درحالي که قادر نیست و نیز فرمودند: 
جبرئیل آمدمرا و گفت : ما جماعت ملائکه به خانه‌اي داخل نمي‌شویم 

1- تفسیر انوار درخشان , جلد 13 , صفحه 216 . 

(82) ساختن ظروف فلزي 

که در آن سک باشد و تمثال جسدي . (1) 


قبل آها أَدخيي الصّلح فلا رنه حستثة له و کشقت عَن ساقتها 
قال ار ۶ صَ فعلّذ ین قواریر قالث رب [لي طلقث : تفسي و أسَلْفقث 
مع سْلمن له رب العالمین : 

وا , اما هنگامي که به آنجا نظر افکند 
شداشتت او اوه است و ساق پاهاي خود را برخته کرد (تا از اب 
بکدرد:: ۱۱ یمان علدالساام ) کفت. زاين اب پست) بلکه قصري 
است از بلور صاف 
(ملکه‌سباً)گفت و او ود رن 
ردگار عالمیان است اسلام آوردم . (44 / نمل) 
در این آیات به صحنه ديگري از ماجراي عبرت‌انگیز سلیمان علیه السلام 
و ملکه سبا 
1- تفسیر اثني عشري , جلد 10 , صفحه 515 . 
هنرهاي دستي (83) . _ ۱ 
برخورد مي‌کنيم . در ایه موردبحث ماجراي داخل شدن ملکه سبا 
در قصرمخصوص سلیمان است . 
نور ایمان در دل ملکه سبا 
سلیمان علیه‌السلام دستور داده بود صحن يكي از قصرها را از بلور بسازند 
و در زیر آن آب جاري قرار دهند . هنگامي که ملکه سب به آنجا رسید به او 
گفته شد داخل حیاط قصر شود . ملکه آن صحنه را که دید گمان کرد نهر 
آبي است ۰ ساق پاهاي خود را برهنه کرد تا از آن آب بگذرد در حالي که 
نخست در تعجب فرو رفته بود که نهر آب در اینجا چه مي‌کند؟ اما سلیمان 
علیه‌السلام به او گفت : حیاط قصر از بلور صاف ساخته شده و آب نیست 
که نیاز به برهنه کردن پاها داشته باشد . بسياري از مفسران تصریح 
کرده‌اند که سلیمان پیش اد آنکه.ملکه تساه سوزمین شام برسد دستور 
بنا کردن چنین قصري را داد و هدفش نمایش قدرت براي تسلیم ساختن او 
بود . این کار نشان مي‌داد قدرت عظيمي‌ازنظر نيروي‌ظاهري دراختیار 
سلیمان است که اورابه انجام‌چنین كارهايي موفق ساخته‌است و لذا هنگامي 
که.فلکه-شیا ای صحته ر | دیوخنین کفت ؛پروردگارامن برخویشتن 
(84) قصر بلورین ۲ ۲ ۳ 
ستم کردم و با سلیمان به پروردگار عالمیان اسلام اوردم . من در گذشته 
در برابر افتاب سجده مي‌کردم , بت مي‌پرستیدم , غرق تجمّل و زینت 
بودم و خود را برترین انسان در دنیا مي‌پنداشتم . اما اکنون مي‌فهمم که 
قدرتم تا چه حد کوچك بوده است . (1) 


ابوعییده مي‌گوید : سا بناي ریت ۱3 ِ سنگي محکمي را ضرع 
| 
ایمان مي‌آورد يا نه ؟ گویند : هنگامي که بلقیس این صحنه را دید با خود 
: پسر داود براي کشتن من هیچ راهي نداشت جز اینکه مرا در 
آب غرق کند ! و غرورش اجازه ۳ 
1- تفسیر نمونه , جلد 15 , صفحه 482 تفسیر اسان , جلد 15 , صفحه 
4و نیز ) ترجه تسیر الفیزان + جلد 1 + ضفحه: 522 (44 ۲ تم ): 
هنرهاي دستي (85) 
نداد که اظهار ترس کند و داخل نشود و البته پوشیدن کفش عادت 
انها نبود . (1) 
اورده‌اندکه‌سلیمان به‌جهت امتحان‌پاهايبلقیس که جنیان گفته بودند مشابه 
پاهاي حماراست و انگشت‌ندارد فر موده‌بود تاقصري بنا کردند و زمین آن 
را از آبگینه سفید صاف ساخته هوق تفر دار اب جاري کرده چنانکه صحن 
آن خانه همه به آب مي‌نمود و سپس امر کرد که بلقیس را دعوت کنند. 
وفتی اد بتداشت که حیبا طخاته. ات است دامان خويیش را بالا برد 
1 . سلیمان دید که پاي او به پاي آدمیان شبیه 
وه مین مخمم ازسان ما۱ اه ۱ ان 
2تر تفت | لضا دقن تلد 7 تفه 37 24 تا 
(86) قصر بلورین 


1 کشت نلک تا 


أني وَجَدث امَرَاء تَمَلِكهْم و اوتیث من کل شیٍءٍ و لها عرش عَظيمٌ : من 
زني را دیدم که بر انها حکومت مي‌کند و همه‌جیز در اختیار داشت 
(مخصوصا) تخت عظيمي‌دارد 23(۰/نمل) 

هد هد براي سلیمان علیه‌السلام خبر آورد که هرن و کت تمیق تسیا زر فوه 
بفذم + نی را دز انجا یافتم که بز آنها حکومت هي کرد و همه‌چیز در اختیاز 
ی یا مت 
کشور سبا و طرز حکومت آن را براي سلیمان بازگوکرد و درباره‌اینکه 
يكت‌زن بر آن حکومت مي‌کند و دربار او بسیار مجلل است و بااینکه 
هدهدتخت‌سلیمان را دیده‌بود از تخت ملکه سبا به عنوان عرش عظیم 
يادمي‌کند.و نيزخبرمي‌دهدکه‌ان‌زن و قوم و ملتش‌دربرابر 
خورشیدسجده مي کنند. (1) 

ابن‌عباس گفته است که : بزرگي آن تخت نسبت به بزرگي عرش 
سلیمان بود اگرچه پادشاهي سلیمان اعظم از پادشاهي او بود و در آن 
تخت , طلا و یاقوت احمر و زمرد سبز و نقره به کار رفته بوده است . 
)2( 

هنرهاي دستي (87) ۱ , 
و در ادامه اين داستان و در ایه 38 سوره نمل امده است : سلیمان گفت 
اي بزرگان کداميك از شما توانايي دارد تخت او را پیش از آنکه خودشان 
نزد من ایند براي من 

1- تفسیر نمونه , جلد 15 , صفحه 444 (23 / نمل) . 

2- تفسیر اثني عشري , جلد 10 , صفحه 32 (23 / نمل) . 

(88) تخت ملکه سبا 

بیاورید ؟ ملکه سبا با عده‌اي از اشراف قومش تصمیم گرفتند به سوي 
سلیمان بيایند و خود از نزديك اين مسأله مهم را بررسي کنند و اين خبر به 
یا تن و و و یارانش در راهند قدرت 
تمایی.شگرفقی کند تا آنها را به واقعیت. اعجاز خود اشنا و در مقابل 
دعوتش تسلیم سازد . سلیمان به اطرافیان خود روي کرد و گفت : کداميك 
از شما توانايي دارید که تخت او را پیش از آنکه خودشان نزد من بیایند و 
تسلیم شوند براي من بیاورید ؟ کسي که اعلام آمادگي کرد مرد صالحي 
بود که آگاهي قابل ملاحظه‌اي از کتاب الهي داشت و گفت : من 
تخت اورا فل‌ار آنکه چم رهم زني کر زر فواهم آورزو‌شگانی 
که سلیمان با این امر موافقت کرد او با استفاده از نيروي معنوي 
خود تخت ملکه سبا را در يك طرفءة العین نزد او حاضر کرد . (1) 


در آیه 1 سوره تضات اشوه است : سلیمان گفت تخت او را برایش 
[> مت کضونم لد وا تصفجه 469 و دتم 

هنرهاي دستي (89) ۲ 

ناشناس سازید , ببینم ایا متوجه مي‌شود يا از كساني است که هدایت 
سلیمان‌دستور داد تخت اورا که حاضرساخته بودنددگرگون و ناشناس 
سازند و در آن‌تفیی ات ایجاد کنند که این تغییر ات ممکن است‌ازنظر 
جابه‌جا کردن بعضي از نشانه‌ها و جواهرات و پا تغییر بعضي از رنگ‌ها و مانند 
آن بوده است . به هرحال شنگاهن که فلکه :تسا وارد شد کسي اشره‌ای به 
تخت کرد و گفت : آیا تخت تو این‌گونه است ؟ و با همه تغییرات ملکه 
ستا آن.را شتاختو کشت : گویا خود آن تخت است . (1) 

1 تقسیر تمه تفرجله 5 1صفکه 9 1۳۰7 4نمل) بتفتمی رای عتر و10 : 
صفحه(41/نمل). ‏ . 

(90) تخت ملکه سبا 


و ساختن حمام 


7 سلیمان براي اولین بار جنیان حمام را ساختند 
1 

سلیمان که به جنیان و شیاطین امر کرده بود حمام بسازند داخل گرمابه 
شد و از آن مکان گرم خوشش آمد , پشت خویش را به دیوار حمام زد . 
پشت او بسوخت و با خودگفت: امن گذاب له 2(۰) 

1- تفسیر اثني عشري , جلد 10 , صفحه 2< (44 7 نمل) - تفسیر 
جامع , جلد 5 , صفحه 127 (44 / نمل) . 

2 تفسیر روض‌الجنان و روح‌الجنان , جلد 15 , صفحه 49 


هنرهاي دستي (91) 


3 - ساختن سدّ (ذوالقرنین) 


ماش باهش 


ال ما کي فیه ی خن قاقینونی َو اخقل بتک ۶ بیتَهَمْ دما : 
۵ آنچه را خدا در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما 
سدمحکمی ایجا دکنم. (95/ که ۱ 
ائوني ژر الحدید حثي اذا سٍاوي بِين الطَدَفین قال انفخوا حثّي ادا جعَلهٌ 
نارا قال ائوني فرع عَلبّه قطرا ۱ 
را روي هم چید تا کاملاً میان دو کوه را پوشانید , سپس گفت : در 
اطراف آن آتش بیفروزید و در آتش بدمید . (آنها دمیدند) تا قطعات 
آهن را سرخ و گداخته کرد . گفت : اکنون مس ذوب شده براي من 

۰ بریزیم . (96 / کهف) 

آیات فوق به یکی يکي دیگر از سفرهاي ذوالقرنین اشاره کرده که در راه خود 
به میان دو کوه رسید و در آنجا گروهي را مشاهده کرد که از نظر تمدن در 
ار 

(92) ساختن سد 

بودند . چراکه يكي از روشن‌ترین نشانه‌هاي تمدن انساني همان سخن 
گفتن اوست . بعضي نیز این احتمال را داده‌اند که بت از جمله «لا 
یکادون یَفقَهون قَوّلا» این نیست که آنها به زبان‌هاي معروف آشنا نبودند 
بلکه آنها محتواي سخن را درك نمي‌کردند يعني از نظر فكري بسیار 
عقب‌مانده بودند . در این هنگام آن جمعیت که از ناحیه دشمنان خونخوار و 
سرسختي به نام یأجوج و مأجوج در عذاب بودند مقدم ذوالقرنین را که 
داراي فدرت و ااات "یم و ات ده ال 2و1 او 
شدند و گفتند : اي ذوالقرنین ! یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد 
مي‌کنند آیا ممکن است ما هزينه‌اي در اختیار تو بگذاریم که میان ما و آنها 
سذي ایجاد كني . از اين جمله استفاده مي‌شود که آن جمعیت سر 
امکانات اقتصادي وضع خوبي داشتند اما از نظر فکر و نقشه ناتوان بودند / 
لذ| حاضر شدند هزینه ابرم سد مهم را برعهده گیرند مشروط بر اینکه 
ذوالقرنین طرح و ساختمان آن را پذیرا گردد . اما 

هنرهاي دستي (93) 

ذوالقرنین در پاسخ آنها چنین اظهار داشت که آنچه را خدا در اختیار من 
گذارده از آنچه شما پيشنهادي مي‌دهید نهتر ایو بارش به کمن ٍِ 
شما ندارم . مرا با نيرويي پاري کنید تا میان شما و این دو قوم مفسد سذ 
نيرومندي ایجاد کنم سپس چنین دستور داد : قطعات بزرگ آهن براي من 
بیاورید . «رْبر» به معني قطعات بزرگ و ضخیم آهن است . هنگامي که 


قطعات اه مادم ند تسه حندن انهادرا به زوی: یعدیکر صاور. کرو 
کاملا میان دو کوه را پوشاند . «حتّي اذا ساوي بَيْنَ الصَدَفَین» صدف در 
اینجا به معني کنار کوه است و از این تعبیر روشن مي‌شود که میان دو 
کنار کوه شكافي بوده که یاجوج و ماجوج از آن وارد مي‌شوند و ذوالقرنین 
تصمیم داشت ان را پر کند ۰ به هر حال سومین دستور ذوالقرنین این بود 
که به انها گفت : مواد اتشزا «هیزم و مانند ان» بیاورید و ان را در دو 
طرف این سد قرار دهید و با وسايلي که در اختیار دارید در ان اتش بدمید 
تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد . 

(94) ساختن سد ۲ 

در حقیقت او مي‌خواست از این طریق قطعات آهن را به یکدیگر پیوند دهد 
و سد يكپارچه‌اي بسازد و با اين طرح عجیب همان کاري را انجام داد که 
امروز به وسیله جوشکاري انجام مي‌دهند يعني به قدري به آهن‌ها حرارت 
داده شد که نرم شدند و به هم جوش خوردند . 


آخرین دستور 


سرانجام دستور داد : مس ذوب شده براي من بیاورید تا بروي این سد 
بریزم و به اين ترتیب مجموعه آن سد آهنین را با لايه‌اي از مس پوشانید و 
آن را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کرد . بعضي از مفسران نیز گفته‌اند : 
که در دانش امروز به اثبات رسیده که اگر مقداري مس به آهن اضافه 
کنند مقاومت ان را بسیار زیادتر مي‌کند و ذوالقرنین جون از این حقیقت 
آگاه بود اقدام به چنین كاري کرد . سرانجام این سد به قدري نیرومند و 
مستحکم شد که آن گروه مفسد قادر نبودند از آن بالا روند و نه قادر 
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بودند دران‌نقبي ایجاد کنند . ۱ 

داستان ذوالقرنین به خوبي به ما مي‌اموزد که : در جهان هیچ کاري بدون 
توسل به اسباب امکان ندارد لذا خدا براي پیشرفت کار او اسباب 
پیشرفت و پيروزي را به او داد و او هم به خوبي از این اسباب بهره گرفت 
و بنابراین آنها که انتظار دارند بدون تهیه اسباب لازم به پيروزي برستد به 
جايي تخواهند رسید حتي اگر ذوالقرنین باشند . 


تالف نت با سور ۶ 


ذوالقرنین براي فراهم کردن امنیت نسبت به قومي که مورد هجوم قرار 

مي‌گرفتند پرزحمت‌ترین کارها را برعهده گرفت و براي جلوگيري از 
مفسدان از نیرومندترین سدها استفاده کرد , سدذي که در تاریخ 
ضرب‌المثل شده و سمبل استحکام و دوام و بقاء است و در مثل 
مي‌گویند : «همچون سد اسکندر» هرچند که ذوالقرنین اسکندر نبود . 

(96) ساختن سد ۱ ۱ 

در اینکه ذوالقرنین که در قران مجید امده از نظر تاريخي چه كسي بوده 
است و بر کداميك از مردان معروف تاریخ منطبق مي‌ شود در میان 
مفسْران گفتگو بسیار است . 

بعضي معتقدند : او كکسي جز اسکندر مقدوني نیست نا 
اسکندر ذوالقرنین مي‌خوانند . ِ از مورخین معتقدند : ذوالقرنین يکي 
از پادشاهان یمن بوده و طبق این نظر سدي را که ذوالقرنین ساخته 
همان سد معروف مرب است . 

و بعضي‌از جمله دانشمندمعروف‌اسلامي«ابوالکلام آزاد»که روزي وزیر 
فرهنگ کشور هند بود معتقدند که ذوالقرنین همان کورش کبیر پادشاه 
ولي به هر حال او هر که بوده و از نظر قران داراي صفات ممتازي بوده 
است . خداوند اسباب پيروزي‌ها را در اختیار او قرار داد . او سه لشکر 
كشي مهم داشت . ابتدا به غرب , سپس به شرق و سرانجام به منطقه‌اي 
که در آنجا يك تنگه كوهستاني وجود داشته و در هريك از این سفرها با 
اقوامي برخورد کرده است . او مرد موّمن و موحد و مهرباني بود و از 
طریق عدل و داد منحرف نمي‌شد و به همین جهت مشمول لطف 
۳ پروردگار بود و به مال و تروت دنا علاقه‌ای : 


کورش يا ذوالقرنین 


ذوالقرنین سازنده يکي از مهم‌ترین و نیرومندترین سدها است ۰ سدي که 
در آن به جاي آجر و سنگ آهن و مس در آن بکار رفته . هدف او از ساختن 
این سذ کمكت به گروهي مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم بأجوج و 
ماجوج بوده اه ۰ او كکسي بوده که قبل از نزول قرآن نامش در میان 
جمعي از مردم شهرت داشته و لذ| فربش پا بهود از پیغعمبر 
صلی‌الله‌علیه‌واله درباره ان وال کردم نان که فران می‌کوید. از ۶و 
ورناره تمالع ین کت ال س ‌کنند....آها از فران حفن که یط دلالت. کید 
او پیامبز بوده استفاده تمی‌شود هرچند تعبیراتي در قران هست که 
اشعار به این معني دارد ۰ 

ان ساره از رهایات: اسافی که ار سامیر.صلیالاه کات اند احل مرت 
نقل شده چنین به دست 

مي‌اید که او پیامبر نبود بلکه بنده صالحي بود . در قرن نوزدهم ميلادي در 
نزديكکي استخر نهر مرغاب مجسمه‌اي از کورش کشف شد که تقریباً به 
قامت يك انسان بود و کورش را در صوربي نشان مي دهد که دو بال 
همانند دو بال عقاب از دو جانبش گشوده شده و تاجي به سر دارد که دو 
شاخ همانند شاخ‌هاي قوچ در آن : دیده مي‌شود . همین امر باعث شده که 
وهی کورش را با ذوالقرنین يکي یکی بدانند : این مجسمه که نمونه 
بسیار پرارزشي از فن عخاری قدیم است آن‌چنان توجه دانشمندان را 
جلب نمود که گروهي از دانشمندان الضانتی فقط براي تماشاي آن نه 


سد ذوالقرنین کجاست ؟ 


گرچه‌بعضي میل‌دارند این‌سدرابادیوارمعروف چین‌که هم‌اکنون‌برپاست و 
صدها کیلومترادامه‌دارديكي‌بدانندولي‌روشن است که دیوارچین نه‌ازاهن و 
یف تسا عنم ره 
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و نه در يك که باريك کوهستاني است بلکه ديواري است که از مصالح 
معمولي بنا گردیده و همان گونه که گفتیم صدها کیلومتر طول ۳ است و 
الان هم موجود است . 

برخي اصرار دارند که این همان لنند مارب در سرزمین یمن مي‌باشد ۰ 
گرچه سد مارب در يك تنگه کوهستاني بنا شده ولي براي جلوگيري از 
فیلا با و بت متضاوز ذخیره آب بودم و نیو مساخماتتفن ار آهن و.فتن تیست:.. 
ولي طبق گواهي دانشمندان در سرزمین قفقاز میان درياي خزر و درياي 
سیاه سلسله كوه‌هايي است همچون يك دیوار که شمال را از جنوب جدا 
مي‌کند , تنها تنگه‌اي که در میان این کوه‌ها دیوارمانند وجود دارد تنگه 
معروف داریال است و در همانجا تاکنون دیوار آهنین باستاني به چشم 
مي‌خورد و به همین جهت بسياري معتقدند که سد ذوالقرنین همین سد 
ست . (1) 

(100) ساختن س٩‏ 


یأجوج و مأجوج 


در قرآن مجید در دو سوره از یأجوج و مأجوج سخن به میان آمده , که يکي 
در آیه موردبحث (94 / کهف) و ديگري در (96 / انبیاء) . آیات قرآن به 
خوبي گواهي مي‌دهد که این دو نام متعلق به دو قبیله وحشي خونخوار 
بوده است که مزاحمت شديدي براي ساکنان اطراف مرکز سکونت خود 
با« در المیزان : از مجموع 
گفته‌هاي تورات استفاده مي‌شود که یأجوج 

1- تفسیرنمونه, جلد12, صفحه550 (96/کیف) . 
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مأجوج گروه یا گروه‌هاي بزرگي بودند که در دوردست‌ترین نقطه شمال 
آسیا زندگي داشتند و مردمي جنگجو و غارتگر بودند . (1) 

۷ ی این آیه و سد ذوالقرنین مفشران در کتب خود چنین 
ورده‌اند . 

در اين آیه اگر تنها آهن را از میان مصالح سدسازي ذکر کرده و مثلاً اسمي 
از تشگ نیاورده به این جهت بوده که رکن سدسازي و استحکام بناي‌آن موقوف 
۳0/۵ 0 پس کمك کنید. مرا به وانايي تا ققت یایم از الات و 
ادواتِ بنا مثل سنگ و اهن و مس و روي و هرچه توانید جمع کنید تا قرار 
دهم میان شما و 

1- تفسیر نمونه, جلد 12 , صفحه 551 (96 / کهف) . 

2- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 13 , صفحه 504 (96 / کهف) . 

(102) ساختن سد 

ایشان حجاپ سخت و محکم . و او قبل از ساختن سد بالاي کوه برآمد تا 
نظاره کند یاجوج و ماجوح را که و ۳ , برخي درازتر و 
چنگال و دندان داشتند مانند درندگان و بر اعضاي ایشان موي بود که به 
آن خود را مي‌پوشانیدند با گوش‌هاي بزرگ و بعضي پشم داشتند و همه 
آنها داراي سلاح بودند و آوازشان مانند کیوتر و صداي بلند آنها 
ذوالقرنین امر نمود تا خشت‌هاي آهنین ساختند و بین آن دو کوه را که به 
طول چهارهزار قدم و عرض 65 گز بود کندند تا به آب رسید . سپس در 
زیر سنگ‌هاي خارا و روي آن خشت آهنین قرار داد تا میان هر دو طرف 
کوه مساوي شد و امر کرد تا هيمه‌هاي بسیار بالاي آن ریختند و آنها را 
آتش زدند و به عمله‌ها گفت بدمید در آتش تا خشت‌هاي آهنین گرم شوند 
و بنه هم متصل شوت و امیش روی گداخته. بر آن زیخت تا سیب استحکام 


آن‌شاشه۵: (۱) 

1- تفسيراثني‌عشري, جلد 8. صفحه 96(118/کهف) . 
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قتاده روایت کرده از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله که فرمودند : پاجوج و ماجوج 
بيایند و این سد را بشکافند تا نزديلك ان باشد که شعاء آفتاب ببینند و 
چون شب شود گویند : بازگردیم و فردا تمام را بشکافیم و همه روزه 
این کار را تکرار کنند تا انگاه که وقت آمدن ایشان باشد .(2) 

1- تفسیر ائني عشري , جلد 8 , صفحه 119 (96 / کهف). 

2- تفسیر روض‌الجنان و روح‌الجنان , جلد 13 , صفحه 36 (96 / کهف) . 
(104) یا خی رن 
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(104) ساختن س؟ 


4 - سکه نقره (پول اصحاب کهف) 


و کذيك َعتناهم لیتساعلوا هم قال ِ نهد مِنهْم کم لثم قالوا یتنا بوما و 
بغْض یوم قالوا نکم علخ یما نم قاوا حدم پورفكة هذه لس العدبتة 

عتطر آها اک طعاما فلبیکم برژق مت ولتلصد ولا تشهرن بکم اعدا 

همین گونه ما آنهارا ازخواب برانگیختیم تا از یکدیگر سوال کنند . يکي " 

آنها گفت : چه مدّت خوابیدید ؟ آنها گفتند يك روز یا بخشي از يك روز (و 

درست نتوانستند مدت خوابشان را بدانند) . گفتند : پروردگارتان از مدت 

خوابتان آگاه‌تر است . اکنون يك نفر را با این سکه‌اي که داري به شهر 

بفرستید تا بنگرد کدامین نفر از ان‌ها غذاي پاك‌تري دارند و از ان مقداري 

براي روزي شما بیاورد اما باید نهایت دقت را به خرحج دهد و هیچ 

کس را از وضع شما آگاه نسازد . (19 / کهف) 

خواب اصحاب کهف به خواست خدا آن قدر طولاني شد که به 309 سال 

بالغ 
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گردید و به این ترتیب خوابي بود شبیه مرگ و بیداریش همانند 

رستاخیز . (1) 

شهر جدید 

آنها بعد از بیدار شدن سخت احساس گرسنگي و نیاز به غذا مي‌کردند 

چون ذخيره‌هاي بدن انها تمام شده بود . لذا نخستین پیشنهادشان این بود 

که : سکه نقره‌اي را که با خود دارید به دست يكي از نفرات خود بدهید و 

او را به شهر بفرستید تا برود و ببیند که کدامین فروشنده غذاي پاكتري 

دارد و به مقدار نیا ز از آن براي شما بیاورد . اما باید نهایت دقت را به خرح 

دهد و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد . چراکه اگر آنها از وضع شما 

آگاه شوند و بر شما دست يابند یا شما را به آئین بت‌پرستي بازمي گردانند 

و یا شما را سنگسار مي‌کنند صاص یو تزا وارد شهر شد ولي 

1- تفسیر نمونه , جلد 12 , صفحه 373 (19 / کهف) . 

(106) سکه نقره 

دهانش از تعجب بازماند . شکل ساختمان‌ها به كلي كلي دگرگون شده بود . 

لباس‌ها طرز جديدي پیدا کرده و طرز سخن گفتن و آداب و رسوم مردم 

عوض شده است . ويرانه‌هاي دیروز تبدیل به قصرها و قصرهاي دیروز 

است ؟ 

از سوي دیگر قیافه او براي مرو نید کی و تامانورسن است .۰ لباس او , 

طرز سخن گفتن او , چهره و سيماي او , این اوضاع نظر عده‌اي را به 


سوي او جلب کرد و به دنبالش روان شدند . تعجب او هنگامي به حد نهایت 
رسید که دست در جیب کرد تا بهاي غذايي را که خریده بود بپردازد . 
فروشنده چشمش به سکه‌اي افتاد که به 300 سال قبل يا بیشتر تعلق 
داشت و شاید نام دقیانوس شاه جبار آن زمان دح آن سکه بود و از او 
توضیح خواست . وي در جواب گفت از کی این سکه را به دست آورده‌ام 
. کمکم از قرائن احوال بر مردم مسلم شد که اين مرد يكي از گروهي 
هرا نت 11071 

است که نامشان را در تاریخ 300 سال قبل خوانده‌اند و سرگذشت 
اسرارامیزشان در بسياري از محافل مطرح بوده و خود نیز متوجه 
خواب عمیق و طولاني‌شان شدند . مامور خرید غذا به سرعت به غار 
بازگشت و دوستان خود را از ماجرا اگاه ساخت و همگي در تعجب عمیق 
فرو رفتند و از خدا خواستند که چشم از این جهان بپوشند و به جوار 
رحمت حق منتقل شوند و چنین شد . (1) 

در کته فا اه 1 کت تن .ام عرخ 
است : 

کلمه ورق (به فته اولین حرف و کسره دومین حرف) یه 
معناي مح ول است و بعضي گفنه‌اند " 

1- تفسیر نمونه , جلد 12 , صفحه 382 (19 / کهف) . 

(108) سکه نقره 

به معناي پول نقره است . چه سکه دار باشد و چه 
سی‌سکه (2) 

به یکدیگر گفتند : ما محتاج طعام هستیم . پس بفرستید يكي را از میان 
خود با این ورق‌هاي نقره‌اي که داربد به سوي شهر افسوس . مراد از 
ورق دراهم دقیان_وس بود که صورت او نقش بر آنها بود . (2) 

ابن عباس می گوبند : همراه آنه ]| درهم‌هايي بود به 2 پادشاه آن 
عصر ر کفتندریکی ار شفاها ای پول‌ها زا رد یرای تمه دا .مه 
شهر برود . (3) , 
گفته‌اند : ورق , درهم باشد زده (ضرب شده) و مهر نهاده و گفته‌اند که 
از جنس نقره بوده . (1) 

1- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 13 , صفحه 356 . 

2- تفسیر اي عشري , جلد 8 , صفحه 29 . 

3- ترجمه تفسیر مجمع‌البیان , جلد 15 , صفحه 29 . 

هنرهاي دستي (109) 

ابن‌عباس رواب پت کرده است که روزي جمعي از دانشمندان بهود نزد خلیفه 
وقت (عمر) آمدند و از او پرسیدند : قومي که در این دنیا زندگي مي‌کردند 
و مدت 309 سال پس از فقوت به اذن تووزد کار زنده شده و به دنیا 


باز گشتند که بودند ؟ چند نفر بودند و داستان ایشان چیست ؟ در زمان 
کدام پادشاه این واقعه رخ داده است . عمر انهارابه علي‌ابن ابیطالب 
علیه‌السلام ارجاع‌داد و علي علیه‌السلام چنین‌اغازکردند؟ حبیبم محمد 
صلي‌الله علیه‌واله به من فرمود : در زمین روم شهري بوده به نام افسوس 
و پادشاه نیکو و عادلي داشته که چون او از دنیا برقفت يکي از سلاطین 
فارس به نام دقیانوس مملکت او را تصرف کرد و سپس براي خویش قصر 
مجللي ساخت و شش نفر از علما و دانشمندان 

1- تفسیر روض‌الجنان و روحالجفان , جلد 12 , 
333 . 

(110) سکه نقره 

را وزیر خود کرد . 

بهودي پرسید : يا علي اسامي وزراء چه بود ؟ علي علیه‌السلام پاسخ داد 
سه نفر در طرف راست به نام‌هاي تملیخا , مکسلمینا و محسمنا و سه نفر 
در طرف چپ به نام‌هاي مرطوس , کنیطوس و سادیبوس بودند که مورد 
مشورت پادشاه قرار مي‌گرفتند . بعد از مدتي پادشاه دچار غرور و نخوت 
شد و ادعاي الوهیت کرد و همه را به سجده و کرنش خود واداشت . روزي 
براي پادشاه خبر آوردند که لشکریانش شکست خورده‌اند و او از فرط 
ناراحتي بيهوش شد . تملیخا از ز این صحنه درشگفت شد که اگر او خدا بود 
چرا مانند ساير خلق دستخوش غم و شادي مي‌شود و اين را با دیگر وزراء 
در میان گذاشت . آنها اين منطق تملیخا را پذیرفتند و قرار گذاشتند که با 
من اورده‌اند ان را فروخته و قیمت حاصله را فا مس ای هار 
این شهرها خارج مي‌شویم و به 

گوشه ارام و خلوتي مي‌رویم . همگي سوار بر اسب شده و رو به بیابان 
نهادند . در راه چوپاني را دیدند و از او تقاضاي شیر و خوراکي تِِ 
چوپان از ایشان پذيرايي کرد و احوال آنها را جویا شد . گفتند اگر راز ما را 
فاش نكني خواهیم گفت . بعد از فهمیدن ماجرا چوپان به آنها التماس کرد 
تا به آنها ملحق شود و سپس سگ گله هم در پي آنها روان شد و آنها را 
رها نکرد . آنها با راهنمايي چوپان به کوه بلندي رفتند که در قله آن چشمه 
آب و درختان میوه وجود داشت . و همین که شب فرا رسید عزرائیل مأمور 
قبض روح آنان شد و پس از 309 سال اسرافیل مأمور زنده کردن آنها . 
تیال ای ی ی سر ات واه مر 
عيسي رسول الله روحه . و هرچه جلوتر مي‌رفت به تعجبش افزوده 
مي‌شد . تا به نانوايي رسید و با دادن سکه درخواست نان کرد . يهودي 





پرفنید با علی: ‏ وزین آن که و دهم هه یود ۶ فر و رنه 

(112) سکه نقره 

هريك درهم آن زمان پرایت دح درهم و ثلث درهم زمان ما بوده . نانوا با 
دیدن سکه به تملیخا گفت : آیا تو گنجي به دست آورده‌اي ؟ تملیخا گفت : 
خرمايي داشتم و آن را 0 و این درهم از بهاي خرماي فروخته شده 
است و پس از جنجالي که برپا شد راز ز ماجرا فاش گشت و آنها همگي 
از خدا خواستند که قبض روح شوند و در جوار پروردگارشان در بهشت 
جاوید باشند . (1) 

1- تفسیر جامع , جلد 4 , صفحه 185 (19 / کهف) . 

هنرهاي دستي (113) 


5 ترازو (کیل) 


آلدین اذا اکتالوا علّي الاس یَسْتوف ون : آنها که وقتي براي خود 
کیل مي‌کنند حق خود زا ببه‌طور کامل قتی تون ۰ (2 / 
ِ( 


5 آذا كالْوهم او وَرَتوهم یِخُسرون : اما هنامي که مي‌خواهند 
تا ی 

در شان نزول این اتاه ابن عباس مت کوید : هنگامي که پیامبر 
ضلی‌الله‌غلیه‌واله. وارد منيته شد. بشیاری از .ضردم شفتخت‌آلوده 
کم فروشي بودند و در حدیث ديگري آمده است که بسياري از اهل مدینه 
تاجر بودند و در کار خود کم‌فروشي مي‌کردند و بسياري از معاملات 
آنها معاملات حرام بود . به نقل از مرحوم طبرسي در مجمع‌البیان در شأن 
تشر ول سرخ انات نقل کرده که مردي به نام ابوجهینه در مدینم بود که دو 
پیمانه کوچك و بزرگ داشت . به هنگام خرید از پیمانه بزرگ استفاده 
مي‌کرد و به هنگام فروش از پیمانه کوچك . (1) 

(114) ترازو ۲ 

واژه مطففین از (طف) گرفته شده است که به معني کناره‌هاي چيزي 
است و نیز به هرچیز کمي واژه طفیف اطلاق شده است . همچنین به 
پیمانه‌ای. که. بر تباشد بعتی. محتوایش به کناره‌های: ان رشیده اما مملو 
نشده است نیز همین معني اطلاق مي‌شود و بعد اين واژه در کم فروشي 
استعمال شده . (2) 

جمعي از مفسران از آیات ذکر شده چنین استفاده کرده‌اند که منظور از 
مُطفف كسي است که به هنگام خرید بیش از حق خود مي‌گیرد و به هنگام 
فروش کمتر از حق مي‌دهد لذا خداوند به خاطر هر دو جهت کلمه (وبل) را 
بکار برده است . قابل توجه اينکه در مورد گرفتن حق تنها سخن از کیل 
است ولي در مورد پرداختن از کیل و وزن 

1- تفسیر نمونه , جلد 26 , صفحه 244 . 

2- تفسیر نمونه , جلد 26 , صفحه 245 . 

هنرهاي دستي (115) 

هردو سخن به‌میان امده که این تفاوت تعبیر ممکن‌است به‌د لایل زیرباشد 
اول اینکه خریداران عمده در زمان‌هاي گذشته بیشتر از کیل استفاده 
مي‌کردند . زیرا ترازوهاي بزرگي که بتواند وزن‌هاي زیاد را سس ی 299 
نداشت اما پيمانه‌هاي بزرگ به آساني یافت مي‌شد . ولي به هنگام فروش 
هم عمده‌فروشي‌داشتند و هم‌خرده فروشي . 

و دوم اینکه براي گرفتن حق , استفاده از پیمانه مناسب‌تر است زیرا 


تقا تقلب در آن مشکل‌تر مي‌باشد ولي براي کم‌فروشي استفاده از وزن 
در ایات 70 تا 75 سوره یوسف نیز سخن از پیمانه و کیل به میان امده 


است . 


گفتند: هرکس آن‌پیمانه‌در باراو پیداشودخودش کیفرآن خواهدبود.(75/ 
یوسف) 

1- تفسیر نمونه , جلد 26 , صفحه 247 . 

(116) ترازو 


یوسف براي نگه داشتن برادر عزیزش به نزد خود دستور داد هنگامي که 
بارهاي غلات را آماده مي‌کنند , پیمانه گرانقیمت مخصوص را درون بار 
برادرش, بنيامین بگذارند . البته اين کار کاملاً در خفا انجام شد . در این 
هنگام نا هوران کیل موادغذايي مشاهده کردند که اثري از پیمانه ِ- 
و گرانقیمت نیست , درحالي که قبلاً در دست آنها بود . لذا هنگامي که 
قافله آماده حرکت شد کسي فریاد زد : اي اهل قافله شما سارق هستید . 
گفتند ما پیمانه سلطان را گم کرده‌ايم و نسبت به شما ظنین هستیم و 
بالاخره بار همه برادران را باز کردند و پیمانه رز درون بار ۰ 1 
کرت سس قران سین اصافه. مت کنو کم عااینکوته ترا نوززیت جارح 
ریختیم . (1) 

1- تفسیر نمونه , جلد 10 , صفحه 37 ( 75 / یوسف). 

هنرهاي دستي (117) 


6 - ظرف آب خوري يا پیمانه 


اب‌خوري) شده ۱ ۰ ۳0 ۳۳ این 1 "۳ چنین به نطر 
مي‌رسد که این پیمانه در آغاز ظرف آبخوري ملك بوده است و هنگامي که 
غلات در سرزمین مصر گران و کمیاب و جيره‌بندي شد براير اظهار اهمیت 
آن و اينکه مردم نهایت دقت را در صرفه‌جويي به خرج دهند آن را با ظرف 
آبخوري ملك , پیمانه مي‌کردند . و آنچه مسلم‌است پيمانه‌اي‌بوده که‌روزي 
پادشاه مصر از آن آت ۰ و سس تبدیل به پیمانه 
شده است که بعضي معتقدند ازطلا, نقره يا يك‌ظرف جواهرنشان بوده‌استت: 
(1) 

1- تفسیر نمونه , جلد 10 , صفحه 41 (75 / یوسف). 


7 - پشتي و کارد ميوه‌خوري 

ما سمقث بمکرمن آزسَث الَبهنْ و آغتدت له فتَکنا و عاتث کل واجدة 
حخش لاه ما هدا شرا ان سداا الا ما کریر «طنکاشین که (ففنشر 
عزیز) از فکر آنها باخبر شد به سراغ آنها فرستاد (دعوتشنان کرد) 

و براي آنها پشتي‌هاي گرانقيمتي فراهم ساخت و به دست 
هرکدام چاقوثي (براي بریدن میوه) داد و در این موقع (به یوسف) گفت 
۳ هازد مخلین آنان. شو . هنگامي که چشمشان به او افتاد در تعجب فرو 
رفتند و دست‌هاي خود را بریدند . (31 / یوسف) 

چنانکه‌قرآن مي‌گوید: گروهي‌از زنان‌شهراین‌سخن‌رادرمیان‌خودگفتگو 
مي‌کردند و نشرمي‌دادندکه همسرعزیز باغلامش سر و سرژي پیداکرده و 
اورابه‌سوي‌خود دعوت مي‌کند.و سپس اورا با این جمله موردسرزنش 
قراردادند«مااورادر گمراهي‌اشکارمي بینیم». 

این دسته از زنان اشرافي که در هوسراني چيزي از همسر عزیزکم 
نداشتند چون 

هنرهاي دستي (119) 

دستشان به یوسف نرسیده بود به اصطلاح جانماز نب ی کفتدند و 
هر گزی. را به‌خاطر این.عشتقر در کفرافی اشکار فی‌دیدند: ی 
بعضي از ی احتمال داده‌اند که پخش این راز به وسیله زنان 
مصر نقشه‌اي بود براي تحريك همسر عزیز تا براي تبرئه خود آنها را به 

کاخ دعوت کند و یوسف را در انجا ببینند . (1) ۱ 

همسر عزیز که از مکر زنان حیله‌گر مصر آگاه شد چاره‌اي اندیشید و آن 
را وا 
گرانقیمت براي آنها فراهم سازد و به دست هرکدام از آنها چاقويي براي 
بریدن میوه دهد . اما چاقوهايي تیز , تیزتر از نیاز بریدن میوه‌ها . سپس به 
یوسف دستور داد که در آن مجلس گام بگذارد تا زنان سرزنشگر با دیدن 
جمال او .. 

همسر عزیز یوسف را در بیرون نگاه نداشت بلکه در يك اطاق دروني که 
محل 


۱ 

(120) پشتي و کارد 

غذا و میوه بود سرگرم ساخت تا ورود او به مجلس از در ورودي 
نباشد 3 کامار عیوفنصا ری ی هل آفرین باشد . اما زنان مصر که 
طیبق بفضی از روابات دشر وبا پیشتر از آن نودتد سحامی که ان 


دست از پا و ترنج از دست نمي‌شناختند و آن‌خنان خود بیخود 
شدند که به جاي ترنج دست‌ها را بریدند . ِ از قرآن استفاده 
مي‌ش ود این است که اجمالا دست‌هاي خود را مجروح ساختند . 
(1) 

متّکا اسم مفعول از اتکاء است و منظور از آن پشتي و یا تخت ویا 
هرجيزي است که به آن تکیه شود همچنان که در خانه‌هاي تزرکان 
مرسوم بوده . (2) 

لا رس ی یه ۵ ۱1۱ توس | 

2- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 1 , صفحه 2001 . 

هنرهاي دستي (121) 


8 - صندوق (حضرت موسي علیه‌السلام ) 


آن اقذفیه في بالتابوتِ قاقذ فیه في ۳ خاافد اه یالساجل تاج عد و3 لي 
و در له ۶ القیه علبت فحید منن 2 لته علی. عرتن نب 
۱ به ساحل بیفکند 
و دشمن من و دشمن او آن را بگیرد و من محبّتي از خودم بر تو 
افکندم تا در برابر دیدگان (علم) من پرورش يابي ۰ (39 / طه) 
در این آیات خداوند به يکي دیگر از فصول زندگاني موسي علیه السلام 
اشاره مي‌کند که مربوط به دوران كودکي او و نجات اعجازآميیزش از 
چنگال خشم فرعونیان است . این فصل گرچه از نظر تسلسل تاريخي 
قبل از فصل رسالت و نبوت بود اما چون بعنوان شاهد براي مشمول 
نعمت‌هاي خداوند , نسبت به موسي علیه‌السلام از اغاز عمر ذکر شده 
, در درجه دوم آهمیت نسبت به موضوع رسالت مي‌باشد . 
(122) صندوق 
نخست ون وزسد : اي موسي ! ما بار یز نیز بر تو مثت گذاردیم 
و ترا مشمول نعمت‌هاي خویش ساختیم (5 لقد متا عَليك مت 
1 
بعد از ذکر این اجمال به شرح و بسط آن. قن بر داند و مي‌گوید ؛, در آن 
هنگام که وحي کردیم به مادر تو آنچه باید وحي شود (اذ اوحیّنا الي ۳ 
يوحي) اشاره به اينکه تمام خطوطي که منتهي به نجات موسي علیه السلام 
از چنگال فرعونیان در آن روز مي‌شد همه را : به مادرت تعلیم دادیم زیرا به 
گونه‌اي که از سایر آیات قرآن استفاده مي‌ شود فرعون شدید | 11 
را تحت فشار قرار داده بود مخصوصا براي جلوگيري از قدرت و قوت 
بني‌اسرائیل و شورش احتمالي آنها و يا به گفته جمعي از مورخان و 
متیر 0 براي جلوگيري از به‌وجودآمدن فرزندي که پيش‌بيني کرده بودند از 
پر نمونه , جلد 13 , صفحه 197 (37 / طه) . 
10۹ دستي (123) 
ری وکا رفن رادم نی اند 
پسران انها را به قتل برسانند و دختران را براي کنيزي و خدمتکاري 
زنده نگه دارند . (1) 


الهام قلبي به مادر موسي 


یا خانمو‌سان فرع یه ماع عی اسر ال را وی ار 
داشتند و تولد فرزندان پسر را به دسشگاه او اطلاع مي‌دادند آنها نیز به 
سرعت براي نابود کردن آنها اقدام مي‌نمودند به هر حال مادر احساس 
مي‌کند که جان نوزادش در خطر است و مخفي نگاه داشتن او مشکل را 
حل نخواهد کرد . در این هنگام خدايي که این کودك را براي قيامي بزرگ 
نامزد کرده است به قلب این مادر الهام مي‌کند که اورا از این به بعد به 
ما بسپار و ببین چگونه او را حفظ خواهیم کرد و به تو بازخواهیم گرداند . 
1 تفس تخنهرخای 1 , ضفخه 96 1 29 ره 

(124) صندوق ۱ 
به قلب مادر موسي چنین الهام کرد : او را در صندوقي بیفکن و آن 
صندوق را به دریا بینداز . 

(آن اقذفیه في الثابوتِ قاقذفیه في الم يم در اینجا به معني رود عظیم 
تنل اضف که بر اثر وسعت و آب فراوان گاهي دریا به آن اطلاق مي‌شود . 
ی را اه این 
باشد که بدون هیچ ترس و واهمه دل از او بردار و شجاعانه در صندوقش 
بگداد وه انا سوه خط لنش. سفکن. وه 
ترس ووحشتي به‌خودراه‌مده , کلمه‌تابوت به معني صند و ق‌چوبي وبه عک سآنچه 
بعضي مي‌پندارند هميیشه به معني صندوقي که مردکان را در آن مي‌نهند 
نیست , بلکه مفهوم وسيعي دارد که گاهي به صندوق‌هاي دیگر نیز گفته 
مي‌شود همان گونه که در داستان 

هنرهاي دستي (125) ۱ 

طالوت و جالوت در سوره بقره امده است . (1) 


ماموریت درا 


سس اضافه مي‌کند : دریا مأمور است که آن را به ساحل بیفکند و 
سرانجام دشمن مین و دشمن او , وي را بگی پرد و در دامان خود 
پرورش دهد (فقلیلفیه ایض بالسشاجل یاه ۵ ند سین ۵ 
ِ- عد 4). 

خالب نکم کلمه عره ور انجا تگرار فده و ایند عفیفت تاکیویق ات 
بر دشمني فرعون هم نسبت به خدا و هم نسبت به موسي و بني‌اسرائیل 
و اشاره به اینکه 

1- تفسیرنمونه, جلد13, صفحه 199 (39 / طه) . 

كکسي که تا اين حد در دشمني و عداوت پافشاري داشت عاقبت خدمت و 
پرورش موسي را برعهده گرفت تا بشر خاكي بداند نه تنها قادر نیست با 
فرمان خدا به مبارزه برخیزد بلکه خدا ِِ او را با دست خودش و در 
دامانش پرورش خواهد داد . و هنگامي که او اراده نابودي گردنکشان 
شتمگر را کند آنها را با.دست خودشان تابود مي‌کند و با اتشی. که 
خودشان برافروخته‌اند مي‌سوزاند , چه قدرت عجيبي دارد .(1) 


دوگ نات داز 


از قرائن موجود در این آیات و آیات مشابه آن در قرآن مجید و آنچه در 
روایات و تواریخ امده به خوبي استفاده مي‌شود که مادر موسي 
علیه‌السلام سرانجام با وحشت و نگراني صندوقي را که موسي در آن بود 
به نيل افکند , امواج نیل ان را به دوش خود حمل کرده و مادر که منظره 
را مي‌دید در تب و تاب فرو رفت اما خداوند به دل او الهام کرد که اندوه و 
غمي به خود راه نده ما سرانجام او را سالم به تو بازمي گردانیم . 

1- تفسیر نمونه , جلد 13 , صفحه 199 (39 / طه) . 

هنرهاي دستي (127) 

کاخ فرعون در گوشه‌اي از شط نیل ساخته شده بود و احتمالاً شعبه‌اي از 
این شط عظیم از درون کاخش مي‌گذشت ۰ امواج آرخ صندوق نجات 
موسي را با خود به آن شعبه کشانید در حالي که فرعون با همسرش در 
کنار اب به تماشاي امواج مشغفول بودند , ناگهان این صندوق مرموز 
توجه آنها را به خود جلب کرد . مأمورین را دستور داد تا صندوق را 
از آب بگیرند هنگامي که در صندوق گشوده شد با کمال تعجب نوزاد 
زيباني را در آن دیدند چيزي که شاید حتي اختمال آن را نمي‌دادند.. 


صندوق عهد , یادگار موسي و هارون 
و قال له تیم ان ای مُلکه آز بتکم الائوث فیوسکيتة من تک وت 
مفا ترٍك ال م مُوسي و ال‌هاژون تجملة الملائْكة ان في ذلك لاب لکم ان 
ثم مَومنین : و پیامیرشان : به آن‌ها گفت : نشانه حکومت او , این است که 
( صندوق عهد ) به سوي ۵ خواهد آمد , ( همان صندوقي‌که ) در آن , 
آرامشي از پروردگار 

(128) صندوق 

شما و يادگارهاي خاندان‌موسي و هارون قرار دارد . در حالي که فرشتگان 
ان را حمل مي‌کنند , در اين موضوع نشانه‌اي ( روشن ) براي شمااست , 
اگر ایمان داشته باشید . (248 / بقره) 

پیش از آنکتة به تفسیر این آسات: بپردازیم لا زم است به گوشه‌اي از 
تارنخ بنی‌انتتراتیل. که این ابات: ناظر به آن. آسنخت آشاره کنیم. : فنوم 
یهود که در زیر سلطه فرعونیان ضعیف و ناتوان شده بودند بر اثر 
رهبري‌هاي خردمندانه موسي علیه السلام از ان وضع اسف‌انگیز نجات 
یافته و به قدرت و عظمت رسیدند . خداوند به برکت این پیامبر 
نعمت‌هاي فراواني به آنها بخشید که از جمله صندوق عهد بود . که به 
زودي درباره تاریخچه و محتویات ان بحث خواهیم کرد . 

قوم یهود با حمل این صندوق در جلو لشکر يك نوع اطمینان خاطر و 
توانايي روهصي پید | مي کرد . 

هنرهاي دستي (129) 

و این قدرت و عظمت تا مذتي بعد از موسي علیه‌السلام ادامه داشت ولي 
همین پيروزي‌ها و نعمت‌ها کم کم باعث غرور آنها شد و تن به قانون 
شكني دادند . سرانجام به دست فلسطيني‌ها شکست خورده و قدرت نفوذ 
خویشر را همراه صندوق عهد از دست دادند . به دنبال آن چنان دچار 
پراکندگي و اختلاف شدند که در برابر کوچکترین دشمنان قدرت دفاع 
نداشتند تا جائي که دشمنان گروه کثيري از آنها را از سرزمین خود بیرون 
راندند و حتي فرزندان آنها را به اسارت گرفتند . این وضع سال‌ها ادامه 
داشت تا آنکه خداوند تم اشموئیل را براي نجات و ارشاد آنها 
برانگیخت آنهز نیز که از ظلم و جور دشمنان به تنگ آمده بودند و دنبال 
پناهگاهي مي گشتند کرد او اجتماع کردند و از او خواستند رهبر و اميري 
براخ اما اشخاب کند ا هفیی خت فرعانق و سدایت اویك دل ویت رات ۷ 
دشمن نبرد کنند تا عزت از دست رفته را بازیابند. (1) 

(130) صندوق 


صدور حکم فرمانروايي براي طالوت 


اشموئیل که دید جمعیت با تشخیص درد به سراغ طبیب آمده‌اند و گوبا 
رمز عقب‌ماندگي خور را درك کرهده‌اند به درگاه خداوند روي آورده و 
خواسته قوم را به پیشگاه وي عرضه داشت به او وحي شد که طالوت را 
به پادشاهي ایشان برگزیدم هًّ اشموئیل عرض کرد ِ خداوندا من هنوز 
طالوت را ندبده و نمي‌شناسم ۰ وحي اد ما او را به جانب تو خواهیم 
فرستاد . هنگامي که او نزد تو آنتد فرماندهي سیاه را ؛ به او واگذار و 
پرچم جهاد را به دست وي بسپار .(1) 
1- تفسیر نمونه , جلد 2 , صفحه 230 (248 / بقره) . 
هنرهاي دستي (131) 
طالوت مردي تنومند و خوش اندام بود , اعصابي محکم و نیرومند داشت . 
از نظر قواي روحي نیز بسیار زيرك , دانشمند و باتدبیر بود . بعضي علت 
انتخاب نام طالوت را براي وي همان طول قامت او مي‌دانند ولي با این 
همه شوکت شهرتي نداشت و با پدرش در يكي از دهکده‌ها در ساحل 
رودخانه‌اي مي‌زیست و چهارپایان پدر را به چرا مي‌برد و کشاورزي 
مي‌کرد . روزي بعضي از چهارپایان در بیابان گم شدند طالوت به اتفاق 
يكي از دوستان خود به جستجوي آنها در اطراف رودخانه به گردش درآمد 
. این یافت تا اينکه به نزديك شهر صوف رسیدند . 
دوست وي گفت : ما اکنون به سرزمین صوف , شهر اشموئیل پیامبر 
رسیده‌ایم بیا نزد وي رویم شاید در پرتو وحي و فروغ رأي به گم شده 
خویش راه یابیم . هنگامي که وارد شهر شدند با اشموئیل برخورد کردند . 
۱ ۳ 
طالدت به تکد گر افاهمیان .فل‌های انا اشتانی برقیار فد اشسفن از 
شبان تسیا را اس هم ایس که اسان بان است هار 
طرف خداوند براي فرماندهي‌جمعیت تعیین‌شده هنگامي‌که 
طالفیتست کشت غود ابزاع اسمونل‌ سیم داد کمت ۰ آما خیاریابان. هم 
اکنون در راه دهکده رو به باغستان پدرت روانهٍ هستند , از ناحیه آنها 
نگران نباش ولي من ترا به كاري بسیار بزرگ‌تر از آن دعوت مي‌کنم . 
را ای شا او هار آین 
پيشنهاد تعجب کرد و سپس با خوشوقتي آن را پذیرفت . اشموئیل به قوم 
خود گفت : خداوند به طالوت حکم فرماندهي شما را داده و او را برگزیده 
است , لازم است همگي از وي پيروي نمائید و خود را براي جهاد با دشمن 


اماده سازید . بني اسرائیل که براي فرمانده و رئیس لشعکر امتيازاتي از 
نظر نسب و ثروت لازم مي‌دانستند و هیچ‌کدام را در طالوت نمي‌دیدند در 
برابر این انتصاب سخت به حیرت افتادند زیرا به عقیده انها وي نه از 
خاندان لاوي بود که سابقه نبوت داشتند و نه از خاندان یوسف و یهودا| که 
هنرهاي دستي (133) 

داراي 2 حکومت بو بلکه از خاندان بنيامین گمنام بود و از 
کند ؟ ما ی و را سخت در اشتباه مي‌دید 
گفت : خداوند او را بر شما امیر قرار داده و شايستگي فرماندهي و 
رهبري به نيروي جسمي و قدرت روحي است که هر دو به اندازه كافي 
در طالوت است و از این نظر بر شما برتري دارد ولي انها نشانه‌اي که 
دلیل بر اين انتخاب از ناحیه خدا باشد مطالبه کردند . (1) 

اشموئیل گفت: نشانه آن این‌است که تابوت (صندوق عهد) که از يادگارهاي 
مهم انبیاء بني اسرائیل است و مایه دلگرمي و اطمینان شما در جنگ‌ها 
بوده در حالي که جمعي از فرشتگان ان را حمل مي‌نمایند به سوي شما 
بازمي‌گردد و چيزي نگذشت 

1- تفسیر نمونه , جلد 2 , صفحه 232 (248 / بقره) . 

که‌صندوق‌عهد برآنها ظاهرشد آهابادیدن این‌نشانه فرماندهي 


مي‌بينيم به صندوق نقل و انتقال جنازه‌ها تابوت مي‌گویند به همین مناسبت 
است اما باید توجه داشت که معني اصلي تابوت اختصاصي به مردگان 
ندارد بلکه هر گونه صندوق جوبي را شامل مي‌ شود ۰ درباره اينکه تأبوت 
بني اسرائیل و به عبارت دیگر صندوق عهد چه بوده و به دست چه كکسي 
ساخته شد و محتویات آن را چه چیز تشکیل مي‌داد در روایات و تفاسیر و 
همچنین کتب عهد قدیم (تورات) سخن بسیار است 3 از همه روشن‌تر 
چيزي 9 که در احادیث اهل یت علیهم السلام و گفته‌هاي بعضي از 
[- تفسیر نمو نه, جلد 2 صفحه 232 (248/بقره) : 

هنرهاي دستي (135) 

ابن عباس آمده است و آن اينکه : تأابوت همان صندوقي بود که مادر 
موسي او را در آن گذاشت و به دریا افکند و هنگامي که به وسیله عمال 
فرعون از دریا گرفته شد و موسي را از آن بیرون اوردند همچنان در 
دستکان فرعون نگهداري مي‌شد و سس به دست بني اسرائیل_ افتاد , 
تسآصال اس وی ای ام مرو وت اس 
مي‌جستند . موسي در واپسین روزهاي عمر خود الواح مقدس را که احکام 
خدا بر آن نوشته شده بود به ضمیمه زره خود و يادگارهاي ديگري در آن 
نهاد و به وصي خویش یوشع‌بن‌نون سپرد و به این نرتیب اهمیت این 
صندوق در نظر بني اسرائیل بیشتر شده و لذا در جنگ‌هايي که میان انان و 
دشمنان وافع مي‌شد آن را با خود مي‌بردند و اثر رواني و معنوي خاصي در 
آنها مي‌گذارد و لذا گفته‌اند تا هنگامي که این صندوق خاطره‌انگیز با آن 
محتویات مقدس در میانشان بود با سربلندي زندکف مي‌کردند ولي تدریجا 
مباني ديني آنها ضعیف شد و دشمنان بر آنها چیره شدند و آن صندوق را از 
آنها کر فتند . اما اشموئیل طبق آیات موردبجت به آنها وعده داد که به 
زودي صندوق عهد بعنوان يك نشانه بر صدق گفتار او به انها بازخواهد 


۳ ۱۳ تابوت ذیل آیه 39 سوره 
طه و آیه 249 سوره بقره نظرياتي را ذکر کرده‌اند که بدین 
قرار است : 

تابوت يعني صندوقي چوبي که سوراخ و منفذ نداشته باشد مبادا که آب در 
ان نفوذ نماید و موسي غرق شود و دلیل چوبي بودن صندوق ان است که 


چوب در اب فرو نمي‌رود . (2) 

1 یو و لد رز صحه 2 24 ری 

2- تفسیر آسان , جلد 11 , صفحه 335 (39 / طه) . 

هنرهاي دستي (137) 

تابوت از ماده توبه گرفته شده و به معني بازگشست است و 
برحسب روایات عبارتنست از صندوقي تخته‌اي , که مادر موسي 
به امر پروردگار کودك خود را در آن نهاده و روي رود نیل گذاشته و 
شاید به مناسبت اينکه این صندوق بالاخره سبب نجات حضرت موسي و 
بازگشت او به نزد مادرش گردیده به نام تابوت خوانده شده است . 
)1 

چون مادر موسي بار بنهاد ترسید و ندانست تا چه کند . خداي 
تعالي در دل او افکند که تابوتي بساخت از چجوب و 1 تابوت مومن آل 
فرعون کرد چزبیل و محلوج در آنجا نهاد و موسي را در آنجا نهاد و 
بندها به قیر 

[ مس انوا تفا دض تفه 267 2 و 

استوار کرده به فرمان خداي تعالي به رود یل انداخت . (1) 
۵ اند تن ای وت وا خسوسنستلن تواشی دون ون : 
)2 

هراد از تابوت ات وفی‌ببوی که صور .هه اشباع ان اضرا غانم نون آردا 
منقوش بود و آن از چوب شمشاد بود که طول آن سه گز و عرض آن 
دو گز بوده است . اهل تواریخ و کار واکنر.مفسدان آوردهاتت که خن 
سبحانه این تابوت را بق اد فرنتام ون اه ضورت بمقصبران تهو: ]| 
تس سر اش رای 

سس رشان تا سس اه هه .۳39 
طه) . 

2 سین ما تضا ون ی الا امه له خی ی مه 2 ۲59 
طه) . 

هنرهاي دستي (139) 

تابوت در طول سه گز و عرض دو گز از چوب شمشاد در زرگرفته و آن 
نزد آدم بود تا هنگام وفات آن را به شیت سپس به ابراهیم , اولاد 
اسماعیل , قیدار و پس از آن به یعقوب تسلیم شد و در میان بني اسرائیل 
شد نا نه اشموئیل رسید . (1 

علي‌بن ابراهیم در تفسیدش, از امام: باق علیهالسلاش بقل کردهر اش که 
ان حضرت فرمود : مراد از تابوت ان صندوقي است که خداوند براي مادر 


موسي فرستاد که موسي را در آن گذاشت و به دربا انداخت و این تأبوت 
نزد بني اسرائیل بسیار مجنرم و باارزش بود و به آن تب ك مي جسنند ۳ 
وقتي مرگ موسي فرا رسید و آن حضرت لوح‌هاي تورات و زره و آنچه از 
آناز نبوت داشت در آن گذاشت و به هنگام وصیبت آن را به پوشع‌بن نون 
سیرد , تا وقتي این تابوت دردست بني اسرائیل بود از عزت و 
برخوردار بودند ولي به به علت بي‌اعتنا شدن آنان نسبت به تابوت ۳ آنجا که 
بچه‌ها در کوچه با آن بازي مي‌کردند خداوند تابوت را از آنها گرفت . 
بني اسرائیل وقتي از پیامبر خود درخواست کردند که براي انان پادشاه و 
اميري تعیین کند خدا طالوت را براي ایشان فرستاد و تابوت را به آنها 
با زگرداند . (1) 

اه فا تن یام ات6۱62 22 وهی 


(140) تابوت یا صندوق عهد 
1- ترجمه تفسیر مجمع‌البیان , جلد 3 , صفحه 83 (248 / بقره) . 
هنرهاي دستي (141) 


کفش (حضرت موسي علیه‌السلام ) 





[ني آتا یلك فاحل تعليك ای بالواد مقس طوی 3 من پرفود کار تم 
پت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس « طّوي > هستي . 

(12 / طه) (1) 

در تواریخ مي‌خوانيم که موسي علیه‌السلام هنگامي که مدّت قراردادش با 

ی یی پایان یافت همسر و فرزند و همچنین 

گوسفندان خود را برداشست و از مدین به سوي مصر رهسپار شد , 

راه را گم کرد , شبي تاريك و ظلماني بود , گوسفندان او در بیابان 

متفرق: شدند : می‌خواست. آتشي بیفروزد تا در آن شیب رد خود و 

فرزندانش گرم شوند , امّا به وسیله آتش زنه آتش روشن نشد . در اين 

ِ همسر باردارش دچار درد وضع حمل شد . طوفاني از حوادث سخت او 

ِ‌ 

1- قرآن‌کريم, ترجمه نت انم کا رخ (12/طه) . 

(142) کفش 

محاصره کرد در اين هنگام بود که شعله‌اي از دور به چشمش خورد , ولي 

اين آتش نبود بلکه نور الهي بود , موسي به گمان اينکه آتش است براي 

پیدا کردن راه و یا برگرفتن شعلهاي به سوي آتش حرکت کرد 1(۰) 

اکنون دنباله ماجرا را از زبان قرآن مي‌شنويم : 

هنگامي که موسي نزد آتش آمد , صدايي شنید که او را مخاطب ساخته 

هي گوید : اي موسي ( فلا آتبها تودي با آموسي ) 2(۰) 

با پروردگار توأم , کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس 

ي هسبي 

(اني ]7 ] 1 قاخلع تعلیل انك بالواد المقذاس طوّي) )3 

او رس اد و ۱ 

2- قرآن کریم (11 / طه) . 

3- قرآن کریم (12 / طه) . 

هنرهاي دستي (143) 


تدای فر هط 


اه 30 سوره قصص استفاده مي‌شود که موسي این ندا رز از سوي 
درختي که در آنجا بود تشن . ۲ هنحاتی: که به یزرا اتتن امد ا:. 
کرانه راست دژه , در آن سرزمین پربرکت از میان يك درخت ندا داده شد 
که : اي موسي منم خداوند . پروردگار جهانیان) . (1) 

از مجموع این دو تعبیر استفاده مي‌شود که موسي هنگامي که نزديك 
شد آتش را در درون درخت (مفسران گویند : درخت عثابي بوده) 
فشاشده کرد ۵ انس خنود فزشه‌ ای رومن سوق کنه: اس انستی بت آانسشن 


معمولي نیست , بلکه 
1- قرآن کریم (30/قصص) . 
(144) کفش 


هماهنگ و آشنااست., نورحیات است و زندگي ! (1) 


رعایت ادب در محضر خدا 


وی با شنیدن این نداي روج‌پرور «من پروردگار توأم» هیجان زده شد و 
سخن مي‌گوید ؟ 

انن. برفردکان هن اشتت که نا کلعه ریت مرا عفتفز ساخته با به من سای 
دهد که در افش رحجمتش از آغاز طفولیت تاکنون پرورش یافته ام و آماده 
رسالت عظيمي شده‌امٍ ۰ او مأمور شد تا کفش خود را از پاي درآورد 
چراکه در سرزمین مقدذسي گام نهاده: + ننترزمیتی. که نوز آلهی بر. آن 
جلوه‌گر است , پیام خدا| را قزر ان مي‌شنود و پذيراي مسئولیت تست 
مي‌شود باید با ماو و تواضع در این سرزمین گام‌نهد. این‌است 
دلیل‌بیرون‌آوردن کفش از پا. (1) 

1 سر اس رها ۱ مصصه 169 

هنرهاي دستي (145) 


ظاهر و باطن دستور خدا 


همان‌گونه که گفتیم ظاهر آیه این است که به موسي دستور داده شد به 
احترام آن سرزمین مقدّس كفش‌هاي خود را از پا بیرون آورد و با خضوع و 
تواضع در آن وادي گام نهد , سخن حق را بشنود و فرمان رسالت را 
دریافت دارد ولي بعضي از مفسران به پيروي پاره‌اي از روایات مي‌گویند 
این به دلیل آن بوده که چرم آن کفش از پوست حیوان مرده بوده است ! 
این سخن علاوه بر اينکه در حد خود سخن بعيدي به نظر مي‌رسد , چراکه 
دليلي نداشت موسي علیه‌السلام از چنان پوست و کفش آلوده‌اي استفاده 
کند که مورد انکار بعضي از روایات ویک فراد. کبوند : و ان روايتي است که 
از ناحیه 

سر تضونه رحاد تا مضه 6 121 دا 

(146) کفش 

مقدس امام زمان علیه السلام نقل شده که شدیدا این تفسیر را نفي 
مي‌کند در تورات کنوني سفر خروح فصل سوم نیز همان تعبيري که در 
قرآن وجود دارد دیده مي‌شود . بعضي دیگر از روایات که اشاره به تآویل 
آیه و بطون آن مي‌گوید : فاحل تعلِيك أَ خوفيك حَوقَك من ضیاع 
أَهَلِك خَوَولك من فرزغون . منظور از «فاحلع تَعلیّكَ» این است که دو ترس 
و وحشت را از خود دور کن. خوف از اینکه خانواده‌ات که مورد علاقه تو 


است در این بیابان از بین برود و ضوف از فرعون ا(1) 


در حدیث ديگري از امام صادق علیه‌السلام مطلب جالبي در رابطه با این 
فراز از زندگي موسي نقل شده آنجا که مي‌فرماید : کنْ لما لا 2۶ جوا آزجي 
منك لما ترجوا فان 

1- رو وا ها را 

هنرهاي دستي (147) 

موسي‌بن عمران رح لِیفیس لاهْله نارا قَرَجَع الهِمْ و هو سول تبيٌ 

و ات ۳ ۱ 
باش . چراکه موسي‌بن عمران به دنبال يك شعله آتش رفت اما با مقام 
نبوت و رسالت باز گشت . اشاره به اينکه بسیار مي‌شود که انسان به 
چيزي امیدوار است اما به آن نمي رسد ولي چيزهاي‌مهم‌تري که 
اميدي‌نسبت به‌آن‌ندارد به‌لطف پروردگار براي‌او فراهم مي‌شود! همین 
معني از امیرمومنان نقل شده است . (1) 

قاحْلع تَعليك , نعلینت را بیرون بیاور . درباره علت این امر اقوالي است : 
حسن و مجاهد و سعیدین جبیراء و ابوجریج گویند : نعلین از پوست گاو 
تذکیه شده بود و منظوراین بود که پاها را برهنه کند و از برکت وادي 
مقدس بهره‌مند گردد . اصم گوید: 

1- تفسیر نمونه , جلد 13 , صفحه 173 (12 / طه) . 

(148) کفش 

پابرهنه بودن نشانه تواضع است . ابومسلم گوید : موسي نعل پوشیده بود 
مطمئن کرد که خطري نیست و زمین پاك است . (1) 

من( عامه گفته‌اند چون از پوست خر مرده بوده لذا امر به خلع شده 
است ان قول باطل و مردود است . در اکمال الدین و 
ولي عصر (عج) در حديثي سعدبن عفذالله کین غرصی کرو : خبر ده مرا 
یابن رسول الله از امر الهي به پیغمبر خود موسي (فَاحْلع ِِ به 
درستي که فقهاء فریقین حمان کنند که از پوست مرده بوده 1 حضرت 
فرمودند : هرکه این را گوید افترا نموده بر موسي علیه‌السلام و نادان 
دانسته او را در نبوتش , زیرا امر از دو قسم خالي نیست : يا نماز موسي 
در آن 

(12 /طه) . 

هنرهاي دستي (149) ۱ 
جایز بوده يا جایز نبوده . اگر جایز بوده , جایز بوده براي او پوشیدن در ان 


بقعه هرگاه بقعه مقدسه نباشد و اگر بقعه مقدسه مطهره باشد اقدس و 
اطهر از نماز نباشد . و اگر نماز موسي در آن جایز نبوده لا زم آید موسي 
تشداخته ناسد حلالن را از ,رام ه نواند انخمه مان فر آن-خایز باستدا 
1- تفسیر اثني عشري , جلد 8 , صفحه 249 (12 / طه) - تفسیر جامع , 
جلد 4 , صفحه 282 (12 / طه) ‏ تفسیر اسان , جلد 11 , صفحه 277 (12 
طه) . 

(150) کفش 


0 کاغذ 


و لو نا عَیْكَ کنبا في قرطاس قَلَمَشوة بأیدیهق لقال الذين کتژواا ان 

قداا الا سر مبینْ : و اگر نامه‌اي بر روي صفحه‌اي بر آن‌ها نازل کنیم و ( 

علاوه بر دیدن ) آن را با دست‌هاي خود لمس کنند باز کافران مي‌گویند این 

چيزي جز يك سحر اشکار نیست . (7 / انعام) 

در سوره انعام روي سخن بیشتر با مشرکان است و قرآن به 

مثال زدن به انواع وسایل براي بييداري و آگاهي 1 
متوسل مي‌ شود . 

گفتند 7 تا تنها در صوربي ایمان مي‌آوريم که نامه‌اي از طرف ِ با 

چهار فرشته بر ما نازل کني . سپس متذکر مي‌شود که اگر همانطور که 

آنها تقاضا کردند نوشته‌اي بر صفحه‌اي از ز کاغذ و مانند آن بر تو نازل کنیم و 

علاوه بر مشاهده کردن با دست خود ید آن را لمس کنند باز مي‌گویند : 

این .يت سجر اشکار است .. ضمنا باید خوحه. داشت 

که«قرطاس» به معني ه رچيزي است که روي آن مي‌نویسند اعم از کاغذ و پوست 

و الواح و اگر امروز فقط به کاغذ قرطاس مي‌گویند براي این است که 

کاغذ متداول‌ترین چيزي است که روي آن نوشته مي‌شود . (1) 

هنرهاي دستي (151) 

دز آبه 91 سوره انعام کلمه کاغذ جمع بسته شده است , قراطیس جمع 

قرطاس است و اصل آن به طوري که بعضي گفته‌اند از يوناني گرفته شده 

و معني آن چنانکه راغب در مفردات مي‌گوید هرچيزي است که روي 

آن مي‌نویسند . بنابراین ن کاغذ معمولي و پوست حیوانات و درختان و 

مانند ان که در قدیم ۳1 و کتاب‌ها را روي آن مي‌نوشتند نیز شامل 

مي‌ شود و منحصر به کاغذ معمولي نیست . (1) 

1 تشه موجه رنه و ۶ زر تفای 

(152) کاغعذ 

و دیگر مفسران چنین و ۲ 

ات ها اس امس ی و اس ان (2) 

در تفسیر عياشي از امام صادق روایت شده که فرمودند : تورات را در 

کاغذهايي مي‌نوشتند و از آن هرجه مي‌خواستند آشکار مي‌نمودند و آنچه 

مي‌خواستند پنهان 

وی شا س ص۱۱ اه 

2- ترجمه تفسیر مجمع‌البیان, جلد 8, صفحه 18 (7 / انعام) . 


هنرهاي دستي (1533) ر 

مي‌نمودند. سپس فرمود: آانچه از اسمان نازل شده‌همه اش در نزد ا هل علم(ائم 

)است.(1) ۱ 

هیچ يك از ایات قران بطور کتاب و لوح بر رسول اکرم نازل نشده همچنان 

که كتاب‌هاي اسماني دیگر بطوردسته‌جمعي و بصورت الواح و صحایف 
نازلشده‌اند» مانتد تزول الواع تفرات»ین موشی کلیم الله کههرای, انبات 
نزول آن از جانب پروردگار گروهي را به همراه ود به کوه طور برد 

که پس از مشاهده نزول الواح تورات به صدق ان گواهي دهند . ولي 
پروردگار آیات قرآن ر معجزه‌آسا به وسیله امین وحي بر رسول کرامی 
اسلام صلي‌الله علیه وآله خوانده مانند دروس عمومي روزانه که به 

تدریج در دسترس مردم گذارند . (2) 

نزول قرآن ك نزول خاص بوده است و اگر خداوند مثال زده پا آن را 

مقید 

رنه تفر الم ان شلد رز مصفحه 9120 ارفا 

2 مس رآنوارد رشان جلد کر ضفحه 232 (7انجام ۱ 

(154) کاغعذ 

کرده به اینکه در کاغذ باشد براي این بوده است که به درخواست اتان 

نزديك‌تر و از شبهه ین در دل دارند دورتر باشد . (1) 

محمدین اسحاق روایت کرده است که جمعي از یهود خدمت پیامبر 
آمدندو گفتند: كتابي از شمان برای ها اور اجان که-موتی: الوا :زا 
شاه امد تیان ها کت هرا مر هکس ی فده کنای قم 
نازلٍ نکرده و تورات و انجیل از اختراعات موسي و عيسي است . خداوند 
شید ان فول ص91 سر اما ال موی تم کت فرستادم ات 

(خداوند براي موسي) کتابي را که بیاورد موسي روشنايي و هدایت کننده 
براي مردمان و مي گردانید آن را صحیفه‌ها و طوما رها و ورق‌هاي‌پراکنده و 

اتخوامی حاهصهاه کردهه با مان مق فد ماه زان ار ۱2 

رت سر ات ان ماد صفحه ۱۱22 سای 

2- تفسیر اثني رای ره 2 ( 9 نماد 

هنرهاي دستي (155) 


ی شاخ کیپات لا اتای سا 


قاخْرج هم عجْلاً جسدا له خواژ ققالوا هذا الهْکُمْ و ال مُوسي قتسی: و 
براي‌آن‌ها مجسمه‌اي‌از گوساله‌که صدايي همچون صداي گوساله داشت؛ 
خارج ساخت و گفتند : این خداي شما و خداي موسي است و او 
فراموش کرد ( پيماني را که با خدا بسته بود ) .۰ (88 / طه) 
در این ایات .فراز..ههم ديگري از زندگي حضرت موسي علیه‌السلام و 
بني اسر ار ثیل مطرح شده و آن مربوط به رفتن موسي علیه‌السلام به اتفاق 
نمایندگان بني اسرائیل به میعادگاه طور و سپس گوسلله‌پرستي 
بني اسرائیل در بات آنمانست: : ترخافه اين بود که موسي علیه‌السلام براي 
گرفتن احکام تورات به کوه طور برود و گروهي از بنياسرائیل نیز او را در 
این مسیر همراهي کنند تا حقایق تازه‌اي درباره خداشناسي و وحي در این 
۱ 
(156) ساختن کوساله طلا 
آشکار گردد . در این دیدار (دیدار خدا با موسي در کوه طور) جلوه‌هاي 
معنوي پروردگار از سي شب به چهل شب تمدید شد و زمينه‌هاي مختلفي 
که از قبل در میان بني اسرائیل براي انحراف وجود داشت کار خود را کرد . 
سامري آن مرد هوشیار منحرف میاندار شد و با استفاده کردن از وسايلي 
که بعد اشاره خواهیم کرد گوساله‌اي ساخت و جمعیت را به پر ستش آن 
فرا خواند . بدون شك زمينه‌هايي مانند مشاهده گوساله‌پرستي مصریان . 
دیدن صحنه بت‌پرستي (گاوپرستي) پس از عبور از رود نیل و تقاضاي 
ساختن بتي همانند آنها و همچنین تمدید مدّت میعاد موسي علیه‌السلام و 
بروز شایعه فرگ او از ناحیه منافقان و بالاخره جهل و ناداني این جمعیت 
در بروز این حادثه و انحراف بر و از توحید یه کفر اثر داشت / چراکه 
حوادث اختماغي معمولا بخون: مقذمه. رح نمی ده و کاهی: این حقدمات 
آشکار است و گاهي مرموز و پنهان . به هر حال شرك در بدترین صورتش 
دامان بني اسرائیل را گرفت به خصوص که بزرگان قوم تن در خدمت 
موسي علیه‌السلام در میعادگاه بودند و هارون تنها رهبر جمعیّت 
هنرهاي دستي (157) 
بودبي‌آنکه دستیاران موثري داشته‌باشد. بالاخره درآنجا بود که خداوند به 
موسي علیه السلام در همان میعادگاه فرمود 7 قوم ترا بعد از نو آزمایش 
۳ ولي از عهده امتحان خوب بیرون نیامدند و سامري آنها را گمراه 
. موسي با شتتیدن. آیزن شخرم آن‌جنان بر اشفت: که تمام وجوذش خویی 
۳ گشت . لذا بلافاصله خشمگین و اندوهناك به سوي قوم خود 
باز گشت . هنگامي که چشمش به آن صحنه بسیار زننده گوساله‌پرستي 


افتاد , فریاد برآورد اي قوم من ! مگر پروردگار شما وعده نيكويي به شما 
ها ور وق اب 
سابل کف وه ۳ در برابر اعتراض شدید موسي علیه‌السلام دیدند 
در تقام عدرتراشی برامتو و نها وعدی ترا به میل و اراده خود تخلف 
نکردیم . در واقع این ما نبودیم که به اراده خود 0 به پرستش گوساله 
کردیم . لکن مبالفي از زینت‌الات فرعونیان به همراه ما بود که ما او را از 
خود دور ساختیم و سامري نیز انها را افکند . در اينکه بني‌اسرائیل چه 
کردند و سامري چه کرد و جمله‌هاي فوق دقیقا چه معني دارد مفسران 
بحث‌هايي دارند که در مجموع فرق زيادي از نظر نتیجه ندارد . 

(158) ساختن گوساله طلا 

بعضي گفته‌اند : قَدَفناها يعني ما زينت‌آلاتي را که قبل از حرکت از مصر از 
فرعونیان گرفته بودیم در آتش افکندیم , سامري هم آنچه داشت نیز در 
آتش افکند تا ذوب شد و از آن گوساله ساخت و برخي هم گفته‌اند معني 
جمله این است : ما زینت‌آلات را از خود دور ساختیم و سامري آن را 
بدذاشت. و در انش افکند تا از آن. کوساله تسازد. این اختمال نیز وجود 
دارد که این جمله اشاره به مجموع برنامه و طرحي است که سامري اجرا 
کرد . 

در هر صورت سامري از زینت‌آلات فرعونیان که از طریق ظلم و گناه در 
دست فرعونیان قرار گرفته بود و ارزشي جز این نداشت که خرح چنین 
کار حرامي بشود مجسمه گوساله‌اي را براي انها تهیه کرد . جسد بي‌جان 
که صدايي همچون گوساله داشت و به این ترتیب سامري عهد و پیمانش 
را با موسي بلکه با خداي موسي فراموش کرد و مردم را به گمراهي 
کشاند . 

هنرهاي دستي (159) 

بعضي از مفسران نقل کرده‌اند که این دگرگوني‌هاي انحرافي در 
بني اسرائیل تنها در چند روز کوتام وافع شد . هنگامي که سي و پنج روز از 
رفتن موسي علیه‌السلام به میعادگاه گذشت , سامري دست به کار شد و 
از بني اسرائیل خواست تا تمام زيورآلاتي را که از فرعونیان به عاریت 
گرفته بودند و بعد از داستان غرق آنها با خود داشتند جمع کنند . در روز 
سي و ششم و سي و هفتم و سي و هشتم همه آنها را در بوته ریخت و 
آب کرد و مجسمه گوساله را ساخت و در روز سي و نهم آنها را به 
پرستش ان دعوت کرد ۰ و گروه عظيمي (طبق پاره‌اي از 2۳3 
ششصدهزارنفر) آن را پذی را گشتند و يك روز بعد يعني در پایان 
چهل روز موسي علیه‌السلام بازگشت . 

(160) ساختن گوساله طلا 


به هر حال سامري سعي کرد از زيورالاتي که معبود دنیاپرستان و جالب 
توجه توده عوام است گوساله‌اي بسازد و آن را به طرز مخصوصي در 
متینین حر کت باد قران داد با ضدابی ان آنبرخرد هنکن تر تیب برنامه ضه 
توحيدي خود را اغاز کرد و بني اسرائیل را منحرف و به شرك کشاند 

بعد از این ماجرا سامري ناچار شد از میان بني اسرائیل و نی و نز 
بیرون رود و در بیابان‌ها متواري گردد . موسي علیه‌السلام به سامري گفت 
: به این معبودت که پیوسته او را عبادت مي‌کردي نگاه کن و ببین ما آن را 
مي‌سوزانيم و سپس ذرات آن را به دربا مي‌پاشیم تا براي هميشه محو و 
نابود گردد . در اینجا دو سوال پیش مي‌آید : نخست اینکه : جمله «لتْحرفَتَه 

: ما قطعا آن را مي‌سوزانیم» دلیل بزد آ است که گوساله جسم قابل 
سوختن بوده و این عقیده کسانف که ی کون «گوساله از طلا نبوده بلکه 
به خاطر خاك پاي مرکب جبرئیل تبدیل به موجود زنده‌اي شده بود» را تایید 
هنرهاي دستي (161) 

در پاسخ مي‌گوئيم : ظاهر جمله جشدا له خوارٌ آن است که گوساله 
مجسمم بي‌جاني بود که صدايي شبیه ِِ گوساله از ان برمي‌خاست و 
اما مسأله سوزاندن ممکن است به يكي از دو علت باشد ‏ يكي اينکه 
مجسمه تنها از طلا نبوده بلکه احتمالاً چوب هم در آن بکار رفته و طلا 
پوششي براي آن بوده است . دیگر اینکه به فرض که تمام آن هم از 
طلا بوده , سوزاندن آن براي تحقیر و توهین و از میان بردن شکل و ظاهر 
ان بوده همان‌گونه که این عمل در مورد مجسمه‌هاي فلزي پادشاهان جبار 
عصر ما تکرار شد ! بنابراین بعد از سوزاندن ان را با وسايلي خرد 
کرده سپس ذراتش را به دربا ریختند. (1) ۲ 

در بعضي تفاسیر درباره ساخت گوساله چنین امده است : سامري 
مجسمه‌اي 

[- تفسیر نمونه , جلد 13 , صفحه 289 (88 / طه) . 

(162) ساختن گوساله طلا 

به هیئثت گوساله ساخت و از نظر مهارت سامري در امر ريخته‌گري 
ظطوری ان‌را ربخته وساخته که در ابر :دمیدن به آن: از غنافد کوسنااه 
صدا شنیده مي‌شد . (1) 

1- تفسیر انوار درخشان , جلد 10 , صفحه 501 (88 / طه) . 

هنرهاي دستي (163) 


2 گهواره 


قآشارث الیو قالوا کف ثم مَنْ کان في الم ضَیبّا : ( مریم ) اشاره به 
او کرد, گفتند: ما چگونه با کودکي که در گاهواره است. سخن بگوییم ؟! 
(29/مریم) ۲ 
سرانجام مریم در حالي که کودکش را ر‌ ر آغوش داشت از بیابان به ابادي 
بازگشت و به سراخ بستگان و اقوام خود بازگشت . هنگامي که آنها كودکي 
نوزاد را در اغوش او دیدند دهانشان از تععب بازماند .. آنها که سابقه 
پاکدامني مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت ت او را شنیده بودند سخت 
نگران شدند تا آنجاکه بعضي به شك و تردید افتادند و گفتند : اي مریم 
مسلما : نو کار بسیار عجیب و بدي انجام دادي . بعضي به او رو کردند و 
گفتند : اي خواهر هارون پدر تو آدم بدي نبود مادرت نیز هرگز آلودگي 
نداشت با وجود چنین پدر و مادر پاکي این چه وضعي است که در تو 
في‌بیتیم ؟ پیامبر اکرم ضلي‌الله‌غلیه:اله دربازه اینکه مریم و هار ون برادز 
موسي از لحاظ زماني از هم دور بوده‌اند 

(164) گهواره 

فرمودند : در میان بني اسرائیل معمول بوده که افراد نيك را به پیامبران 
و صالحان نسبت مي‌دادند. 

در این هنگام مریم علیهاالسلام به فرمان خدا سکوت کرد و تنها كاري که 
انجام داد این بود که اشاره به نوزادش عيسي علیه السلام کرد و شاید 
جمعي خشمناك شدند و گفتند ما 
ی ی به او گفتند چگونه با كودكي که در 
گاهواره است سخن بگوئیم ؟ مفسران دسا عهد (گهواره) بحجت کرده‌اند 
که عيسي علیه‌السلام هنوز به گهواره نرسیده بود بلکه ظاهر آیات این 
نت به مخ فرود مرن در فیان حففیت در خالی که سم در وش 
بود این سخن در میان او و مردم رد و بدل شد ولي با توجه به معني کلمه 
عهد در لغت عرب پاسخ این سوال روشن مي‌شود . 

راغب در مفردات مي‌گوید : عهد به معني جايگاهي است که براي کودك 
آماده مي‌کنند , خواه گهواره باشد یا دامان مادر و یا بستر و مهد و 
مهاد هر دو در لفت به معني محل آماده شده و گسترده براي استراحت 
و جوا 7 ب آمده است . 

و بالاخره آن کودكِ نوزاد زبان به سخن گشود و گفت : من بنده خدایم , او 
کتاب اتصا نی به هت منوت فرموده و مرا پیامبر قرار داده و نیز وجود 
مرا وجودي پربرکت قرار داده است . 


گفته‌اند : کلمه مهد به معناي گه واره و سريري است که براي 
بچه‌ها درست مي‌کنند و بچه‌ها را روي آن کتداشه مي‌خوابانند و 
بعضي گفته‌اند : مراد از مهد در اين آیه شریفه آغوش و دامن مادر 
اوست . يا به معناي هرج‌ايي است که طفل در آنجا قرار گرفته باشد . 
و چون حضرت مریم علیهاالسلام هنوز براي عيسي گهواره‌اي تهیه 
نکرده بود و لیکن حق مطلب این است که ایه شریفه ظهور در 
گهواره دارد و هیچ دليلي نیست بر اینکه آن جناب گهواره تهیه نکرده بود 
است مردم بعد از آنکه مریم به خانه رسیده و براي فرزندش 
گهواره يا مرجحه که آن نیز در آن روز کاز کهواره نامیده مي‌شسده تهیه 
کرده است به وي هجوم آورده باشند که این کودك را از کجا آورده‌اي 0 
(1) 
(166) گهواره 
1- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 14 , صفحه 58 . 
هنرهاي دستي (167) 


3 - مجسمه‌سازي به شکل پرنده (حضرت عيسي علیه‌السلام ) 


و رَسولاً الي بني اشرائیل آئي قَذ جْکمْ بایة مرك ائي اخلّق لک 
منالطین کته الطیّر قَائْمْحٌ فیه قَیَکونْ طیْرا بادن ال واه 
عنوان ) رسول و فرستاده به سوي بني اسر ائیل (را اوه که به آن‌ها 
مي‌گوید : ) من ۷ از طرف‌پروردگارشمابرایتان آورده‌ام, من‌از ؟ 
چيزي‌به شکل پرنده‌مي‌سازم, سپس در آن مي‌دمم و 
پرنده‌اي مي‌گردد. (1/49ل‌عمران) 
خداوند در این آنة به معجزات حضرت عيسي علیه السلام اشاره مي‌فرماید 
. عيسي علیه‌السلام مأمور بود به مردم بگوید من نشانه‌اي از سوي 
پروردگارتان براي شما آورده‌ام . البته نه يك نشانه بلکه نشانه‌هاي متعدد , 
من از گل چيزي به شکل پرنده مي‌سازم سپس در آن مي‌دمم و به فرمان 
۳ پرنده‌اي مي‌گردد . معجزه آن است که خداوند همان عوامل را که طي 
هزاران يا میلیون‌ها سال رخ داده يك جا جمع کند و به سرعت مجسمه 
كوچكي به شکل پرنده مبدل به موجود زنده‌اي شود و اين مي‌تواند نشانه 
اي از صدق دعوي آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ماوراء طبیعت و 
قدرت بي‌پایان پروردگار باشد . (1) 
(168) محسمه سازي 
چون ملت یهود ادعا مي‌کردند حضرت عيسي براي عموم بني اسرائیل 
مبعوت نشده بلکه پیامبر است براي گروه مخصوصي لذ| عيسي خطاب به 
بني‌اسرائیل کرده و مي‌گوید من از طرف پروردگارتان براي شما 
معجزه‌اي آورده‌ام گفة شده حضرت عيسي علیه السلام فقط شکل 
خفاش را از گل مي‌ساخت و به آن مي‌دمید تا پرواز مي‌کرد . و از اين 
جفت خفانش را اشعاب مود که خلفت آن ان بقته برد نان عجسی‌قر است.. 
با اينکه پرنده است , داراي دندان و گوش و پستان است و نیز پرواز 


مي‌کند و تابر 


هنرهاي دستي (169) 

قولي بني‌اسرائیل پيشنهاد دادند که حضرت عيسي مجسمه خفاش را به 
جهت این خلقت عجيبي‌که دارد بسازد . چون مانند سایر پرندگان تخم 
نمي‌گذارد بلکه مي‌زاید , در روشني روز و تاريکي شب جايي را نمي‌بیند و 
حس بينايي او در دو ساعت کار مي کند ِ اول : يك ساعت بعد از غروب و 
دوم .۰ يك ساعت بعد از طلوع فجر و نیز همانطو رکه انسان‌خنده‌مي کند 


عيسي براي دعوي رسالت خود به بني‌اسرائیل مي‌گفت : پروردگار 
معجزات و خوارق عادتي در اختیار من قرار داده است که از آت و گل 
آميخته شکل پرنده‌اي را ترتیب دهم و به وسیله مانب .ان حیوان 
پرنده‌اي را بیافرینم . چون مسیح با دست خود آب و گل را به هم آمیخته 
بی‌ذرنی در عناصر آن تغييراتي پدید ی آضذه به هینئت گوشت و خون و 
سایر جوارح جانداري درمي‌آمد و سیس بيروي حیات بر آن مي د میبد 
بصورت حیوان پرنده‌اي درآمده , پرواز مي‌کرد . عمل مسیح ظهوري از 
صفت آفرینش پروردگار مي‌باشد . (1) ۱ 

تسش آنمان له 2 صفته ۱۱/9297 ور ان 

(170) مجسمه سازي ۲ 

مفسرین گفته‌اند : آان مرغ شعل خفاش بوده براي انکه خفاش در 
میان مرغان خلقت عجیب‌تر و تمام‌تر دارد ۰ چنانچه حضرت 
اطورا کشت طلو تسا در ۲ فرهاید ۰ از تضفت‌اهای لظیفه 
کشت ‌های کته اس اس کسام اوه اد اه 
معارف مشکله در خلقت خفاش يعني شب کور . 

روشنايي چشم‌هاي او را مي‌بندد و تاريكي دیده او را مي‌گشاید و از دیگر 

1- تفسیر انوار درخشان , جلد 3 , صفحه 83 (49 7 ال عمران) - منهج 
الصادقین , جلد 2 , صفحه 329 . 

هنرهاي دستي (171) 

غرائب‌او انکه پرهایش از گوشت بدنش بااشد مانند پره‌هاي گوش 1 بدون 

استخوان و بدر به‌طوري که نازك و رقیق نیستنند تا پاره شوند و ضخیم 
نیستند تا سنگین باشد براي پریدن و نیزهیج پرنده‌اي‌به جزخفاش 
دندان‌ندارد و تمام طیور تخم گذارندمگر خفاش 
كه‌مي زاید .وب ر خلاف سایرپرندگان پستان‌داردوبچه‌خودر اشیرد هد وا زاین هاعج 

یب‌تر انکه پرواز مي‌کند درحالي که بچه‌اش به او چسبیده و شیر مي‌خورد 
و از مادر جدا نشود نه در زمین و نه در هوا تا اینکه اعضایش قوي باشد و 
پر ق بال درآورد . منزه است خالق و آفریدگار بر وضع ظیرمعمولي هرچیز . 

ات از نوعي او آن دوره رن در آن کا ر ماهرند ۱ 
1 عشري , جلد 2 , صفحه 105 , (49 / آل عمران) . 

(172) مجسمه سازي 


4 - قلم 
زا ِِ ام 10 سو گن دبه قلم و آن‌چه‌راباقلم مي نویسند 1(۰/ 


در آیاز این سوره حروف مقطعه «نون» آمده است که بعضي آن را به 
معني لوح يا به معني دوات و يا شهري در بهشت تفسیر کرده‌اند . سپس 
به دو موضوع از مهم‌ترین مسایل زندگي بشر سوگند یاد کرده و مي‌فرماید 

: سوگند به قلم و آنچه را که با قلم مي‌نویسند . چه سوگند عجيبي ؟ در 
واقع ۳۹ به آن در اینجا سو گند باد شده است ظاهر | موضوع كوچكکي 
است بل عطعه کی ییا نم شبیه ند اه و کمی مادم میاه ون :و تن 
سطوري که بر صفحه ناچیز کاغذ رقم زده مي‌شود . 
اما در واقع این همان چيزي است که سرچشمه پیدایش تمام تمدن‌هاي 
انساني و پیشرفت و تکامل علوم و بيداري اندیشه‌ها و افکار و شکل 
گرفتن مذهب‌ها و 
هنرهاي دستي (173) 
سرچشمه هدایت و آگاهي بشر است . دوران تاریخ بشر از زماني شروع 
مي‌شود که خط اختراع شد و انسان توانست ماجراي زندگي خود را بر 
صفحات نقش کند و پا به تعبیردیگردوراني است که انسان دست به قلم 
گردید 9 ازاو مایسطرون یادگارماند. )1( 

ب این‌سوگند هنحاهی آشکار کر مي‌ شود که توجه‌داشته‌باشیم آنرودي 

که 7۳ آیات‌نازل گشت‌نویسنده و ارباب قلمي‌درآن‌ محیط وجودنداشت و 


اگركساني مختصر سوادي‌داشتندخيلي کم بودند. 
جالب اینکهدرنخستین آياتي که درکوه‌نور و غار حراء برقلب‌پاك‌پیامبر 
صلي‌الله علیه واله نازل شدنیزبه مقام والاي 


قلم اشاره‌شده است. آنجا که مي فرماید: بخوان به‌نام پروردگارت که 
مخلوقات‌را آفرید و انسان را از خون بسته‌اي ایجاد کرد بخوان به نام 
پروردگار بزرگت . , هم او که ات رابت مشاه فا هایس داد م انخه را 
1+ سیر تموته: , جلر 24 ۶ ضفحه 369 (1 .قلم).. 

(174) قلم 

و از همه جالب‌تر اینکه همه این سخنان از زبان كسي تراوش مي‌کند که 
خودش درس نخوانده بود و هرگز به مکتب نرفت و خط ننوشت و این هم 
دليلي بر آن است که چيزي جز وحي آسماني نیست . بعضي از مفسران 
قلم را در اینجا , به قلمي تفسیر کرده‌اند که فرشتگان بزرگ خدا وحي 
آشمانی یا با ان سوه امه اقصال ادها یاس آن کلم من ند 


ولي مسلما آیه مفهوم گسترده‌اي دارد که این تفسیر بیان يكي از 
مصداق‌هاي آن است همان‌گونه که مایسطرون نیز مفهوم وسيعي دارد و 
تمام آنچه در طریق هدایت و تکامل فكري و اخلاقي و عملي بشر به رشته 
تجحریر قو او رت شامل مي‌ شود و منبحصر به وحي اتتحماکف پا اعمال 
انسان‌ها نیست . (1) 

1- 1 تا 5 / سوره علق . 

هنرهاي دستي (175) 

کداو ند و آیت نی آله تعورا مسحطظات نو سا دا هغیت اه 
مي‌فرماید : اي پیامبر اين از خبرهاي غيبي است که به تو وحي مي‌کنيم و 
تو در آن هنگام که قلم‌های خود را برای قرغه‌کشی به. آب مي‌افکنند تا 
كداميك کفالت و سرپرستي مریم علیهاالسلام را عهده‌دار شوند . 

و سپس مي‌گوید اين از خبرهاي غيبي است و در ادامه سخن مي‌گوید : در 
آن هنگام که آنها قلم‌هاي خود را براي قرعه‌ كکشي و تعیین سرپرستي مریم 
فر ات افکندند. ‏ حاصی توق و فت. اف که اما ادص نو نو این 
موضوع نزاع داشتند حضور نداشتي . 

آ ‏ اعسا یس وا وی 


قلم) 

(176) قلم 

مادر مریم پس از وضع حمل , نوزاد خود را در پارچه‌اي پیچید و به معبد 
آورد و به علما و بزرگان بنياسرائیل خطاب کرد که اين نوزاد براي خدمت 
خانه خدا نذر شده است , سرپرستي او را به عهده بگیرید و از آنجا که 
مریم از خانواده‌اي زک و معروف به پاکي و درسني بود عابدان 
بني‌اسرائیل براي سرپرستي او بر یکدیگر پيشي مي‌گرفتند . به همین 
جهت چاره‌اي جز قرعه نیافتند . به کنار نهري آمدند و قلم‌ها و چوب‌هايي 
که به وسیله آن قرعه مي‌زدند حاضر کردند و نام هريك را به يكي از انها 
نوشتند . هر قلمي در آب فرو مي‌رفت برنده قرعه نبود . تنها قلمي که 
روي آب باقي مي‌ماند قلمي بود که نام زکریٌا بر آن نوشته شده 
بود به این ترتیب سرپرستي زکریا نسبت به مریم مسلّم شد و در 
واقع از همه سزاوارتر بود زیرا علاوه بر دارا بودن مقام نبوّت , شوهر 
خاله مریم نیز بود. (1 

تفت نموه رل 2 تفه 4 (22 رال تیان از 

هنرهاي دستي (177) 

خداوند در آیه 27 سوره لقمان بار دیگر از قلم یاد کرده است مي‌فرماید : 
اگر آنچه روي زمین از درختان است قلم شوند و دریا براي آن 
مرکب گردد و هفت دریا به آن افزوده شود همه این‌ها تمام مي‌شوند 
آها کات دا بان نمی کنو 


/ 1( 0 





واژه «بَمَکَخ» به معني مرکب پا ماده رنگيني است که با آن مي‌نویسند و 
در اصل از «م4د» به معلي کشش گرفته شده زیرا خطوط به وسیله 
کشش قلم بر صفحه کاغذ پیدا مي‌شود و منظور از کلمات یا کلمه 
هرجيزي است که و بیانگر مطلبي باشد و از آنجا که 
مخلوقات گوناگون این جهان هرکدام بیانگر ذات با خوا مره 
قدرت اویند, لذا به هرموجودي کلمةاللّه اطلاق شده‌است . (1) 
تفیش تمه جلن 17 27/6 فان اه 
(178) قلم 
قران مي‌گوید اگر تمام درختان روي زمین قلم شوند و بنویسند 
باز کلمات خداوند تمام نمي‌شوند ۰ 
گاه از يك درخت تنومند هزاران بلکه میلیون‌ها قلم به وجود. امه نیز 
اگر دریاها مرکب گردند و هفت درياي دیگر به کمك آنها 
فیس فا یش اسادنمی کید .ار ماه کات ای که ور این اد 
به چشم مي‌خورد این است که درخت به صورت مفرد و قلم‌ها به صورت 
جمع آمده تا بیانگر تعداد قراوان قلم‌هایی باشد کار مل درجعت با متام 
ماج آینکه درباره قلم‌ها سخن از قلم‌هاي اضافي و کمكي نمي‌کند اما 
درباره اقیانوس‌ها سخن از هفت درياي دیگر به میان فن‌آوود جراکه به 
ام نوشتن بلق هار کم مرا مي‌شود و آنچه که بیشتر مصرف 
تشن هه 1۳ رشفته 27 ۲ ای 
مره تسیر آلمب ان سح 16 ضفعه 27۳347 مان 
هنرهاي دستي (179) 
ابن‌بابویه از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود : نون نهریست 
کر نهنست کهخدآونه اترا هر کب مردانیه شش به فلم فر موه نتوین ده 
را که بوده و خواهد بود تا روزقيیامت در لوح محفوظ . سپس امام فر مودند 
: قلم آلتي است کهبا ار مي‌نویسند و پروردگار فد سوگند یاد کرده به 
گذشت سال‌ها فراموش مي‌شود ولي بیان قلم ثابت و برقرار یمان و 
دانشمندان مي‌ گویند : قوام دین و دنیا به دو چیز است : قلم و شمشیر و 
چه بسا قلم تیزتر و برنده‌تر از شمشیر است پس رواست که خدا , قق ‏ 
سو‌کند یاد. کند ۰ (1) 


1- تفسیر جامع , جلد 7 , صفحه 214 (1 / قلم) ‏ ترجمه تفسیر المیزان , 
جلد 19 , صفحه 9 (1 / قلم). 
(180) قلم 


5 - حجره (رسول اکرم صلي‌الله علیه‌وآله ) 


ان آلدین یُنادوت لك من وراء الم رات كت رف م لابققل ون 
كکساني که تو را از پشست حجره‌ها بلند صدا مي‌زنند , اکثرشان 
ی تم 

«خخرات» جمع «خچره» است و در این جا اشاره به اطاق‌هاي متعددي 
اسنت که در کنار میهد پامبر براق. همستران اه تهیته شده بود و دز 
اصل از ماده عخر به معني منبع است . 

زیرا حجره مانع ورود دیگران در حریم زندگي انسان است و تعبیر به 
«وراء» در این جا به معني بیرون است از هر طرف که باشد زیرا| درب 
حجره‌هاي پیامبر به مسجد گشوده مي‌شد و افراد نادان و عجول گاه 
در برابر در حجره مي‌آمدند و فریاد یا محشد صلي‌الله علیه‌واله 
مي‌زدند که قران ان‌ها را از این کار نهي مي‌کند. (1) 

1- تفسیر نموه , جل_د 22 ۰ صفحه 141 (4 / 
حجرات) . 

اه 

حجره عبارتست از قطعه زمین که محجور باشد به حایط و مراد به حجرات 
, حجرات زوجات آن حضرت است . چه هريك از زوجات را حجره‌اي خاص 
بوده و این کنایه‌است‌از خلوت او با انها. و نداي بني‌تمیم (از وراءحجرات) 
محتمل است که به‌اين وجه بوده‌باشد که بعضي از وراء حجره نداکرده‌باشند و 
تزخی‌از ورآءخجرم ذیحر بر سبیل تفرق به قضد طلب ان حضرت ندا کرده 
شند 

ای وت کی اسان ترصوت وش ارات هت ارت 
را کرده باشند و حضرت را طلبیده باشند يا آنکه مراد حجره‌اي باشد که آن 
حضرت دز آن بوده و ذکر آن به صورت جمع به جهت اجلال و اکرام آن 
حضرت بوده باشد . (1) 

بخاري در کتاب الادیب و ابن ابي‌الدنیا و بيهقي از داودبن قیس روایت 
آورده‌اند 

1- تفسیر منهح‌الصادقین , جلد 8 , صفحه 408 (4 / حجرات) . 

(182) حجره 

که گفت : من حجره‌هاي (همسران رسول خدا) را دیدم که از شاخه‌هاي 
بي‌برگ درخت خرما ساخته شده بود و از پشت : آن را با پلاسن مویی 
پوشیده بودند و به گمانم عرض و فاصله بین در خانه تا در حجره چادري 
حدود شش پا هفت ذراع بود آ زیون نقطه خانه (که نه اصطلاح 
فارسي پيستوي 0 ده ذراع توق ۵ تن کهان مي‌کنم 


بلبدي سم این تجفره‌ها بین؛ هفت» با یت (زاع: نود« نطیر ان زواجت 
را از ابن‌سعد از عطاء خراساني روایت کرده‌اند که گفت : من 
حجره‌هاي همسران رسول خ دا را دیدم که از شاخه‌هاي فوتسور و 
درخت خرما ساخته شده بود و بر در خانه‌ها پلاسي از موي سیاه افتاده 
بود . (1) 

1- ترجمه تفسیر المیزان , جلد 18 , صفحه 463 (4 / حجرات) . 

هنرهاي دستي (183) 


6 دوز عافیگتره ات آزس بان 


م اسَْهغ عن الّتي کاتث حاضرة بح از یعون رفي السَبْت 
تانیع بخ حبتائهم بو سَْتَهمٌ شلّعا و یوم لا یَسْیئون لا تأتیهم گذك 
تلود کاتُوا یفسُقَون 
که بود , سوال کن و ( 
به خاطر بیاور ) هنگامي را که آن‌ها در روز شنبه تجاوز ( و طغیان در 
برا, بر قانون خدا [ مي‌کردند ,؛ همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه ( 
که روز تعطیل و استراحتشان بود ) اشکار مي‌شدند , اما در غیر روز 
شنبه به سراغ آن‌ها نمي‌آمدند , این گونه آن‌ها را به چيزي آزمایش کردیم 
که در برابر آن نافرماني مي‌نمودند. 
اکنون خداوند به بیان يكي دیگر از اخبار بني‌اسرائیل پرداخته مي‌فرماید : 
اي محمد صلي‌الله علیه وآله بعنوان‌توبیخ و سرکوفت. 
ازبني اسرائیل درباره‌قريه‌اي سوال کن که (برکنار درياي «ایله» بود که این از 
قول ابن عباس است. زهري گوید: طبریه و برخي گفته‌اند مدین بوده 
ست) . 
گامی که روز شنبه با شکار ماهي از حد خود تجاوز مي‌کردند زیرا 
۱ بر روي آب ظاهر مي‌شدند و در روزهاي دیحو کی اب ین فنند . 
ضحاك گوید : در روز شنبه ماهي‌ها دز روی. آب. به. دنبال هم قرار 
مي‌گرفتند . حسن گوید ۰ در رن روز ماهي‌ها تا در خانه‌هاي ایشان 
(همراه آب) ادا زی را ایمن بودند . در اینکه چگونه ماهمي را 
در روز شنبه صید مي‌کردند اختلاف است . 
برخي طی کوند : روز شنبه تور ماهيگيري را به دریا مي‌انداختند تا ماهي‌ها 
به دام بیفتند و تور را در روز بعد از آب بیرون مي‌کشیدند . بديهي است 
که چنین عملي براي آنها که از شکار ماهي ممنوغ شده بودند در حکم 
شکار ماهي و حرام تون کر مه از ابن‌عباس روایت ت کرده است که : 
حوضچه‌هايي درست کرده بودند و ماهي‌ها را در آنها گرفتار کرده و 
روزهاي دیگر صید مي‌کردند . حسن گوید : در روز شنبه ماهي ر 
صيدمي‌کردند و مي‌خوردند. ما آنهارا براثر گناهانشان این‌طور 
ازمایش مي کردیم .(1) 
هنرهاي دستي (185) 
ابي عبیده از حضرت باقر علیه‌السلام روایت کرده فرمود : در قرآن حضرت 
امیرالمومنین علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام دیدم که آنها از بهودیان و طایفه 
ایله و از قوم ثمود بودند . خداوند خواست آنان را آزمایش فرماید : 


وهای تیم که ضیی یر اسان بخزاض وه وی ان تون کوزالن .و 
حوضچه‌هايي ایجاد کرده ماهي‌ها از نهر به آن گودال ل ها مي رفتند و سیس 
آنها شبكه‌هايي جلو آنها قرار مي‌دادند که دیگر ماهي‌ها برنگردند و بعد 
صید مي‌نمودند . (1) 

(- ترجمه تعسیر مج البیان: :جلف 10 مصفحه 92 :163 غراف 
تفسیر اسان , جلد 5 , صفحه 382 (163/ اعراف) . 

(186) تور ماهيگيري 

بديهي است جمعيني که در کنار دریا زد کی مي‌کنند قسمت مهمي از 
تغذ به و درآمدشان از طریق صید ماهي است و گویا به خاطر تعطیل 
مستمري که ون و ره ون ها آنها معمول بود ماهیان در آن روز 
اخنماش. امتیت. از تنظر صیادان.مي‌کزدند و,دسته دسته به.زوی آب ظاهر 
مي‌شدند افا:در وفز‌های دیکر که ضیادانددر تعفیت. آنما ودنه.در اغصاق 
ند فرو مي‌رفتند کر موضوع خواه جنبه طبيعي داشته و پا يك جنبه 
فوق‌العاده و الهي , وسيله‌اي بود براي امتحان و ازمایش‌این‌جمعیت . 
(1) 

1- تفسیر جامع , جلد 2 , صفحه 476 (163 /اعراف). 

هنرهاي دستي (187) 

جویر در روز شنبه از شکار ماهي منع شده بودند روز جمعه تورهاي 
ماهيگيري را به آب مي‌انداختند تا ماهي‌ها در آن جمع شوند سس رود 
یکشنبه تور را پا ماهي‌ها از ات بیرون مي‌اوردند 2(۰) 

از ابن‌زید روایت ت است که بار اول مردي در روز شنبه يك ماهي گرفت و 
ریسمان درازي به دنبال او بست و ميخي در کنار دریا کوفت , ریسمان را 
به آن بست و ماهي را در آب رها کرده روز یکشنبه آمد و آن ماهي را 
گرفت و بریان کرد . و بعضي گویند : آن مردم در روز شنبه دام را بر دریا 
پهن مي‌کردند و ماهیان در دام مي‌افتادند و آن را همچنان‌مي‌گذاشتند تا 
روزیکشنبه که آن‌را ازآب باماهیان‌بسیار بیرون‌مي کشیدند. (3) 

1- تفسیر نمونه , جلد 6 , صفحه 419 (163 / اعراف) . 

2- ترجمه تفسیر مجمع‌البیان , جلد 14 , صفحه 67 (124 / نحل) . 

(188) تور ماهيگيري 

جماعتي از بني‌اسرائیل در زمان حضرت داود علیه السلام به شهر ایله در 
ساحل درياي اخضر مقیم بودند . در حکم سّبت (تعطیل) مخالفت نمودند و 
در آن روز صید ماهي کردند . در روایت ت آمده که روز شنبه تمامي ماهیان 
دریا در ان مکان جمع مي‌شدند و سر از اب بیرون آوزده و انفن بودند از 
اینکه كکسي مت . انا نمي‌شد و مدت متمادي بود که در این روز 
هیچ کس آنها را صید نمي‌کرد لذ| دلیرانه در آنجا جمع شده و آخرٍ روز همه 
ی دنو اه آها انته فدم تمه وبا اه دنم آخهاع هاسیان راون 


روز شنبه به دو جهت دانسته‌اند : اول اینکه امتحاني بود براي اهل آن قربه 
و مورد دوم اینکه : آن روزي که حضرت یونس به شکم ماهي رفت روز 
شنبه بود . لذا ماهیان در آن روز به زیارت ماهي که حامل پیغعمبر بود 
مي‌آمدند و خلاصه اين امر بر ساکنان آن قریه شاق آمد و حیله کردند و در 
ساحل دریا حفره‌ها کندند روز شنبه آن حفره‌ها را باز کرده و پر از ماهي 
قته و دی ار زو زر اما دهد می کرجتدتا ماهیان تتوانتد یر مرونتد 
و روز یکشنبه صید مي‌کردند. (1) 

1- تفسیر منهج الصادقین , جلد 4 , صفحه 125 (163 / اعراف) . 

هنرهاي دستي (189) 

نقل است که در اول يك نفر ماهي گرفته ريسماني به باله او بسته و در 
ار ها کووم ی ای را من موه فان کرت ماه هی ان 
را شنید و او را موعظه کرد که چرا چنین کردي ؟ از خدا نترسيدي که 
تعجیل عذاب کند ؟ مرد خائف شد و دو روزي منتظر عذاب شد . سپس 
دلیر شد و به آن طریق ماهي صید مي‌کرد و بریان مي‌کرد . مردمان دیگر 
هو حون ید نج تفر تیا ند کم که ایهم خر ات مود مرتکت 
این امر شده و مال بسياري از این راه اندوختند . (2) 

1- تفسیر آثني‌عشري , جلد 1 , صفحه 166 (65 / بقره) ‏ تفسیر انوار 
درخشان , جلد 1 , صفحه 198 (65 / بقره) - تفسیر آسان , جلد 1 , صفحه 
58 (65 / بقره) . 

2- تفسیر اثني‌عشري , جلد 4 , صفحه 226 (163/اعراف) . 
(190) تور ماهيگيري 


7 - چراغدان 


وٍ الْض عتل وره گمشکوة فیها مضباغ آلمسباخ فپ 
۱ تم وت ری بوقذ من‌سَجَره مبارگة رَوتة لا سوق 
و لا غزیاة تکاذ تینما پضم و لو لَمْ تمُسَسّة ناژ بو علي ور يَهّدي اللهة 
لنذره‌نص ساء ۶ بترت اللة الا تال لاس و ال یل ی ء عَلی 

خدآوند نور آسمان‌ها - و زمین است , ین نور خداوند همانند چراغ‌داني 
است که در آن چراغي ) پرفروع [ باشد , آن چراغ در حبابي قرار گیرد, 
حبابي شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان , این چراغ با روغني 
افروخته مي‌ شود که از درخت پربرکت زينوني گرفته شسده که نه 
شرقي است و نه غربي ( آن‌چنان روغنش صاف و خالص است که ) 
نزديك است بدون تماس با اتش شعله‌ور 
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شود , نوري است بر فراز نور , و خدا هرکس را بخواهد , به نور خود 
هدایت مي‌کند و خداوند به‌هر چيز ي | گاه است 1(۰) 

مقصود از مشکاة روزنه‌اي است در دیوار که شيشه‌اي جلو آن مي‌گذارند 
سیس چراغ را پیشت شيشه قرار مي‌دهند و روزنه راه ديگري دارد که 
چراغ در آن گذارده شود ۰ برخي گویند پایه قندیل است که فتیله در آن 
قرار داده مي‌شود و آن پایه هم مثل روزنه است . مقصود از مصباح چراغ 
است . اینکه «رجاجّه» يعني شيشه را بالاختصاص ذکر مي‌کند به خاطر این 
است که از همه اجسام صاف‌تر و صيقلي‌تر است محراع در داخل آن بهتر 
لور مي‌د هد . (َلرٌجاجه کاتها کوکت در وش) آن شيشه همچون ستاره ری 
۱ است 

(192) جراغدان" 

اگر (دَري)ا ز(درَء) باشد يعني درتراوش‌نور سریع‌نر است. (1) 

به طوري که راغب و دیگران گفته‌اند «مشکاة» طاقچه و شکاف بدون 
منفذ و روزنه‌اي است که در دی وارخانه مي‌سازند تا اناث خانه 
از آن جمله چراغ را در آن بگذارند و این غیر از فانوس است . (چون 
فانوس جاچراغي منقول و متحرك را مي‌گویند) . 

«گمشکوخ فیها مطباخ آلمطباغ في رُجاجَة» . 

این قببل نمونه‌ه] در تمثیلات قرآن نظایر زيادي دارد : 
تشبیه «[جاجه» به «کوکت #و» به خاطر شلذت و بسياري 
ترجه متسین عخضه الیتان محلد 17 ء.صفعه ور رو رتور 
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لمعان ور مصباح و تابش آن است . معم‌ ولا وقتي 
شیشه را روي چراغ بگذارند بهتر مي‌سوزد و دیگر با وزش باد نوسان و 
اضطراب پیدا نمي‌کند و در نتیجه مانند کوکب دري مي‌درخشد و 
درخشسش آن ثابت است ۰ (1) 

مشکاة روزنه‌اي است درديواري که نهایتا به خارج راه ندارد و داراي طاقچه 
است (فیها فضبام) ذر ان جواعی است اه ات رون سا هد 
گفته است که مشکاة قندیل است و مصباح فتیله را گویند . (2) 

متّل نور خداوند همانند چراغداني است که در آن چراغي باشد و آن چراغ 
در حبابي قرار گیرد . حبابي شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان 
و اين چراغ با 

۱ 

2- تفسیر منهح‌الصادقین , جلد 6 , صفحه 314 (35 / نور) - تفسیر 
اني‌عشري , جل_د 9 , صفی-ه 248 (35 /نور) . 

(194) چراغدان 

روغني افروخته مي‌شود که از درخت پربرکت زيتوني گرفته شود که نه 
شرقي است ته غربی . «هشکاه» در اصل به معني روزنه و محل كوچكکي 
است که در دیوار ایجاد مي‌کردند و چراغ‌هاي معمول قدیم را براي 
محفوظ ماندن از مزاحمت باد و طوفان در آن مي‌نهادند . و گاه از داخل 
اطاق طاقچه كوچكي درست مي‌کردند و طرفي را که در بیرون اطاق و 
مشرف به حیاط منزل بود با شيشه‌اي مي‌پوشاندند تا هم داخل روشن 
شود و هم صحن حیاط و در ضمن از باد و طوفان نیز مصون بماند و نیز به 
محفظه‌هاي شيشه‌اي که به صورت مکعب مستطيلي مي‌ساختند و دري 
داشت و در بالاي آن روزنه‌اي براي خروم هوا و چراغ را ورد آن مي‌نهادند 
گفته شده است . 

کوتاه سخن اینکه : «مشکاة» محفظه‌اي براي چراغ در مقابل حمله باد و 
طوفان بود و از انجا که غالبا در دیوار ایجاد مي‌شد نور چراع را نیز متمرکز 
ساخته و منعکس مي‌نمود . «رجاجّه» يعني شيشه و در اصل به سنگ‌هاي 
شمان مس نو ما آنها کم 
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شیشه نیز از مواد سنگي ساخته مي‌ شود و شفاف است به ان «زجاجه» 
گفته شده است و در اینجا به معني حبابي است که روي چراغ مي‌گذاشتند 
تا هم شعله را محافظت کند و هم گردش هوا را از طرف پایین به بالا 
تنظیم کرده بر نور و روشنايي شعله بیفزاید . «مصباح» به معني خود چراغ 
امتت: که فغمول با فتبله و يك‌ماده روغتي: فانل اشتعال افروعتة خن شده 
است ت . جمله «یوقَذٌ من شَجرة مبارکة رَیتونة لا سَرّقَية و لاعربیّة» اشاره به 
ماده انرژي‌زاي فوق‌العاده مستعد براي این چراغ است . چراکه روغن 


زیتون که از درخت پربار و پربركتي گرفته شود يكي از بهترین روغن‌ها 
براي اشتعال است , آن هم درختي که تمام جوانب انب طون متا وی دور 
رصن تابش نور آفتاب باشد . نه در جانب شرق باغ و کنار ديواري قرار 
گرفته باشد و نه در جانب غرب که تنها يك سمت آن آفتاب ببیند و در نتیجه 
میهف ان نمی رید نمی رنه رفن ان تاضاف, حرود ها ان 
توضیح به اینجا مي‌رسیم که براي استفاده از نور 

(196) چراغدان 

کامل چنین چراغي با درخشش و تابش بیشتر نیاز به چهار عامل داریم : 
چراغداني که آن را از هر سو محافظت کند بش آنکه از نورش بکاهد بلکه 
نور آن را متمرکزتر سازد و حبابي‌که گردش هوا را برگردشعله تنظیم‌کند 
اما آن‌قدر شفاف ‌باشد که به‌هیچ‌وجه مانع تابش‌نورنگردد و چراغي‌که 
مرکزپیدایش‌نور برفتیلهآن‌است و بالاخره‌ماده‌انرژي‌زاي صاف و خالص و 
زلالي‌که‌آن‌قدر آماده اشتعال‌باشدکه گویی‌بدون‌تماس باشعله آتش 
مي‌خواهد شعله‌ور گردد . و البته مفشران تراک اسلامي در این باره 
تفاسیر ديگري 
دارندکه«نور» رابه‌نورهدایت و«مصباح» را شعله‌هاي ایمان در قلب مومن و 
«رجاجّه» راحباب قلب موّمن و «هشکاة» را سینه موّمن تعبیر کرده‌اند 
۰ (1) 

۲ 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





